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 � ِ  ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ
نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�اَسٗا يَُ�رٰيِ سَوۡ�تُِ�مۡ وَرِ�شٗاۖ وَِ�اَسُ ﴿

َ
َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ قدَۡ أ

ۚ َ�لٰكَِ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ٱ�َّقۡوَىٰ  ِ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ رُونَ  ٱ�َّ كَّ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ َ�  ٢٦لعََلَّهُمۡ يذََّ
يَۡ�نُٰ َ�فۡتنِنََُّ�مُ  بوََۡ�ُ�م مِّنَ  ٱلشَّ

َ
خۡرَجَ �

َ
يَ�عُِ َ�نۡهُمَا ِ�اَسَهُمَا  ٱۡ�َنَّةِ كَمَآ أ

ٓۚ إنَِّهُ  هُمۡۗ إنَِّا مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوۡ�َ  ۥيرََٮُٰ�مۡ هُوَ وَقبَيِلهُُ  ۥلُِ�َِ�هُمَا سَوۡ�تهِِمَا
َ�طِٰ�َ جَعَلۡنَا  ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ  ٱلشَّ وِۡ�اَءَٓ لِ�َّ

َ
 .]٢٧-٢٦[الأعراف:  ﴾٢٧أ

 شما عورات هک میاردهک درست شما یبرا یلباس ما! زادگانیآدم یا«
 بدان را خود هک میاساخته تانیبرا( را ینتیز لباس و پوشاندیم را
 لباس نیبھتر پروردگار، از ترس و تقوا لباس) هک دیبدان دیبا امّا دیآرائیم

 پروردگار یھانشانه از) یباطن و یظاھر یھالباس نشیآفر( نیا. است
 بد،ینفر را شما طانیش! زادگانیآدم یا .شوند رکّ متذ بندگان تا است

 لباس و ردک رونیب بھشت از) و فتیفر( را مادرتان و پدر هک گونهھمان
 طانیش. دینما شانیبد را عوراتشان تا ساخت رونیب شانیا) تن( از را آنان

. دینیبینم را ھاآن شما هی کصورت در نند،یبیم را شما وی ھمدستان و
 .»آورندینم مانیا هک میاساخته یسانک ارانی و دوستان را نیاطیش ما



 

 
 

 روی سخنم با زنان این امت است.  -
 با آنان که از جنس یکدیگر ھستیم. -
ام و ھر آنچه بدان باور دارم جدای از  شان را دریافته با آنان که زنانگی -

 اسراری نیست که در خود نھفته دارند. 
 ...به ھمه زنان این امت باشدترجمه این کتاب تقدیم  -
 اند. ستادهوار ای آنان که با تمام زنانگی مردانه به -
 اند. به آنان که با یقین خویش شایسته خطاب خداوندی گشته -
به زنانی که غربت سخت، بر آنان سخت گرفته است و با این وجود جز  -

و پروردگار، خود وعده کفایت  جویند ھمتا پناھی نمی به آن یگانه ذات بی
 داده است ایشان را.

 اند. اندهبه آنان که ھنوز که ھنوز است در خویشتن خویش م -
برند و از طاعت معبود  و نیز به آنان که در سرابی به نام تردید به سر می -

 اند. خود آنچنان که باید، درمانده
 ھا در کنار تو آرام یابند. خواھرم: خدیجه باش تا محمدگونه -
 سمیه باش تا عمارھا از تو درس استقامت بیاموزند.  -
 ی. عایشه باش تا امتی را الگوی علم و عمل باش -
مریم باش تا اسوه قداست برای زنان عالم و آیتی از آیات اعجاز  -

 .گردیخداوندی 
آسیه باش تا در راه طاعت پروردگارت از جمله آنان که جز قدرت و  -

 بینند نباشی.  شھوت نمی



 
وار بجنگ تا فرزندانی چنان که باید در  در راه باور خود مردانه خواھرم: -

 امت نخل تربیت یابند. دامان پرمھر تو، استوار چون ق
 ات باشد. آنان که در راه بندگی گام بردارند و شھادت ایشان مایه شادی -
 خواھرم: چه روزھای تلخی که بر این امت گذشت.  -
 چه دردھایی که به جان ما ریختند. -
ھای خسته چون  صدا فزونی داد عطش گونه ھایی که آرام و بی چه اشک -

 زار را... شوره
 ی این امت را مرھم باش. خواھرم: تو دردھا -
 تو ھمتی کن تا این کشتی طوفان زده رھایی یابد.  -
 حجاب تو خود عَلَم است، تو خود علمدار این امت باش. -
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 ١مقدمه

ھا شایسته معبودی است که جز او پناھی نیست،  تمامی سپاس و ستایش
گوییم و پیوسته از او طلب بخشش داریم. ھر کس را که او  وی را سپاس می

 .ھدایت دھد گمراه نخواھد شد و ھر کس را که گمراه سازد ھدایت نیابد
ای است که شریکی ندارد و محمد  دھیم الله متعال معبود یگانه شھادت می

بنده و رسول او، رسالت را ابلاغ کرد و امانت را ادا نمود. امت را دعوت داد و 
در راه معبود خویش چنان که باید مجاھدت کرد تا آن زمان که مرگ، روح 

ترینِ  روردگار صادقایشان جدا ساخت. به راستی کلام پ  او را از جسم خاکی
سخنان و بھترین ھدایت، ھدایت محمد پیامبر خدا است، بدترین امور، 

شود و تمامی محدثات، بدعت و  مواردی است که در کتاب و سنت یافت نمی
 باشند. ھا در آتش می ھا گمراھی ھستند و تمامی گمراھی ھمه بدعت

ی تحت یھا انوتاه که آن را از سلسله فراخوکاست  یا ن کتاب نوشتهیا
ایم. ھر چند در ابتدا تصمیم بدان  برگرفته )از قرآن به سوی عمران(عنوان 

تر تدوین بشود و مشتمل بر مباحثی  بود که متن کتاب با شرح ھرچه بیش
انات عصر حاضر، یوسیع باشد اما روی نھادن زنان مسلمان به سوی جر

ودکان را نیز به ه علاوه بر جوانان، ککموجود در جوامع  یانحطاط اخلاق
بازیچه گرفته است، وجود مردمانی که گوی سبقت را در علنی ساختن گناه 

                                           

با سپاس از جناب آقای محمد احسان زارعی که در بازبینی متن این کتاب، بنده را  -١
 راھنما بودند.
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که عامل عادی جلوه  ١یاسیل به تغییرات سیاند، شدت تما از یگدیگر ربوده
گاھ یاسلام  گرایی در جامعه دادن فرھنگ برھنه نسبت  یخواھد بود، عدم آ

ھویت افراد و دوری ، به فراموشی سپردن یل اخلاقیاص یھا به ارزش
گر یگزیدن ھریک از آنان از ھنجارھای مقاومت و پایداری در مقابل د

 ن نوشته را در قالبی کوتاه تنظیم نمایم.یه اکھا، ما را بدان واداشت  فرھنگ

لَۡ�  ۥإنَِّ ِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ ﴿
َ
وۡ �

َ
مۡعَ قلَۡبٌ أ  ﴾٣٧وَهُوَ شَهِيدٞ  ٱلسَّ

 ]٣٧[ق: 

ا با حضور قلب یه صاحب دل است و کس ک آن یھا برا ن عقوبتیقطعا در ا«
 .»است یدھد عبرت یگوش فرا م

ایم.  عنوان کتاب را "سیمای صورت و سیرت زن در اسلام" برگزیده
واحد  ییک معنا یاء ھر دو دارایمیماء و السید السید دیه خواھک چنان

زن در  یو باطن یسیمای ظاھرتاب نیز تبیین کن یھستند. ھدف از تدوین ا
 یلک، شی، زن جنس مونث انسان و از لحاظ ظاھریاسلام است. از نظر درون

باشد. از جمله این  ھای خاص به خود می ویژگی یه داراکاز خلقت است 
دھد و شکل  ینت میی آن زن را ز ه اسلام به واسطهکاست  ھا پوششی ویژگی

گردد.  یآن محقق م یاف شرعط و اھدین پوشش به واسطه شرایاسلامی ا
 یانیدگاه رمزی و مصداق بی(صورت و سیرت) از د یلکحال ببینیم مفھوم 

یابی به پاسخ این پرسش نیز از  ست؟ به منظور دستیچ یآن از نظر بندگ
در  یم به این معنا که ھر موجودیکن یم شروع میعظ یمفھوم قرآن کی

 کیوجود وی حامل  است و ییمایدارای یک مصداق س ین ھستیگستره ا
 شود.  ده مییمت خلقت او نامکن مفھوم، حیباشد که ا ن مییمفھوم نماد

                                           
 م. ۲۰۰۰کتاب الفجور السیاسی اثر مولف، نشر از انتشارات فرقان دار البیضاء، سال  -١



 ٣  مقدمه

مَاءَٓ وَمَا خَلَقۡنَا ﴿ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
ن �َّتَّخِذَ لهَۡوٗ�  ١٦وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبِِ�َ  ٱۡ�

َ
رَدۡنآَ أ

َ
لوَۡ أ

َذَۡ�هُٰ �َّ  ٓ إنِ كُنَّا َ�عٰلِِ�َ  �َّ ا َّ� ُ ِ  ١٧مِن �َّ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  ٱلَۡ�طِٰلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بلَۡ َ�قۡذِفُ ب
ا تصَِفُونَ  ٱلوَۡۡ�لُ فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞۚ وَلَُ�مُ   ]١٨-١٦[الأنبیاء:  ﴾١٨مِمَّ

م. اگر یدیافریچه نیان آن دواست را به بازین وآنچه که میھا و زم و آسمان«
م، ما چنین یردک یار میم چیزی مناسب خود اختیریبگ یتیمشغولم یخواست یم

اندازیم و حق مغز سر باطل را از ھم  یه حق را به جان باطل مککنیم. بل کاری نمی
بر شما از آنچه وصف  یگردد و وا یپاشد و باطل ھر چه زودتر محو و نابود م می

 . »دینک یم
مخلوقات را نیافریده است مگر ھمتا، ھیچ یک از  با این اوصاف معبود بی

ن سبب یان او است و به ھمینش و بنیه ھدف وجود، آفرک یمتکبه سبب ح
م و یکم است. پس پروردگار در خلقت، حیکاز اسماء الله متعال ح یکی

 یوجوب یھا ین خط مشییو تع ینش ھستیفرزانه است و اراده وی بر آفر
صورت گرفته است.  ییوالامت ھدفمند و ک) قطعا به سبب حین شرعی(قوان

خاص آفرید  یخود زن را با سیمای ظاھر ینیوکبنابراین خالق یکتا با اراده ت
ن یو به واسطه تعیین حدود مشخص برای پوشش وی، او را پوشاند و ھمه ا

مت خالق جل و علا است. پروردگارا چه بسیار به خطا کموارد نشان از ح
است  یپوشش در اسلام، امری ظاھر کنند مسئله ه گمان میکاند آنان  رفته

ای از باطن نباشد. در واقع ھر دو  ه جلوهکدام ظاھر در عالم وجود دارد کو 
ده یعق یجه آن، مرتبط با اصول اساسیو نت یھای پوشش اسلام مورد ِویژگی

ا برای زن باشد تفاوتی نیست. یمرد و  ین پوشش برایھستند و میان اینکه ا
ن یه اکس کھستند و ھر آن  یخاص یمایرد دارای سدام از زن و مکاما ھر 

 مسئله را صرفا به امور فقھی و شرعی اختصاص دھد به خطا رفته است. 
گرایی به سوی جریانات پرخطرِ  با این توضیحات اھمیت سیر برھنه

موجود در عصر حاضر آشکار خواھد شد. جریاناتی که در نھایت موجب 



 زن در اسلام یرتصورت و س یمایس    ٤

شوند. درواقع مردمان  وی الحاد میو نیل به س ینابودی عقیده اسلام
ھای والای انسانی، در معرض  شتارگاهِ ارزشکن یامروزی با گرفتار آمدن در ا

ھای  م مسئله پوشش با ھمه ویژگیینیب یھستند و چنان که م یخطر بزرگ
ھای  پایگاه یه با ھدف نابودکتمام عیار است  یجنگ فرھنگ کیآن،  یظاھر
ن یبه آن ھجوم آورده است. ا یاجتماع یدارنیاسلام در بنیان د یوجدان

 ینیمسئله خود به معنای فراھم گشتن فضای مورد نیاز برای انواع اعمال د
خواھد بود. بنابراین حجاب صرفاً امری  یاسلام یھا نیانه در سرزمینوگرا

در حقیقت  ٢باشد. ظاھری نیست بلکه وابسته به عقیده و باور ھر شخص می
 خود ذات در که است، الحادی یدتیعق ینید یب یبر نوع یبرھنگی مبتن

داد و از  روی اسلام خیتار گذشته در هک است الحادی به نمونه ترین شبیه
بود نسبت به  یریگ لکه وضعیت موجود در حال شیه علائم اولکھمان زمان 

از  یه دعوتگران نیز متوجه خطرات ناشکم، با این امید یآن ھشدار داده بود
 یھا مختل گردد وھماھنگ بندی تیه اولوک یھا باشند. اما ھنگام یتحدن یا

 یھا به سو ر تلاشیش شود، مسیدچار تشو یدر اعمال اسلام یاملکروابط ت
جه این مسئله نیز چنان که یگردد. نت یل میما یالیخ یھا یریگ موضع

ن یاست و به ھم یاجتماع ینداریان دیبینیم وارد آمدن خسارت به بن می
 یمایس یتگر ما به سویه ھداکم یپرداز یم ییھا نون به ارائه نمونهکیل ادل

است که امروزه  یا دهیپد یگرای حقیقی زن در اسلام باشد. در واقع عریان
ھای آن،  سوزاند تا جایی که شراره یو تر را با ھم م کآتش آن در جامعه، خش

                                           
دکتر احمد الابیض التونسی در کتاب جالب ای دیگر از جانب  این مفھوم به شیوه -٢

) ذکر شده است. (چاپ دوم مغرب/ دار فلسفة الزیّ الاسلامیایشان با عنوان (
تر بر  کتاب بیش  )، تمرکز ما در این۱۹۹۰سال  ۲البیضاء، در سلسله مباحث شماره 

بیان مسئله سیمای زن برمبنای نصوص شرعی به لحاظ باطنی و ظاھری و بیان 
 باشد. این احکام میاھداف 
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ناسب با لباس زنان جوان محجبه را نیز مسخ کرده است تا آن را مت
 یل دھد. از جھت دیگر گروھکموجود ش یطانیبرآمده از معابد ش یادھایفر

ان ینان در بنیسه چی، کمونیستان و دس نیوفونکنان فرانید یتندرو از ب
ھای  با ھدف روی نھادن عامه مردم به شورش یو حزب یموسسات رسم

جه آن یکنند که نت آنان را دعوت به قیامی می یطانیش یھا دهیو شن یاسیس
 یھا استیبایست نسبت به این س جز ھرج و مرج نخواھد بود. بنابراین می

 یسطح یگرایی، عمل ده عریانیپد یگمراه کننده نیز بیمناک بود. بررس
ن مسئله در اسلام ارتباطی محکم با فطرت نفس یه اکنیست. ھرگز، بل

گردد.  این باور به دوران خلقت بشر باز می یمیقد  شهیدارد و ر یانسان
 د: یفرما یه پروردگار در کلام مبارک خویش مکآنچنان 

ۖ وَِ�اَسُ ﴿ نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�اَسٗا يَُ�رٰيِ سَوۡ�تُِ�مۡ وَرِ�شٗا
َ
َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ قدَۡ أ

ۚ َ�لٰكَِ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ٱ�َّقۡوَىٰ  ِ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ رُونَ  ٱ�َّ كَّ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ َ�  ٢٦لعََلَّهُمۡ يذََّ
يَۡ�نُٰ َ�فۡتنِنََُّ�مُ  بوََۡ�ُ�م مِّنَ  ٱلشَّ

َ
خۡرَجَ �

َ
ٓ أ يَ�عُِ َ�نۡهُمَا ِ�اَسَهُمَا  ٱۡ�َنَّةِ كَمَا

ٓۚ إنَِّهُ  نَّا جَعَلۡناَ مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوَۡ�هُمۡۗ إِ  ۥيرََٮُٰ�مۡ هُوَ وَقبَيِلهُُ  ۥلُِ�َِ�هُمَا سَوۡ�تهِِمَا
َ�طِٰ�َ  ِينَ َ� يؤُۡمنُِونَ  ٱلشَّ وِۡ�اَءَٓ لِ�َّ

َ
 ]٢٧-٢٦[الأعراف:  ﴾٢٧أ

 را شما عورات هک میا ردهک درست شما یبرا یلباس ما! زادگانیآدم یا«
 دیبا امّا. دیآرائ یم بدان را خود هک میا ساخته تانیبرا( را ینتیز لباس و پوشاند یم

 نشیآفر(ن یا. است لباس نیبھتر پروردگار، از ترس و تقوا لباس) هک دیبدان
  .شوند رکّ متذ بندگان تا است پروردگار یھا نشانه از) یباطن و یظاھر یھا لباس

) و فتیفر( را مادرتان و پدر هک گونه ھمان بد،ینفر را شما طانیش!  زادگانیآدم یا
 را عوراتشان تا ساخت رونیب شانیا) تن( از را آنان لباس و ردک رونیب بھشت از
 ھا آن شما هک یصورت در نند،یب یم را شما وی ھمدستان و طانیش. دینما شانیبد
  .»آورند ینم مانیا هک میا ساخته یسانک ارانی و دوستان را نیاطیش ما. دینیب ینم را
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ه پوشش کاست ھمچنان  یدر اسلام دارای مفھوم خاص یبنابراین برھنگ
انگر فرھنگی ویژه ھستند. یاین موارد ب یھر دوای دربر دارد و  مفھوم ویژه

فرھنگی که مشتمل بر باور خاص و سبک زندگی خاص است آنچنان که به 
لوح  از مسلمانان ساده یاریتدریج به تشریح این مسائل خواھیم پرداخت. بس

ده یپندارند پد ه میک یسانکاند. ھمان  در ارتباط با این مسئله، به خطا رفته
ان جامعه یر در بنییه سبب تغکساده است  یتحول اجتماع ینوع یبرھنگ

 یجلوه فلسف کیگرایی  نخواھد گشت. ھرگز چنین نیست، در حقیقت عریان
از  یگردد و با ارائه مفھوم زندگ ین بازمیمع یدئولوژیه به نوعی اکاست 

گرایی  درواقع پدیده عریان ٣در تناقض است. یدیدگاه اصول و منھج اسلام
آن  یحیسم مسیونیو صھ یت جھانیھودیه کھا است  میان تمدننوعی جنگ 

سازند و  یھای آن تھ اند تا باور ما را از ارزش اسلام روانه ساخته یرا به سو
 یباره، صرفا عامل گمراه ساز یک ین خطر اخلاقیسپس نابود کنند. ا

نداری در بنیان ید یھا هیپا یتمام یه به منظور نابودکجوانان نیست بل
 ید برایپل یجھان یاستراتژ یگیرد و نوع جامعه مورد استفاده قرار می

و  یردن وجدان انسانکمبارزه با جھان اسلام در سطوح متعدد، نابود 
ن مسئله خود یافراد به طورھمزمان است و ا یو اجتماع یت فردیشخص
ترین میزان تلفات خواھد بود.  ن شیوه حمله و ھمراه با بیشیتر کخطرنا
فرھنگی با مقامات -یاسیگیری انواع تغییرات س نانی ھم که در شکلمسلما

ان شراکت دارند خود از جمله یھودیھا و  نیوفونکان، فرنییاکیھر کشور و آمر
 خائنین ھستند.

                                           
المرأة مقاربة  المرأةای جالب در جھت بیان این حقیقت با عنوان  استاد مصطفی مقاله -٣

 /۱۶-۱۵. شماره: ۵۳-۴۰دارد. ص:  منعطف المغربیهچاپ شده در مجله  حضاریة
 .  ۲۰۰۰سال 
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 د:یفرما یمعبود والا در مورد چنین کسانی م

ِينَ إنَِّ ﴿ ن �شَِيعَ  ٱ�َّ
َ
ِينَ ِ�  ٱلَۡ�حِٰشَةُ ُ�بُِّونَ أ ِ�مٞ ِ�  ٱ�َّ

َ
ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ�يَا ِ� وَ  ٱ�ُّ ُ وَ  ٱ�خِرَة نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ
َ
 ]١٩[النور:  ﴾١٩َ�عۡلَمُ وَأ

 یابد برایھا در میان مومنان رواج  یدیل دارند پلیه تماک یسانکقت یبه حق«
 .»دیدان ینمداند و شما  یاست و خداوند م کدردنا عذابیا و آخرت یھا در دن آن

اند و  ردهکانت یاین عده به معبود یکتا و رسول وی و نیز به ھمه امت خ
نند! اینان ک یم یارکبا ھدف نابودسازی این امت از درون، با دشمنان ھم

اند در  فروخته کبه بھای اند یسود جھان یرا در بازارھا یامت اسلام یآبرو
اند. امت نیز سرگرم  نداشتهه ظاھراً خود تعرضی به ناموس مسلمانان ک یحال

ه سرگشته در ک یخطا است و دختران و پسران جوان، غافل و در حال
این   ھدف، سرگردانند. گوش یاند حیران و ب ھا رو به تباھی نھاده یمست

رقصند و این  یما م یھا ه بر زخمکاست  ییھا رقاصه یقیجوانان مملو از موس
 ینند. قبل از آغاز مباحث فقھکشا یجھنم م یامت را قدم به قدم به سو

صورت و سیرت زن در اسلام سوالی ابتدایی مطرح  یمایمربوط به س
 کنیم که پاسخ به آن امری ضروری است. می

ن یا پدر، ھمسر و یا فرزند چنیخواھر و نیز برادرم، ای آن کس که برادر 
ھمان طور  -ر از وی به شمار خواھی رفتیھستی و بخشی جدایی ناپذ یزن
واحد و  یدر کلام مبارک پروردگار ذکر شده است خانواده مسلمان جسم هک

 فرماید: و الله متعال در این باره می -ر استیناپذ ییجدا

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ  ٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رحَۡامَ

َ
َ إنَِّ  ٱۡ�  ]١[النساء:  ﴾١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  ٱ�َّ
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نفس  کیه شما را از کس کد آن ینکشه یپ پروردگارتان را یمردم تقوا یا«
به وجود آورد  یرد و ھمسرش را از وی آفرید و از آن دو مردان وزنان فراوانکخلق 

د و در مورد ارحام از ینک یگر درخواست میدکیه با سوگند به او از ک ییو و از خدا
گاه استینکخدا پروا   .»د. ھمانا خداوند بر شما ناظرو آ

 د؟!یپروردگار خویش باور دارا حقیقتاً به یآ
ا پروردگارت، آن ذات یکتا را چنان یخواھرم، از خویشتن خویش بپرس: آ 

ا در عظمت خالق خویش، ھم او یای؟ آ که شایسته خداوندی او است شناخته
ا در مسائلی یای؟ آ که آفریننده تمامی ھستی و نیز خود تو است تأمل کرده

ه از آن تو است ک ین عمریقت ایحقچون تولد و مرگ خویش تصرف داری؟ 
گاه تو در ی؟ و جایه ھستکست؟ تو ییتی در آن نداری چکو در عین حال، مال

آن پروردگار بلند مرتبه است  که مالکگسترده و پر مخاطره  ین ھستیا
 ابد! ی یب ادامه میه از عالم شھود تا غککجاست؟؟ دنیایی 

 یت خطاب عمومیماھ کدره با ھدف کھستند  ین موارد، ھمه سوالاتیا 
ان گردند و یبایست ب ه متعلق به تو است میکقرآن و نیز خطاب ویژه آن 

 ٤سپس محقق شوند.
گر  ات مربوط به مسائل ویژه ِزنان نمایانیه در آک یقت قرآنین حقیاول
از بیان  یھدف تشریع -دید دیخداوند خواھ یاریه به کچنان  -است 
 یری اساسیباشد تا این ھدف مس سنت میر زن در قرآن و یتصو یھا نشانه

ن مسئله نیز ھمان مسئولیت یدر بنیان جامعه گردد. ا ینداریتداوم د یبرا
ت یل شخصین دلیاو است و چه مسئولیت عظیمی! و به ھم یبزرگ اجتماع

ھا  یولوژیدیبا ا ییارویز فلسفه، روکگاه تمریجا یو باطن یزن به لحاظ ظاھر
نه و یر فرھنگ اسلامی زن مسلمان با دست، پا، سھا است. د و تقابل فرھنگ

ه جسم خویش کشود  یرود. عفت او مانع از آن م یابان نمیگردن برھنه به خ
                                           

 شود.رجوع  )نیةآبلاغ الرسالة القر(برای تأمل در این مسئله و تفکر در آن به کتاب  -٤
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ه درون خویش را کچنان  ند. وی ھمکعرضه  یوانیح  را در بازار شھوات
دارد و در پرتگاه  نیز گام برمی یمال روحککند در مسیر نیل به  پالایش می

پردازد و جسم  رد. در بازار و معابر به فساد نمییگ یقرار نم یسقوط اخلاق
ه در مسیر کسازد و با جوانانی  ان نمییخویش را در انظار عموم نما

ه ک یورزد. با جوانان یدوستی نماند  هگام نھاد یبرآمده از نادان یھا یگمراھ
درکی از وظیفه خویش در قبال این امت ندارند و وجود آنان جز باری 

ن بر دوش امت نیست. عملکرد آنان چنان است که گویی خلق یگسن
اند جز برای اینکه به گرفتاری دچار آیند و یا دیگران را به مصیبت  نشده

زنند. آن  یه در شھوات متعفن خویش له له مکدچار سازند. جوانانی نادان 
خود برای مقابله با  یخین مبارزات تاریدتریه امت در گیرودار شدکھنگام 

ھای خویش بود این جوانان  انقلاب جھانی و ممانعت از دفن تمامی ارزش
 که فرزندان پاکخودفروخته آھنگ به زانو درآوردن امت کردند و آن زمان 

یک  به سازی جھانی، یک یھودیت کگناه امت اسلام در مقابله با حر یو ب
ماقت رفتند این عده نادان با ھمه شرارت و ح دادند و از دست می جان می

 یھا ه در قالب سفرهکنھادند  می یستیونیصھ یخویش، روی به تناول غذاھا
گرفته با  شکل ییاکیگشت. ھمزمان استراتژی آمر یحرام بر ایشان عرضه م

کرد و این  روز غرور و عزت آنان را لگدمال می ھدف نابودی اسلام نیز شبانه
 دیدند و فھمی از واقع مسئله نداشتند.  جوانان حقیقت را می

ْۖ وَترََٮهُٰمۡ ينَظُرُونَ إَِ�ۡكَ وَهُمۡ َ�  ٱلهُۡدَىٰ �ن تدَۡعُوهُمۡ إَِ� ﴿ َ� �سَۡمَعُوا
ونَ   ]١٩٨عراف: [الأ ﴾١٩٨ُ�بِۡ�ُ

 .»نندیب ینم یزیه چکنگرند در حالی  ه به تو میک ینیب یو آنان را م«
ھای والا زندگی  ه با ارزشک یاست میان جوانان یادیبله، تفاوت ز

 اند.  اند و آنان که در میان خار و خاشاک به سر برده کرده
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کنند و آن را  زنان مسلمان ارزش شرافت و کرامت خویش را درک می
گذارند.  مقدار در معابر خرید و فروش چھارپایان به فروش نمی و بی ارزان

آنان از نفس خویش صیانت خواھند کرد و با پیروی از دستورات شریعت آن 
اندکه بر آشکار ساختن  دارند. در طرف دیگر زنانی قرار گرفته را گرامی می

 ھای خویش از طریق به نمایش گذاشتن انحنای جسم وحرکت دادن زینت
ھای  ھای بدن خود حریص ھستند و دست به دامان انواع لباس برجستگی

ھای جنسیتی خود را به ھر طریق که باشد  شوند تا ویژگی نامناسب می
ارزش از جانب  سازند. اینان به یقین تمایل به شنیدن سخنان بی نمایان 

ی ارزش دارند وھیچ درخواستی را فروگذار نخواھند کرد. به راست جوانان بی
که چنین زنانی مایه تعجب ھستند! اینان انسانیت خویش را به مقام 

ھای پلاستیکی ھستند که با  اند و بیشتر شبیه به مجسمه حیوانات تنزل داده
ھای تجاری موجود در بازارھای  ھا در پشت ویترین ھدف نمایش انواع لباس

ش را در روند. متاسفانه چنین زنانی کرامت و شرافت خوی بزرگ به کار می
اند و در دام جھانی یھود گرفتار  مقابل دیدگان مردم به نمایش گذاشته

 اند. آمده

گرایی با هدف سقوط فرهنگ اسلامی از کرسی قوت آن  دام برهنه
 یعنی عفت و کرامت!

 چنین زنانی از خطاب پروردگار نسبت به ایشان یعنی: 

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ﴿  بسیار را آدم فرزندان ما و محققا« ]٧٠[الإسراء:  ﴾۞وَلقََدۡ كَرَّ
 .»داشتیم گرامی

 اند.  دوری گزیده
ھای عبودیت را در  در حقیقت آزادی زن ھمان جریانی است که زنجیره

شکند. عبودیتی که انسان را متمایز از شھوات نفسانی و حیوانی  ھم می
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سازد و عامل حذف الگوھای غربی موجود برای زندگی خواھد بود و بدین  می
 واسطه پرچم اسلام برافراشته خواھد ماند. 

 پرچم عفت و کرامت در پوشش اسلامی والا!
درواقع آزادی به این معنا است که زنان قدم به قدم به دنبال تمایلات  

یوانی را تبعیت نمایند و گرایی ح گرایی شیطانی باشند و فرھنگ عریان برھنه
طغیان شھوات ایشان را به بندگی گیرد، در حالی که با نیل به سوی 
عبودیت انتقام عزت از دست رفته خویش و تمامی امت اسلام را از 

ھا و تمدن این  گان آمریکایی و صھیونیسم جھانی که تمامی ارزش فرومایه
رب با حکمت والای اند خواھد گرفت. چنان که ع امت را به ذلت کشانده

ماند اما عزت و  خود در این مورد سخن گفته است (زن آزاده گرسنه می
ھای دیگران  ی شیر دادن به بچه نماید و به واسطه کرامت خود را حفظ می

 کند).  امرار معاش نمی
 دخترم

 شود:  تمامی ھستیِ تو در یک جمله خلاصه می 
ای، در  بدان که حیات یافتهای  طلبد پوشیده اگر چنان که پروردگارت می

 غیر این صورت با دینت وداع کن!
ھای جسمت تا چه زمان  ای زیبایی آیا روزی از روزھا با خود اندیشیده

باقی خواھد بود و زندگیت چه اندازه از تمامی این دنیای فانی را 
شود و و خود را برای  گیرد؟ ھر روز که به روزھای عمر تو اضافه می دربرمی
آرایی، یک روز از مدت زمان درنگ تو در این دنیا خواھد کاست و به  آن می

ھای دنیوی  تر خواھی شد! در این صورت ارزش لذت مرگت نزدیک و نزدیک
که ھمراه با شروع پایان خواھد یافت؟ بھای این لذت  در چیست حال آن

چیست و کدامین لذت، زمانی که پایان آن شادی کاذبی باشد که به 
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گردد. بدان با گردن نھادن به طاعت از شیطان سرانجام  ختم می ناکجاآباد
ھای سترگ  چنان که حتی کوه به پشیمانی و غمی ابدی دچار خواھی شد آن

 نیز توان حمل آن را ندارند. 

مَاءُٓ  ١٧شِيبًا ٱلوۡلَِۡ�نَٰ فَكَيۡفَ َ�تَّقُونَ إنِ َ�فَرُۡ�مۡ يوَۡمٗا َ�ۡعَلُ ﴿ مُنفَطِرُۢ  ٱلسَّ
ٞۖ َ�مَن شَاءَٓ  ۦإنَِّ َ�ذِٰهِ  ١٨مَفۡعُوً�  ۥنَ وعَۡدُهُ �َ  ۚۦ بهِِ  ذََ تذَۡكرَِة  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  ٱ�َّ

 ]١٩-١٧[المزمل:  ﴾١٩سَبيًِ� 

دارید که ترس و  اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب روزی برکنار می«
عده شود، و سازد. در آن روز آسمان از ھم شکافته می ھراس آن کودکان را پیر می

ھا اندرز و یادآوری است، ھر کس که خواستار  پیوندد. این خداوند قطعا به وقوع می
 .»ھا است او راھی را به سوی پروردگار خود برمی گزیند استفاده از آن

بار فرصت زندگی دارد و این ممکن  عمر بشر محدود است و صرفاً یک
دو حالت خارج نیست که یک لحظه را دوبار زندگی کرد. ھر لحظه نیز از 

 نیست یا به سود انسان است و یا به ضرر وی.... 

 دخترم اندکی فکر کن...

 قبل از غروب آفتاب عمرت در حال خویش تأمل کن. 
 داری؟  آیا برای تجدید بنای آن قدمی برنمی دخترم امت به فنا رفته است.

 حجاب پوشالی
ھای باطل و تحذیرکننده آمیخته با فتنه ھرگز  ھای شیطانی و رنگ فریب

اند و چنان که باید  مایه فریفتن زنانی نخواھد شد که حق حجاب را ادا کرده
گردند،  کنند! چنین زنانی قدمی به عقب باز نمی پوشش خویش را حفظ می

سازند.  نمیدارند و آن را با نجملات ناشایست آراسته  حجاب خویش را برنمی
شود پوشش اسلامی حامل مسئولیت خود در  با تمامی آنچه که سبب می

قبال صیانت از جنس زن و حفظ حیا وکرامت وی نباشد. زنانی که به 
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پروردگار خویش و روز آخرت باور دارند به واسطه گزینش پوشش مناسب 
 کنند و خالق یکتا عبادت ایشان را به دو شرط معبود خود را عبادت می

 کند:  قبول می
 ھمتا باشد.  بایست خالصانه برای آن ذات بی اول: می
گونه که  بایست بر مبنای شریعت خالق یکتا صورت گیرد، ھمان دوم: می

 سلام ذکر شده است. و ةدر کتاب الله متعال و سنت رسول الله علیه صلا

 بدون تغییر و تحریف!
ھای کوتاه و  با لباس دختران جوانی که به پروردگار خویش ایمان دارند

روند و  ای فراخ ھمراه نیست از خانه بیرون نمی شلوارھای تنگی که با جامه
نیز با ظاھری برخواسته از الگوھای غربی که شبیه به مردان و برگرفته از 

شوند تا در  باورھای مسیحیان و یھودیان است در انظار عموم ظاھر نمی
ھم به رعایت حجاب گردند. گزینش ای بر سر، متو نھایت با پوشیدن خرقه

ھمتا به وسیله آنچه که  حجاب در حقیقت نوعی عبادت است و معبود بی
شود و نه با ھوا و ھوس مردم و آنچه که آنان  تشریع کرده است عبادت می

تمایل دارند. زنان مسلمان از حدودی که پروردگار یکتا تعیین کرده است 
را در برابر دیدگان مردم برھنه  نمایند و مچ پاھای خویش تجاوز نمی

سازند (واجب است زن پاھای خویش را بپوشاند و نمازی نیست برای  نمی
آری، آنان که باور  ٥آن کس که نماز بخواند و مچ پاھای خود را برھنه سازد)

                                           

کند که زنی (از ام سلمه ھمسر  خویش روایت می موطأدر کتاب  / امام مالک -٥
بایست در چه لباسی باشد؟ وی پاسخ داد: نماز را  پیامبر پرسید: نماز خواندن زن می

. ۱/۱۴۲: الموطأدر چادر و یا پوششی فراخ بخواند به صورتی که پاھای او را بپوشاند) 
اند. امام مالک  و عبدالرزاق نیز این حدیث را روایت کردهابوداوود، بیھقی، دارقطنی 
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شوند تا بدین  ھای نازک از خانه خارج نمی به معبود خویش دارند با لباس
آنچه را که پنھان دارند آشکار سازند. ایشان با  وسیله با ھر حرکت و ھر گام

ھای  کنند و لباس ھای خویش آرامش مردان را سلب نمی صدای بلند خنده
ھایی که شیطان آن  سازند. ھمان رنگ ھای جذاب آراسته نمی خود را با رنگ

ھای  را به ایشان ارزانی داشته است و نیز زنان محجبه موجود در برنامه
ھای  دھند، زنانی که خویشتن را با رنگ لگوی خود قرار نمیتلویزیونی را ا

اند ھمان گونه که ذوق آرایشگرانِ صورت و  مختلف و جذاب مزین ساخته
کند ! آری، این نوع از حجاب،  مھندسین دکور و مدیران عکاس اقتضا می

حجابی است که بر مبنای موازین تلویزیونی و موسیقی شکل گرفته است! 
 پوششی پوشالی نخواھد بود. بنابراین جز 

چینند و ابرو را به شکلی بر  زنان مسلمان ابروھای خویش را برنمی
دھند ! این برداشتن ھمان معنای  خلاف آنچه خلق شده است تغییر نمی

باشد که در حدیث پیامبر ذکر شده است.  نمص است و مشمول لعنتی می
رت با موچین است نمص با سکون میم در لغت به معنای برداشتن موی صو

باشد. علت تحریم  و به ھمراه دو فتحه به معنای ریش کوتاه و موی کم می
این کار نیز ایجاد تغییر در خلقت معبود والا است چنان که پیامبر در این 

 فرماید: باره می

                                                                                           
خویش روایت  وطأمشابه چنین حدیثی را نیز از ام المومنین عایشه و میمومنه در الم

  کرده است.
نویسد: (اجماع بر این است که ھر کس نماز بخواند در  می التھمیدو ابن عبدالبر در 

به اعاده ندارد و برای زن لباس باید به حالی که عورت خود را پوشانده باشد نیاز 
ای باشد که تمامی بدن و مو و پاھای او را بپوشاند چرا که ھمه جسم زن عورت  گونه

: التھمیدتر اھل علم بر این رأی ھستند)  است مگر صورت و دو کف دست وی و بیش
۶/۳۶۴. 
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صَاتِ وَالمُتَ « ُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتوَشِْمَاتِ، الناَمِصَاتِ وَالمُتنَمَِّ  فَلِّجَاتِ لعََنَ ا�َّ
 »للِحُْسْنِ 

 خواھد می که کسی و کند می خالکوبی که کس را آن کند لعنت پروردگار
 که کسی و کند می باریک را ابروھا که آن کس کنند، خالکوبی او برای

 زیبایی منظور به را ھا دندان که کس آن ھاست و آن کردن باریک خواستار
 دگرگون را خداوندی آفرینش که ھستند کسانی اینان کند، می تیز و باریک

 ٦کنند. می
 این کلام ھشداری بس بزرگ است!  

کسی  المُسْتَوْشِمهکند و  : کسی است که برای زنان خالکوبی میالوَاشِمَه
است که خواستار چنین کاری است. النَامِصَه: کسی است که عمل نمص 

صَهدھد و  انجام می کند  کسی است که این فعل را طلب می  اَلمُتَنَمِّ

ھای  : کسی است که به وسیله تجھیزات پزشکی میان دندان اَلمُتَفَلِّجَهو 
با وجود چنین تھدید  ٧اندارد تا آن را زیبا جلوه دھد. خویش فاصله می

شدیدی عجیب است که برداشتن ابرو در میان بسیاری از زنان با حجاب 
مسئله حاصل اقتدا به الگوھای تلویزیونی شایع گشته است. در واقع این 

است که ھیچ خیر و برکتی از آنان حاصل نخواھد شد و چه اندازه تفاوت 
اند و آنان که  است میان زنانی که برای تحقق این اھداف به پا خواسته

ای است که  به حیله  معترض به این قواعد ھستند. تمامی این مسائل شبیه
ن به کار بست. آن زمان که خالق یکتا صید بر آنان را یھود با پروردگار جھانیا

                                           
 متفق علیه.  -٦
گیرد در این  ی نامنظم صورت میھا ھای جراحی که به منظور ترمیم دندان طبعا عمل -۷

گیرند و نیز برای ھر عضویی که دارای نقصی مشخص باشد. برای  دسته قرار نمی
  گردد. چنین مواردی درمان بدون مانع است و تغییر خلقت محسوب نمی
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در روز شنبه تحریم کرد ویھودیان تورھای صید خود را در عصر جمعه در 
 کردند و حال اینکه دادند و سپس آن را در روز بعد جمع می آب قرار می

ۡ�ُ�ِ َ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ ﴿
َ
دُورُ وَمَا ُ�ِۡ�  ٱۡ�  ]١٩[غافر:  ﴾١٩ٱلصُّ

گاه است ھا و آنچه که قلب پنھان می تعالی بر خطای چشم الله«  . »دارد آ
زنانی که به پروردگار خود باور دارند چون ملائکه، آرام و با وقار راه 

ھای ایشان ھمراه با رعایت ادب است و به وقت جدیت  روند. خنده می
ھا ھستند.چنین زنانی  ھمانند قوت شعاع خورشید در از بین بردن تاریکی

ا پوشش شرعی خود و با اخلاق اجتماعی خویش قدم در راه دفاع از ب
اند. چنین کسانی تمامی تلاش خویش را  ھای والای اسلامی برداشته ارزش

در جھت تجدید بنای امت اسلامی در جامعه به کار خواھند گرفت، در پی 
آموزند تا به این  کسب علوم دینی ھستند و سپس این علم را به دیگران می

اسطه، فرزندان، خانواده و اطرافیان خویش را به سوی طاعت آن معبود والا و
دعوت دھند. چنین زنانی در نھایت خشوع و خضوع و با امید به رحمت 

ای از  پیوندند و نمونه پروردگار خویش و ترس از عذاب او با معبود خود می
عد ھای ب صلاح، تقوی و عفاف و الگویی برای ھدایت نسل خویش و نسل

ھایی  خواھد لباس خواھند بود. در عین حال اسلام از زنان مسلمان نمی
مقدار بر تن کنند و به نظافت و اصلاح ظاھر خود اھمیتی ندھند.  زشت و بی

پسندد تا بدین واسطه او را  ھرگز! اسلام عدم توجه زن به ظاھر خویش را نمی
رند! خیر، زنان دار بر تن دا ھایی وصله چون گدایانی جلوه دھد که جامه

بایست مورد ارزش و احترام قرار گیرند و نیز لازم است جامعه  مسلمان می
برای چنین زنانی منزلت و احترام قائل باشد. بله، اگر دختر جوانی خواستار 
رضایت معبود خویش و سعادت اخروی و تعبیر سیمای صحیح اھداف 

فراشتن پرچم اسلام ی پوشش خود عامل برا بندگی باشد و بخواھد به واسطه
بایست تابع قواعدی باشد که از جانب خالق یکتا بر او نازل گشته  گردد می
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است و با مزین شدن به این اوصاف خواھد بود که چنین زنی شایسته 
خطاب خداوندی خواھد گشت. بله، به این واسطه است که او مومن خوانده 

ای گرانقدر اسلام است که ھا مطابق با اقوال علم شود و تمامی این ویژگی می
(به خودی خود زینت نباشد). آری، (زنی که مورد خطاب الله تعالی است و 

بایست ھمچون دیگر زنان فارغ از رسالت  خواند نمی خود را مومن می
خویش) موھای خود را بر پیشانی بافته وآن را بیاراید و با چنین ظاھری در 

سکوت خویش و در عین غرور و خود ملأ عام حاضر شود تا به این واسطه با 
 پرستی فریاد برآورد: ھان این من ھستم... به من نگاه کنید...

بایست فراخ باشد و گردن و حلق و شکل سینه را  پوشش زنان مومن می 
بپوشاند. جایز نیست که زنان مومن موھای خویش را در پشت سر خود 

ای از جاھلان  که عدهجمع کنند تا حجم آن را به نمایش بگذارند ھمچنان 
دھند. پوشاندن چھره ھرچند واجب نیست اما  محجبه این کار را انجام می

مایه کمال ورع و تقوا خواھد بود ھمچنان که شرح این مطلب نیز بیان 
بایست به رنگی غیر از  پوشند می خواھد شد. جورابی که زنان مسلمان می

ست و این گزینش به رنگ پوست باشد تا کسی گمان نکند که پوشیده نی
ھایی است که پروردگار امر به  نوعی تمایلی پنھانی در ظاھر ساختن زینت

پوشاندن آن کرده است. زن مسلمان با چنین پوششی که اوصاف آن ذکر 
و در چنین شرایطی است که  ٨گردید به نھایت عفاف ظاھری خواھد رسید

بایست برای جلب رضایت معبود خویش در جھت رسیدن به کمال  می
باطنی نیز تلاش کند و به حقیقت ھر آن کس که پروردگار او را نصرت دھد 
موفق خواھد بود. در واقع آنچه امروزه افراد شناخته شده به نام محجبه بر 

                                           
تاصیل الفقھی ( تر این مسئله به بحث دوم از فصل دوم تحت عنوان برای شرح بیش -٨

 رجوع شود. )الاسلاملسیماء الصوره في 



 زن در اسلام یرتصورت و س یمایس    ١٨

خانه زنان سلف صالح نیست ھای داخل  کنند عموما جز در حد لباس تن می
رسد به زنان  چنان که به امید خدا دلایل آن را خواھید دید. حال دیگر چه

 ؟!!! ی آرایش کرده برھنه
ھای حقیقی ما  دخترم بنگر کدامین شکاف میان رویکرد ما و ارزش

 فاصله انداخته است؟ 
ھمراه با نوشتن این کتاب صفحاتی از کتاب حجاب علامه ابوالاعلی 

کردم که کتابی بسیار ارزشمند و جالب است. وی  دودی را مطالعه میمو
ھای عربی بدان دچار  گفت که زنان مسلمان در سرزمین سخن از آنچه می

اند. انحطاط اخلاقی، ھمان چیزی که زنان ھند و پاکستان بدان گرفتار  شده
نویسد: فرھنگ غرب و  اند. ایشان در مقدمه ترجمه عربی چنین می آمده

ھای ما  مدن آنان آنچنان که بر کشورھای عربی موثر بوده است در سرزمینت
ھای عربی صرفاً در مدت  نفوذ نداشته است و تمامی این تغییرات در سرزمین

زمانی اندک صورت گرفت آنچنان که نسبت به دوران استعمار کشور ما قابل 
واھید دید که مقایسه نیست. در سرزمین ما از میان ھر ھزار زن یک نفر را خ

در انظار عموم به خود نمایی پرداخته باشد و جسم و کرامت و شرافت 
خویش را در مرض فروش بگذارد و پاھای خود را تا بالاتر از مچ برھنه سازد 

 و دستان خود را تا کتف آشکار کند. 
این مطلب را خواندم و تبسمی تلخ زدم! پس مفھوم برھنگی که مودودی 

واقف بود این است. با این اوصاف اگر امثال مودودی در در آن ایام بدان 
کردند چگونه این میزان از انحراف را به تصویر  روزگار ما زندگی می

گرایی زنان و جوانان این ایام را وصف  کشیدند؟ با کدامین کلمات عریان می
کردند؟ و حاصل اینکه عموم کشورھای عربی مجال فراگیری جمعی  می

تر ھستند بنابراین  اند و به فھم آن نزدیک ول وی را داشتهکتاب الله و رس
تر خواھد بود. منِ نویسنده، دعوت به  تلاش در جھت نابودی آن نیز بیش
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کنم ھمچنان که در  حرکتی اصلاحی در ارتباط با مسائل مربوط به زنان می
ھا چنین حرکاتی صورت گرفته است. حرکتی که تحریف غلوگران  دیگر زمینه

گان و تأویلات جاھلان را از بین خواھد برد و عامل  برد باطل کنندو دست
ارتقای الگوی دینداری در میان زنان مسلمان چه به لحاظ باطنی و چه به 
صورت ظاھری خواھد بود. شاید این مسئله سبب تولدی نو از منظر فقھی و 
دینداری برای نسلی قرآنی باشد و این ھمان نسلی است که پروردگار 

ھای آن را ذکر نموده است و به بیان علائم چنین گروھی در تورات و  ژگیوی
 پردازد.  انجیل و سپس در قرآن می

دٞ رَّسُولُ ﴿ َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ شِدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ  ٱلۡكُفَّ

دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ ِ  رُكَّ ثرَِ  ٱ�َّ
َ
ۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � وَرضَِۡ�نٰٗا

 � جُودِ � وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  ٱلسُّ ِ�يلِ �َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ شَۡ�  ٱۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  ٱسۡتَوَىٰ فَ  ٱسۡتَغۡلظََ فَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  اعَ ُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ۗ بهِِمُ  ِ�غَيِظَ  ٱلزُّ ارَ  ٱلۡكُفَّ
ُ وعََدَ  ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا غۡفِ  ٱل�َّ جۡرًا عَظِيمَۢ� رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
 ﴾٢٩وَأ

 ]٢٩[الفتح: 

 ھمراھان وی و یاران و خداست فرستاده) وسلم وآله علیه اللّه صلی( محمد«
 آنان مھربان ھستند. و مشفق بسیار یکدیگر با و سخت و دل قوی بسیار کافران بر
 او خشنودی و خدا رحمت و فضل که بنگری بسیار نماز سجود و رکوع حال در را
 وصف این. است پدیدار نورانیّت ھای نشانه سجده اثر از رخسارشان بر طلبند، می را

 چون که ماند ای دانه به که است مکتوب انجیل و تورات کتاب در آنان حال
 قوّت آن از بعد باشد ضعیف و نازک ای شاخه و جوانه برآورد خاک از سر نخست

 را دھقانان که بایستد محکم و راست خود ساق بر و گردد قوی و ستبر آنکه تا یابد
 ھر است که فرموده وعده خداوند. بیاورند خشم به را عالم کافران تا کند حیران

 عطا عظیم اجر و ببخشد گناھان وی شود نیکوکار و ایمان ثابت ھا آن از کس
 .»کند
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به ھمین دلیل و نیز دلایل دیگر، با سرعت شروع به تنظیم این نوشته 
کردم تا سھم خویش را در جھت رھایی امت و حرکت آن به سوی اعاده 

دستان پشت  توزان در عمل دینی ادا نمایم. تا این نوشته عامل رسواسازی
او  دشمنی طبیعت و شیطانی ھای ریشه کشف و سیاسی ھای پرده انقلاب

 و مسلمان زنان برای اسلامی ای نمونه بنای با این ھدف که عامل باشد،
 گردد. پس از آنان صالح و راشد ھای نسل برای
بایست پس از بیان مقدمه، بخشی از این مطالب را به تعریف  بنابراین می 

سیماء اختصاص داد. کتاب نیز مشتمل بر دو بخش و بر مباحث زیر است: 
ھای درونی او است که در این فصل دو  اول در ارتباط با زن و ویژگیفصل 

مسئله مورد بحث قرار خواھد گرفت. بحث اول مربوط به زن و نفس 
ی او و بحث دوم در ارتباط با سیمای تربیتی نفس زن خواھد بود.  واحده

فصل دوم در ارتباط با زن و سیمای ظاھری او است و مانند فصل قبل دو 
ا در این فصل مورد بررسی قرار خواھد گرفت. بحث اول پیرامون بحث مجز

ھا است و منظور از ظاھر، شکل  بررسی سیمای ظاھری در تقابل فرھنگ
دھد و  ھای بیرونی او را تشکیل می ظاھری زن و آنچه خواھد بود که ویژگی

ھای ظاھری در اسلام اختصاص یافته  بحث دوم به مبنای فقھی این ویژگی
پایان نیز کل مطالب کتاب به صورت خلاصه و کوتاه بیان خواھد  است. در

که  -ھمچنان که منھج ما بر این مبنا است-شد. بر ھمه ما نیز لازم است 
ھای آن به کار  ابتدا متن قرآن را در جھت تعبیر سیمای زن و بررسی ویژگی

ھای خاص در اسلام است و  بریم چرا که قرآن مصدر نعبیر رموز و ویژگی
ھمان کتابی است که رسالت الھی و مبنای اھداف این رسالت به آن اشاره 
دارد، و در نھایت از بیانات سنت که الگوی بشریت است استفاده کنیم و 
مطابق با آن عمل نماییم. به حقیقت که اخلاق پیامبر مصداق خود قرآن 

که بود. به ھمین دلیل در این کتاب صرفاً احادیثی را ذکر خواھیم کرد 
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دارای سند صحیح باشند و احکام شرعی را بر مبنای احادیث ضعیف و 
 موضوع بنا نخواھیم ساخت والله المستعان.

پرروردگار -این کتاب را فرید بن الحسن الانصاری الخزرجی السجلماسی
نوشته است و تصحیح آن با  -وی، والدین او و تمامی مومنین را بیامرزد

 ی غرب الاقصی صورت گرفت.ھا قلمی از زیتون از نزدیکی

 .١١/٢٠٠٢/ ٢٩مقارن با  ١٤٢٣ماه مبارک رمضان سال  ٢٤شب جمعه 



 

 

 درآمدی بر مفهوم السیماء

السیماء و السیمیاء با ی اضافه دو لفظ مترادف به یک معنای واحد 
ھستند چنانکه شرح داده خواھد شد. در عنوان این کتاب از واژه سیماء 

ای قرآنی است و در کتاب الله تعالی ذکر  استفاده کردیم به دلیل اینکه واژه
صورت  شده است اما به صورت مقصور و غیر ممدود  و یا بدون ھمزه به این

 (سیمی). 
 فرماید:  الله تعالی می

ثرَِ ﴿
َ
� سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ  ]٢٩[الفتح:  ﴾ٱلسُّ

 .»ھایشان نمایان است نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانی«
 فرماید:  و نیز می

 ]٢٧٣[البقرة:  ﴾َ�عۡرُِ�هُم �سِِيَ�هُٰمۡ ﴿

 .»بری می پی سیمایشان از ھا آن) فقر( به«
ھا  با این وجود، ما بر مبنای اشتراک لغوی و مفھومی از یکی از این واژه 

 کنیم و به اصطلاح در مثل جای مناقشه نیست. به جای دیگری استفاده می
انسان به عنوان یکی از مخلوقات، دارای حیات و سیمای خاصی است.  

عین زن نیز مانند مرد دارای یک بعد ظاھری و یک بخش باطنی است و در 
ھای خاص به خود را دارند. اسلام در قیاس با سایر  حال ھر کدام ویژگی

باورھا تصویری متفاوت از سیمای ظاھری و باطنی دارد و این ھمان 
ای است که بنا داریم وجود زن را به نسبت آن مورد بررسی قرار  مسئله

اء در دھیم. اما قبل از ورود به این مرحله لازم است که مفھوم اصطلاح سیم
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نامه لغوی عربی و اسلامی ارائه بشود. قاعدتاً در این کتاب به بررسی  فرھنگ
مفھوم واژه سیمیاء از دیدگاه زبان غربی نخواھیم پرداخت چرا که این 
مسئله مشتمل بر مباحث دیگری است و ما نیز شایستگی ورود به آن را 

ست و به ھمین نداریم. از جھت دیگر، ھدف کتاب پرداختن به این مسائل نی
دلیل صرفاً به تطبیقات نصوص شرعی در ارتباط با بیان دیدگاه اسلام نسبت 

 به جنس زن چه به لحاظ ظاھری و چه از نظر درونی خواھیم پرداخت.
ھر دو واژه سیماء و سیمیاء در زبان عربی به معنای علامت ھستند و به  

بود. ابن فارس عبارتی نوعی رمز جھت ھدف قرار دادن شیء خاص خواھند 
نویسد که واو و سین و میم اصل کلمه را تشکیل  در باره "وسم" چنین می

دھند و دلالت بر نشانه و علامت دارند و" وسمت شئیا وسماً " به این  می
معنا است که آن را نشانه دار کردم و"الوسمی" به معنای باران آغازین است 

یام حج نیز "موسم" نامیده چرا که زمین را با گیاھان خواھد پوشاند و ا
گردند.  ای است که مردم به سوی آن روان می شود چرا که حج نشانه می

ھایی از  فلان شخص دارای "میسم" است به این معنا است که نشانه
 ھای خلقت در خود دارد و" الوسامه" به معنی زیبایی است.  زیبایی

 فرماید: معبود والا می

مِ�َ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ ﴿  ]٧٥[الحجر:  ﴾٧٥�َ�تٰٖ للِّۡمُتَوسَِّ

ھایی برای افراد  گمان در این بلایی که (بر سر قوم لوط آمد) نشانه بی«
 ١١ای مشخص، مورد نظر است). . (نظرکنندگان به سوی نشانه»ھوشمند است

از دیدگاه راغب اصفھانی السیماء و السیمیاء ھر دو به معنای نشانه  
 ھستند. 

 له سيمياء لا تشق علی البصرسراید:  یز این چنین میو شاعر ن

                                           
  (نشانه). -١١
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 فرماید:  پروردگار می

ثرَِ ﴿
َ
� سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ  ]٢٩[الفتح:  ﴾ٱلسُّ

 .»است نمایان ھایشان پیشانی در سجده اثر بر ایشان نشانه«
"سومته" به معنای او را بازشناختم است و خالق یکتا ملائک را موصوف 

). واژه "مسومین" به ١٢٥عمران:  کند (آل دار) می وصف مسومین (نشانه به
گذاری شده برای خود آنان و یا برای گروه ایشان و یا فرستاده  معنای نشانه

باشد. روایت شده است که پیامبر فرمودند:  شدگان برای ھدف خاص می
ین چنین علامتی برای خود بگذارید که با آن شناخته شوید چرا که ملائکه ا

 ١٢ھستند.
در مختار صحاح نیز آمده است که: "السومه" با ضمه علامتی است که بر 

گیرد و  دھند و در جنگ نیز مورد استفاده قرار می گوسفندان قرار می
گذاری شده است و خود  "الخیل المسومه" نیز به معنای چھارپایان نشانه

ار در کلام خویش اشاره باشد. پروردگ دار می واژه "موسمه" به معنای علامت
دھد که:  به واژه "مسومین" دارد و الاخفش در این باره چنین توضیح می

 اند و فرستاده شدگان برای امری مشخص ھستند.  اینان علامت گذاری شده
 فرماید: خالق یکتا در آیات دیگر می

سَوَّمَةً  ٣٣حِجَارَةٗ مِّن طِ�ٖ ﴿  ]٣٤-٣٣[الذاریات:  ﴾مُّ

                                           
مفردات در ارتباط با: (سام). حدیثی که اصفھانی آن را آورده است از عمیر بن  -١٢

اسحاق است که فرمود: اولین نشانه ویژه مربوط به روز بدر بود. پیامبر فرمود: 
 ھستند چنین این ملائکه که چرا شوید شناخته آن با که بگذارید خود برای (علامتی

 مصنفو این اولین روزی بود که که نشانه گذاری در آن انجام شد). ابن شیبه در 
. اما این حدیث به ۴/۸۲خود و ابن جریر طبری در تفسیر خود آن را ذکر کرده است: 

  سبب بودن عمیر تابعی در آن ضعیف است.



 ٢٥  ماءیالس مفهوم بر یدرآمد

 و معیّن تو پروردگار نزد ھا سنگ آن کنیم که سنگباران گل از ھا آن سر بر تا«
 . »است نشاندار

 ای چون نگین انگشتری ھستند. به عبارتی دارای نشانه
و اما واژه " السیمی" مقصور از واو است و پروردگار در این باب 

 فرماید:  می

 ]٢٩[الفتح:  ﴾سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم﴿

 .»است پدیدار نورانیّت ھای نشانه رخسارشان بر«
 ١٣و السیماء و السیمیاء ھر دو به صورت ممدود ھستند.

 نویسد که: "السومه و السیمه و السیماء و السیمیاء" ابن منظور در این باره می
به معنای علامت ھستند و "سوم الفرس" یعنی بر آن اسب نشانه قرار گرفت 

 از کلام الله متعال: سوره ذاریات ٣٤و اشاره دارد به آیه 

سَوَّمَةً عِندَ رَّ�كَِ للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ  ٣٣حِجَارَةٗ مِّن طِ�ٖ ﴿  ]٣٤-٣٣[الذاریات:  ﴾٣٤مُّ

 و معیّن تو پروردگار نزد ھا سنگ آن که کنیم سنگباران گل از ھا آن سر بر تا«
 . »برای ستمکاران است نشاندار

نویسد: از حسن روایت شده است که این  زجاج در این باره چنین می
واژه به معنای علامتی سفید و سرخ رنگ است. دیگران بر این باور ھستند 

شد که از  ی آن دانسته می ای که به واسطه ھا با نشانه که این سنگ
گذاری  دھد علامت ھای دنیا نیستند و خداوند به وسیله آن عذاب می سنگ
بودند. جوھری بر این باور است که "مسومه" به معنای شبیه به نگین  شده

نویسد: این گفته که بر آن سیمایی نیکو بوده است  انگشتر است و ابوبکر می
نویسد: اصل در "سیما" و "سمی"  به معنای وجود علامت است و نیز می

الفعل  جا شده و در جایگاه عین بدین صورت است که واو از جایگاه خود جابه

                                           
 : (سوم).مختار الصحاح -١٣
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شود اطیبه و ایطبه و تبدیل به  قرار گرفته است ھمچنان که گفته می
"سومی" شده است. واو نیز به دلیل سکون و انکسار حرف قبلی تبدیل به ی 
شده است و "الخیل الوسمه" به معنای آنچه است که بر آن علامت باشد. 

ه بر پشم نویسد که "السنیم" علاماتی است ک ابن اعرابی در این باره می
در قاموس نیز آمده است که "السیمه و  ١٤شود. گوسفندان گذاشته می

شوند و "سوم الفرس  السیماء و السیمیاء" با کسره، علامت خوانده می
 ١٥ای گذاشته شده باشد. تسویما" به این معنا است که بر آن نشانه

و خلاصه اینکه السیمیاء و یا السیماء در لغت به معنای علامت و یا رمزی 
است که بر معنای مورد نظر دلالت داشته باشد و نوعی اشاره برای خطاب 

تر باشد و ھیچ گونه ابھام  قرار دادن چیزی است که مابین دو مورد و یا بیش
 و انحرافی در آن نیست. 

وی است و به ھمین جھت تمامی آنچه ذکر شد مربوط به مفاھیم لغ
موجودات در سیستم اسلامی نشانه وجودی خاص به خود را دارند و یا به 

ای که دلالت بر  ھای خاص ھستند. نشانه عبارتی حامل یک سری ویژگی
ھستی این مخلوقات دارد و این ویژگی، حکمت خلقت، معنای تکوینی و 

ه این مخلوق خواھد بود نھایت مسئولیت وی نسبت به موجود بودن و جایگا
 و کلام پروردگار مصداق این گفته است.

مَاءَٓ وَمَا خَلَقۡنَا ﴿ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
ن �َّتَّخِذَ لهَۡوٗ�  ١٦وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبِِ�َ  ٱۡ�

َ
رَدۡنآَ أ

َ
لوَۡ أ

َذَۡ�هُٰ �َّ  ٓ إنِ كُنَّا َ�عٰلِِ�َ  �َّ ا َّ� ُ ِ  ١٧مِن �َّ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  ٱلَۡ�طِٰلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بلَۡ َ�قۡذِفُ ب
ا تصَِفُونَ  ٱلوَۡۡ�لُ فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞۚ وَلَُ�مُ   ]١٨-١٦[الأنبیاء:  ﴾١٨مِمَّ

                                           
  : (سوم).اللسان -١٤
 : (سوم).القاموس -١٥



 ٢٧  ماءیالس مفهوم بر یدرآمد

ھا است را به بازی و شوخی  ما آسمان و زمین و آنچه که در میان آن«
خواستیم سرگرمی اتخاذ کنیم چیزی مناسب خود انتخاب  نیافریدیم و اگر می

اندازیم و حق مغز سر باطل را از ھم  جان باطل می کردیم بلکه حق را به می
وای بر شما به سبب توصیفی که  .رود و باطل ھر چه زودتر از بین میپاشد  می
  .»کنید می

 فرماید:  و نیز می

�ضِ وَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ا  ٱۡ� مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

ونَ  ٱلۡكَِ�بِٰ طۡنَا ِ� فَرَّ  � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ  ]٣٨[الأنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ

 کند می پرواز بال دو به که ھوا در ای پرنده ھر و زمین در ای جنبنده ھر و«
 فروگذار را چیز ھیچ کتاب در ما. ھستند) بشر نوع( شما مانند ھایی طایفه ھمگی

 .»شوند می محشور خود پروردگار سوی به ھمه گاه آن نکردیم،
 گردد: سیمای انسان در قرآن نیز به این دو آیه باز می 

�ضِ �ذۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� ﴿
َ
ۖ  ٱۡ�  ]٣٠[البقرة:  ﴾خَليِفَةٗ

 زمین در من که فرمود را فرشتگان پروردگارت که وقتی) آر یاد به( و«
 . »گماشت خواھم ای خلیفه

مَانةََ إنَِّا عَرَضۡنَا ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ َ�َ  ٱۡ� �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
بَالِ وَ  ٱۡ� ن َ�ۡمِلۡنَهَا  ٱۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ وَأ  ]٧٢[الأحزاب:  ﴾٧٢َ�نَ ظَلوُمٗا جَهُوٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱۡ�ِ

 آن تحمّل از ھمه کردیم امانت عرض عالم ھای کوه و زمین و ھا آسمان بر ما«
 و ستمکار بسیار ھم انسان بپذیرفت، را آن انسان و کردند اندیشه و ورزیده امتناع
 .»بود نادان

انسان نماد نوعی خلافت تعبدی برای الله یگانه و قھار است و ھم او 
باشد. در واقع سیمای انسانی در  است که حامل امانت تکلیفی در اسلام می

گردد اما در نھایت  قرآن بر مبنای جنسیت و مرد و زن بودن از ھم مجزا می
خود گیرد. پس مرد دارای سیمای خاص به  در یک چھارچوب کلی قرار می
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ی خود است و ھر دو در مجموعه سیمای بزرگ  و زن نیز دارای سیمای ویژه
گیرند. بنابراین ما نیز این صفحات را به سیمای زن در اسلام  انسانی قرار می

ھای منحصر به فرد ساختار ظاھری و  ھای نمادین وجود او و نشانه یا ویژگی
 باطنی وی اختصاص خواھیم داد. 



 

 

 فصل اول:
 های وجودی او زن و نشانه

 زن و نفس واحده: بخش اول
 جایگاه زن؟ 

گیرد که  این مسئله سوالی است که امروزه در جمله مباحثی قرار می
گردد که  نامند و به تحقق یافتن مفاھیمی باز می مردمان آن را بدیھیات می

پرسیم واژه زن به چه معناست  جامعه انسانی رسوخ پیدا کرده است. میدر 
تا به این سوال پاسخی مشخص بدھیم بر این مبنا که زن جنس مونث انسان 
است و قاعده نیز بر مراجعه به ھمین بدیھیات است که ظاھراً تعیین 

 ی بسیاری از اسراری است که بر ما پوشیده ھستند.  کننده
 انسان.....جنس مونث 

ھا نشأت گرفته از نفسی ھستند که اساس  و حال اینکه تمامی انسان
 خلقت بشری است. 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ  ٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رحَۡامَ

َ
َ إنَِّ  ٱۡ�  ]١[النساء:  ﴾١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  ٱ�َّ

 و بیافرید تن یک از را شما ھمه که خدایی آن خود، پروردگار از بترسید مردم، ای«
 مرد از عالم اطراف در بسیار خلقی تن، دو آن از و کرد خلق را او جفت آن، از ھم

 درخواست و مسئلت یکدیگر از او نام به که خدایی آن از بترسید و پراکند زن و
 . »شما است اعمال مراقب خداوند که نکنید، کوتاھی ارحام درباره و کنید می
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نفس واحده اساس خلقت است. ھمان که انسان و تمامی مرد و زن از 
آدم و حوا، ھمسر وی ھر آن خلق شده است و نکته جالب توجه این است که 

گردند و در این مورد ھر دو مانند ھم ھستند.  دو به این نفس واحده باز می
ھا و تمامی نسل این دو تا روز قیامت است. داستان  نفس مرجع ھر دوی آن

 ١٦خلقت حوا از پھلوی آدم ھمچنان که در حدیث صحیح نبوی آمده است
. بار دیگر در این آیه تدبر خود دلالت بر وحدت مصدری نفس و جسم دارد

 کن. 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ  ٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رحَۡامَ

َ
َ نَّ إِ  ٱۡ�  ]١[النساء:  ﴾١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  ٱ�َّ

 تن یک از را شما ھمه که خدایی آن خود، پروردگار از بترسید مردم، ای«
 اطراف در بسیار خلقی تن دو آن از و کرد خلق را او جفت آن، از ھم و بیافرید

 و مسئلت یکدیگر از او نام به که خدایی آن از بترسید و پراکند، زن و مرد از عالم
 .»شماست اعمال مراقب خدا که نکنید، کوتاھی ارحام درباره و کنید می درخواست

                                           
 بخش ترین خمیده و شده است خلق دنده از زن زیرا کنید، رفتار خوبی به زنان (با -١٦

 اما خواھد شکست کنید، راست را آن کنید سعی اگر. است آن بالای قسمت دنده،
 رفتار خوبی به زنان با پس. ماند خواھد خمیده کنید، رھا خود حال به را آن اگر

ای  شود چنان که عده نقص محسوب نمیکنید) (متفق علیه). خمیدگی در این متن 
پندارند بلکه بیانگر طبع لطیف و ظریف زن است چنان که حکمت خداوند  از عوام می

کند تا بتواند ھمسر و مادری با محبت باشد و به  در خلقت جنس زن چنین اقتضا می
شود چرا که امر به نیکی جز برای محبوب نیست.  ھمین دلیل امر به نیکی با وی می

  ندکی تامل کن.ا



 ٣١  او یوجود یها نشانه و زن: اول فصل

 نفس واحده
کند و دربردارنده  این ھمان نفسی است که معبود بی ھمتا آن را ذکر می

صفت جنسیت (نه مردانگی و نه زنانگی) نیست و این مسئله بسیار عجیب 
مرد چنین بپندارد که مراد از اصل نفس، است. ممکن نیست که نه زن و نه 

خود او خواھد بود. حتی وجود آدم نیز که در خلقت بر بندگان دیگر پیشی 
گرفته است به این معنا نیست که وی اصل و مرجع خواھد بود و نیز چنین 

کنند زن بدلی از مرد و یا مرد بدلی از زن خواھد  ای گمان می نیست که عده
آن را بیان کرده است! نفس  ١٧کتاب (زن اصل است)بود ھمچنان که مولف 
ھای جنسیتی به ھمراه ندارد و بلکه به تعبیر قرآن  ھمان است که ویژگی

ٖ فرماید ( نفسی واحده است ھمچنان که می  ) مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَة
تانیث ھمراه با  ةھمین مسئله خود بیانگر وجود تساوی است و وجود  

لغوی عربی است و جز این معنای دیگری با خود  این واژه نیز بنابر عادت
ھای مورد استفاده در جھت مونث بودن خورشید و  ندارد. ھمچنان که واژه

 گونه است.  مذکر بودن ماه این

ِي۞هُوَ ﴿ ٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليِسَُۡ�نَ  ٱ�َّ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَة
ٮهَٰا  ا َ�غَشَّ ۖ فلََمَّ عَوَا  ۖۦ َ�َلتَۡ َ�ًۡ� خَفيِفٗا َ�مَرَّتۡ بهِِ إَِ�ۡهَا ۡ�قَلتَ دَّ

َ
� ٓ ا َ فلََمَّ  ٱ�َّ

كَُوَ�نَّ مِنَ  ٰكِرِ�نَ  رَ�َّهُمَا لَ�نِۡ ءَاتيَۡتَنَا َ�لٰحِٗا �َّ  ]١٨٩[الأعراف:  ﴾١٨٩ٱل�َّ

 را جفتش نیز او) نوع( از و بیافرید تن یک از را شما ھمه که خدایی اوست«
 برداشت، سبک باری کرد خلوت او با چون و گیرد، آرام و انس او به تا داشت مقرر
 پروردگار و خدا دو ھر گاه آن شد، سنگین تا بزیست چندی حمل بار آن با پس
 از البته کردی عطا) تندرست و( صالح فرزندی ما به اگر که خواندند را خود

 .»بود خواھیم شکرگزاران

                                           
  خانم دکتر نوال السعداوی. -١٧
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 در این آیه از کلام قرآن کریم نیز با دیده تامل بنگر:  

نزَلَ لَُ�م مِّنَ ﴿
َ
خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ ُ�مَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَأ

نَۡ�مِٰ 
َ
َ�تُِٰ�مۡ خَلۡقٗا مِّنۢ َ�عۡدِ خَلۡقٖ ِ�  ٱۡ� مَّ

ُ
زَۡ�جٰٖ� َ�ۡلقُُُ�مۡ ِ� ُ�طُونِ أ

َ
ثََ�نٰيِةََ أ

ُ تٖ ثََ�ثٰٖ� َ�لُِٰ�مُ ظُلَُ�ٰ  فوُنَ  ٱلمُۡلۡكُۖ رَ�ُُّ�مۡ َ�ُ  ٱ�َّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 ﴾٦َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ فَ�

 ]٦[الزمر: 

 شما استفاده برای و داد قرار را او جفت آن از پس، آفرید تن یک از را شما او«
 با تاریکی سه در مادران رحم در را شما و کرد، ایجاد چھارپایان از قسم ھشت

برای او  ملک است که شما پروردگار خداست این آفریند، می گوناگون تحولات
 کجا به او درگاه از) نادان( مشرکان ای پس نیست، او جز خدایی است، ھیچ

 .»برندتان؟ می
نفس جوھر وجودی انسان است چه این فرد زن و چه مرد باشد و به  

داند مگر در  بیه به ھم میھمین دلیل خداوند تکالیف ھر دو جنس را ش
مواردی که دلیل خاصی در آن مورد وجود داشته باشد. اما اصل تکلیفی این 

 بخش از کلام خالق یکتا است:

�  ٱسۡتَجَابَ فَ ﴿ نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مّنِ ذَكَرٍ أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

 ]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ� 

 ھیچ عمل) پروردگارم که( من البته که کرد اجابت را ایشان دعاھای خدا پس«
 .»یکدیگرید از شما زیرا نگذارم، مزد بی را زن و مرد از کس

این آیه به اصطلاح اصولیون نصی در تساوی تکلیف الھی زن و مرد از 
باشد. پس انسان دارای  دیدگاه منشاء ابتدایی و جدای از جنسیت آن دو می

دو صورت خواھد بود. اول ساختاری نفسانی و دوم ساختاری جسمانی و ھر 
 باشد یا حامل علامات و اوصافی است صورت دارای سیمای خاص به خود می

گیرد. ھمچنان که تمامی ظواھر  که شخصیت فرد با توجه به آن شکل می
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شوند شخصیت نیز برآمده از  ھای خاص به خود متمایز می جسمی با ویژگی
ھایی است که فرد را متمایز از دیگران خواھد کرد و این چنین نفس  ویژگی

اھد ھای وجودی آن بر مبنای خاصی شکل خو یابد و ویژگی از جسم تمایز می
 گرفت. 

 فرماید:  پروردگار در این باره می

ٮهَٰا﴿  ]٧[الشمس:  ﴾٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ

 .»سوگند به نفس و آن کس که او را آراسته کرد«
 فرماید: آراسته ساختن خود کمال خلقت است، به ھمین دلیل در آیه بعد می

لهَۡمَهَا فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا﴿
َ
 ]٨[الشمس:  ﴾٨فَ�

 .»و بدی آن را به او الھام کرد پس نیکی«
دلایل بسیاری در قرآن و سنت وجود دارد که بیانگر وجود نفس جدای 

 از جسم ھستند:
 فرماید:  ھمتا می پروردگار بی -اول

﴿ ٰٓ شۡهَدَهُمۡ َ�َ
َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
�ذۡ أ

ْ يوَۡمَ  ن َ�قُولوُا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
إنَِّا كُنَّا َ�نۡ  ٱلقَِۡ�مَٰةِ أ

ْ إِ�َّمَ  ١٧٢َ�ذَٰا َ�فٰلِِ�َ  وۡ َ�قُولوُٓا
َ
ۡ�َكَ ءَاباَؤُٓناَ مِن َ�بۡلُ وَُ�نَّا ذُرِّ�َّةٗ مِّنۢ َ�عۡدِهمِۡۖ أ

َ
ٓ أ ا

َ�تُهۡلكُِنَا بمَِا َ�عَلَ 
َ
 ]١٧٣-١٧٢[الأعراف:  ﴾١٧٣ٱلمُۡبۡطِلوُنَ أ

 را ھا آن و برگرفت را ھا آن ذرّیّه آدم فرزندان پشت از تو خدای که ھنگامی و«
 ما بلی،: گفتند ھمه نیستم؟ شما پروردگار من آیا که ساخت گواه خودشان بر

 آنکه یا .بودیم غافل واقعه این از ما نگویید قیامت روز در دیگر دھیم تا گواھی
ھا  آن از بعد فرزندان ھم ما و بودند شرک دین به ما پدران منحصراً  که نگویید
 .»رسانید؟ خواھی ھلاکت به را ما باطل اھل زشت عمل به آیا بودیم،
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نویسد: زمانی که  به ھمین دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز چنین می 
نفس انسان رھا شود به الوھیت پروردگار خویش اقرار خواھد کرد، نسبت به 

گرداند اما  او دارای محبت خواھد بود و چیزی را شریک خالق خویش نمی
نیز دھند و  شیاطین جن و انس به واسطه آنچه که برای این نفس زینت می

کنند انسان را به  به واسطه آنچه که برخی از آنان به برخی دیگر القا می
 ١٨و به آیه بالا اشاره دارد. فساد خواھند کشاند

 فرماید: در حدیثی صحیح می ج پیامبر -دوم
پس از خلق آدم، خالق یکتا پشت او را لمس کرد و آن گاه تمامی  

ھمتا در فاصله میان  ند. معبود بیھا از ازل تا ابد از پشت او خارج شد انسان
چشمان تمامی آنان شعاعی از نور قرار داد و ایشان را بر آدم عرضه نمود. 
آدم پرسید: پروردگارا اینان چه کسانی ھستند؟ خداوند پاسخ داد: اینان ھمه 

گاه آدم در میان آنان مردی را دید که شعاع نور میان  از نسل تو ھستند. آن
ت و پرسید: خالق من این شخص را متعجب ساخدو چشمان او، وی 

ھای آخرین و از نسل تو  ؟ پروردگار پاسخ داد: این مرد، مردی از امتکیست
شود. آدم پرسید: معبود من عمر او چند سال است؟  است که داوود خوانده 

خداوند گفت: شصت سال، آدم پاسخ داد: پس چھل سال از عمر من به او 
نوشته شد و صورت گرفت و تغییر نیابد. روزگار  ببخش. پروردگار فرمود:

گذشت تا اینکه عمر آدم به پایان رسید و ملک الموت به حضور او آمد. آدم 
خطاب به او گفت: آیا چھل سال از عمر من باقی نمانده است؟ وی پاسخ 

ای؟ آدم جحود کرد، پس نسل او  داد: آیا آن را به فرزندت داوود نبخشیده

                                           
 .١٤/٢٩٦: مجموع فتاوی -١٨
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و آدم فراموش کرد و نسل او نیز فراموش کردند و آدم خطا  نیز چنین کردند
 ١٩ھای پس از او نیز به خطا رفتند. کرد و انسان

ھای موجود در پشت  ھمتا جان حدیث دلالت بر این دارد که خالق بی 
آدم را مورد خطاب قرار داده است و در متن حدیث نیز این چنین آمده 

شوند خارج  تا روز قیامت خلق میھایی که  است (از پشت وی تمامی جان
شد). واژه "خالقھا" در این سیاق دلالت بر آینده دارد. مانند اینکه گفته 
شود آنچه خلق خواھد کرد و مقصود از خلق، خلق نھایی به صورت روح در 
جسم است چرا که نفس آن زمان ھنوز در عالم ذر کامل نشده بود. چنان 

اند و دلیل  ن افراد دارای حالتی نفسانی بودهکه متن دلالت بر این دارد که ای
 ھا انسان تمامی چشمان فرماید: بین این گفته نیز نص حدیثی است که می

 پروردگارا کرد. آدم پرسید: عرضه آدم بر را و آنان داد قرار نور از شعاعی
در این  ھستند. تو از نسل اینان خداوند پاسخ داد: ھستند؟ کسانی چه اینان
 و کرد متعجب را آدم او چشمان شعاع نور میان دو که دید را مردی میان

این شخص کیست... و این مسئله ممکن نیست مگر اینکه این  پرسید:
اشخاص به صورت اشکالی باشند که پروردگار آنان را بر آدم عرضه کند و 

چنان که بودند ایشان را به او بنمایاند. ھمه این مطالب دلالت بر وجود  آن
ستقل از جسم دارد و نیز بر اینکه این نفس دارای شکلی نفسی م

 ھای خاص به خود است.  غیرجسمانی ھمراه با ویژگی
از جمله دیگر نصوص جالبی که دلالت بر این مسئله دارد این حدیث از 

فرماید: من پیامبر بودم و آدم بین روح و جسم قرار  پیامبر است که می

                                           
داند. به  اند و آلبانی آن را صحیح می ترمذی و حاکم این حدیث را روایت کرده -١٩

  در صحیح جامع رجوع شود. ۵۲۰۸حدیث شماره 
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ه نفس آنچه که باید خلق بشود (به دنیا فرماید: ھمانا ک و نیز می ٢٠داشت
 ٢١) موجود است.بیاید

پرسند ابتدا خلقت جسم صورت گرفته  با توجه به این نصوص، علما می
است یا روح؟ ظاھر نصوص بر این است که روح جدای از جسم مورد خطاب 
قرار گرفته است و نیز مطالبی در این باره موجود است که در عالم ارواح 

 شفاء العلیلدر این باره در  / قیم بینند. ابن خی دیگر را میای بر عده
نویسد که (و این چنین در ارتباط با خلق روح قبل از جسم دو دیدگاه  می

ترین  از جمله مھم / شیخ الاسلام ابن تیمیه ٢٢مشھور وجود دارد).
باشد و قبل از او امام  اشخاصی است که قائل به خلق جسم قبل از روح می

زم اندلسی از جمله کسانی بود که اعتقاد به خلقت روح قبل از جسم ح ابن
نویسد و  نیز در رابطه با این مسئله می الروحقیم در کتاب  داشت. ابن

حزم بر این باور ھستند که خلقت روح قبل از جسم  گروھی دیگر چون ابن
کند آنچه که ما در ارتباط با خلقت روح  انجام شده است و از او نقل می

گوییم جز برگرفته از کلام الله متعال و پیامبر نیست و در این باره دلایلی  می
 .واضح وجود دارد

 فرماید: به عنوان مثال پروردگار در این بخش از قرآن کریم می

                                           
حبان از ابن بونعیم در حلیه از میسره الفجر و نیز ابن سعد از ابی جدعاء و ابن ا -٢٠

داند. به حدیث شماره  عباس این حدیث را روایت کرده است و آلبانی آن را صحیح می
  در صحیح جامع رجوع شود. ۴۵۸۱

طبرانی از عباده بن صامت به صورت مرفوع این حدیث را روایت کرده است و  -٢١
 . در صحیح جامع رجوع شود ۱۹۸۵داند. به حدیث شماره  آلبانی آن را صحیح می

 .١/٢٩٤: شفاء العلیل ابن قیم -٢٢
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﴿ ٰٓ شۡهَدَهُمۡ َ�َ
َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
�ذۡ أ

ْ يوَۡمَ  ن َ�قُولوُا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
نَّا َ�نۡ نَّا كُ إِ  ٱلقَِۡ�مَٰةِ أ

 ]١٧٢[الأعراف:  ﴾١٧٢َ�ذَٰا َ�فٰلِِ�َ 

 بر را ھا آن و برگرفت را آنان ذرّیّه آدم فرزندان پشت از تو خدای که ھنگامی و«
 گواھی ما بلی،: گفتند ھمه نیستم؟ شما پروردگار من آیا که ساخت گواه خودشان

 واقعه این از ما نگویید قیامت روز در دیگر که) گرفتیم گواھی این ما و. (دھیم
 .»بودیم غافل

 فرماید:  و نیز می

رَۡ�ُٰ�مۡ ُ�مَّ قلُۡنَا للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ ﴿ ْ وَلقََدۡ خَلقََۡ�ُٰ�مۡ ُ�مَّ صَوَّ  ﴾�دَمَ  ٱسۡجُدُوا
 ]١١[الأعراف: 

و ھمانا شما آدمیان را بیافریدیم و آن گاه که بدین صورت کامل آراستیم، «
 . »مأمور کردیم فرشتگان را به سجده آدم

کند که خداوند ابتدا ھمه ارواح را  به این واسطه تصریح می / ابن حزم
نویسد که ارواح سپاھیانی به ھم پیوسته ھستند. آن عده که با  آفرید و می

شناسند  گیرند و آنان که یکدیگر را نمی ھم سنخیت دارند با یکدیگر الفت می
در مرحله بعد خداوند از این  ٢٣ورزند. با ھم سنخیت ندارند و اختلاف می

که به ملائکه امر برای  ارواح عھد و گواھی بر ربوبیت گرفت و پیش از آن
سجده به آدم بشود و نیز قبل از آنکه به اجسام داخل شوند مخلوقاتی مصور 
و عاقل بودند. در حالی که اجسام در آن زمان صرفاَ مشتی از آب و خاک 

خواست آنان را جای داد و برزخ نیز  جا که می نبودند. در نھایت پروردگار آ
جا  شوند، تا آن جا بازگردانده می ھمان جایگاھی است که بعد از مرگ به آن

نویسد: در حقیقت ارواح اشکالی مشخص، حامل اھداف شناخته شده  که می

                                           
  کنند. بخاری از ام المومنین عایشه و مسلم از ابی ھریره این حدیث را روایت می -٢٣
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گونه که بخواھد  و شناخته نشده ھستندکه پروردگار این ارواح را در دنیا آن
گرداند  میراند و به برزخی باز می ھا را می دھد، سپس آن قرار می مورد ابتلا

که پیامبر در شب معراج دیده بود. ارواح اھل سعادت در طرف راست آدم و 
گیرند. ارواح انبیا و شھدا نیز  ارواح اھل شقاوت در طرف چپ آدم قرار می

ئله نویسد که اھل علم بر این مس در بھشت جای خواھند گرفت، و نیز می
قیم در کتاب  اما ابن ٢٤اتفاق نظر دارند و قول جمله اھل اسلام ھمین است.

کند و به آنچه که استاد او شیخ الاسلام ابن  خود ھمه این مطالب را رد می
 احکام اھل الذمةتیمیه باور دارد، قائل است. ابن قیم در کتاب خود 

قبل از اجساد نویسد: و کسانی که بدین باور ھستند که خلقت ارواح  می
صورت گرفته است نصی از کتاب و سنت ندارند و نھایت آنچه که بدان 

 کنند این آیه از کلام الله تعالی است: استناد می

﴿ ٰٓ شۡهَدَهُمۡ َ�َ
َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
�ذۡ أ

 ُ لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَل
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ْ يوَۡمَ أ ن َ�قُولوُا

َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ إنَِّا كُنَّا َ�نۡ  ٱلقَِۡ�مَٰةِ وا

 ]١٧٢[الأعراف:  ﴾١٧٢َ�ذَٰا َ�فٰلِِ�َ 

 را ھا آن و برگرفت را ھا آن ذرّیّه آدم فرزندان پشت از تو خدای که ھنگامی و«
 ما بلی،: گفتند ھمه نیستم؟ شما پروردگار من آیا که ساخت گواه خودشان بر

 این از ما نگویید قیامت روز در دیگر که) گرفتیم گواھی این ما و. (دھیم گواھی
 .»بودیم غافل واقعه

در ارتباط با احادیثی که دلالت بر خلقت آنان در عالم ذر دارد نیز دو 
قول وجود دارد مبنی بر اینکه صراحتی در مورد اینکه این مخلوقات، ارواح 

گذارند این است  که قرآن و سنت بر آن صحه می اند وجود ندارد و آنچه بوده
که روح ھمراه با جسم خلق شد و یا بعد از آن موجودیت یافت. در حقیقت 

                                           
  .۹۲-۹۱ابن قیم  الروحکتاب  -٢٤
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الله سبحان جسم آدم را قبل از روح او خلق کرد و زمانی که او را آراست و 
خلقت وی را کامل گرداند از روح خود در آن دمید و روح بعد از خلق جسم 

فت. سنت خداوند سبحان در مورد خلق اولاد او نیز چنین به آن تعلق یا
است چنانکه حدیث عبدالله بن مسعود بر این مسئله دلالت دارد مبنی بر 

که از پیامبر شنیدم: خلقت ھر یک از شما تا چھل روز در شکم مادر خود  این
ای  باید. سپس به اندازه ھمین مدت به صورت تکه به صورت نطفه ادامه می

واھد ماند و در مرحله بعد به ھمین اندازه به صورت گوشت جویده خون خ
ای از مردم به خطا  عده ٢٥شود. خواھد بود و در نھایت روح در آن دمیده می

کنند که نفخ روح به معنای ارسال روح به سوی جسم است و این  گمان می
روح از قبل موجود بوده است و نفخ به معنای تعلق گرفتن روح به جسم 

که منظور چنین برداشتی از مطلب نیست بلکه با کامل  باشد. حال این یم
ای به سوی وی خواھد فرستاد و به  شدن خلقت جنین، الله تعالی ملائکه

به ھر صورت آنچه که از  ٢٦شود!! واسطه دمیدن در آن، روح موجود می
گردد این است که روح مخلوقی از مخلوقات  تمامی این مباحث حاصل می

ند است چه خلقت وی قبل از خلق جسم و چه بعد از آن صورت گرفته خداو
ن، معتقد یباشد و در این مورد خلافی بین اھل علم نیست و کسی جز ملحد
جدا از  یبه عدم وجود آن نیست. روح ھمان جوھر وجودی انسان و بخش

باشد. وجود برزخی نیز  جسم است که محل شعور و درک انسانی می
 برد.  ست چرا که جسم را خاک از بین میوجودی نفسانی ا

 فرماید:  پروردگار در این باره می

                                           
 این متن مختصر از حدیثی است که متفق علیه است.  -٢٥
 .۱۰۵۹-۲/۱۰۵۸: حکام اھل الذمةأ -۲۶
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حَدَهُمُ ﴿
َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ ۡ�مَلُ َ�لٰحِٗا  ٩٩ٱرجِۡعُونِ قاَلَ ربَِّ  ٱلمَۡوتُۡ حَ�َّ

َ
ٓ أ لعََّ�ِ

هَا َ�مَِةٌ هُوَ قآَ�لِهَُاۖ وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ  ۚ إِ�َّ ٓ  ﴾١٠٠إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ �يِمَا ترََۡ�تُۚ َ�َّ
 ]١٠٠-٩٩[المؤمنون: 

زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد خواھد گفت: پروردگارا مرا به دنیا «
ام جبران  ھایی را که از دست داده ای بکنم و فرصت بازگردانید تا اینکه کار شایسته

یشان جھان راند و در پیش روی ا نمایم. ھرگز، این سخنی است که او بر زبان می
 .»شوند برزخ است تا روزی که برانگیخته می

در حدیثی از انس بن مالک نیز روایت شده است که پیامبر کشته  
شدگان بدر را سه روز ترک نمود. سپس نزد آنان آمد و ندا داد: ای اباجھل 
بن ھشام، ای امیه بن خلف، ای عتبه بن ربیعه و ای شیبه بن ربیعه آیا آنچه 

دگارتان وعده داده بود حق یافتید؟ ما آنچه را که پروردگارمان را که پرور
وعده داد بود حق یافتیم. امام عمر این گفته پیامبر را شنید و فرمود: ای 

اند؟ ایشان پاسخ  دھند و حال اینکه مرده شنوند و پاسخ می پیامبر چگونه می
نیستید  داد: سوگند به کسی که جانم در دست او است شما شنواتر از آنان

به آنچه که گفتم اما قادر به پاسخ دادن نیستند. سپس به آنان امر نمود 
 ٢٧اینان را بر زمین کشیده و در چاه بدر بیندازید.

از کنار دو قبر  نیز روایت شده است که پیامبر ب از ابن عباس 
شوند اما نه به سبب ارتکاب  گذشتند و فرمودند: این دو نفر عذاب داده می

ی بزرگ و در روایتی از امام بخاری آمده است که این عذاب به سبب به گناھ
اند. یکی از این دو نفر سخن چین بوده  گناه بزرگی است که مرتکب شده

 ٢٨جسته است. است و دیگری از ادرار خود دوری نمی

                                           
  متفق علیه. -٢٧
 علیه.متفق  -٢٨
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 نفس به متعلق خاص وجود سیمای بر دلالت که دیگر نصوصی جمله از
 را جسم از جدایی از بعد نفس حرکت که است جالب حدیث این دارد انسانی

 اگر شوند، می حاضر میت نزد ملائک: فرماید کشد. پیامبر می به تصویر می
 پاک جسمی در پاک که نفس ای خواھند گفت: او به باشد صالحی شخص
. باد بشارت ریحان و رضایت پروردگارت و روح به را ای بیرون آی، تو زیسته
 اھل آسمان خواھند پرسید: این و خواھد یافتعروج  آسمان به سپس

شود:  می گاه گفته آن شخص، فلان شود: شخص کیست؟ پاسخ داده می
 به را تو و آی داخل است. بوده پاک جسمی در که پاک نفس به این مرحبا

 که برسد آسمانی زمانی که به تا باد رضایت پروردگار بشارت و ریحان و روح
 است.  نآ در تبارک و تعالی الله

 در که ناپاک نفس خواھند گفت: ای او به باشد بدکرداری شخص اگر اما
کیفرھای  و خونابه و آب جوشان به را تو ای بیرون آی و زیسته ناپاک جسمی

آن گاه  شود. برده آسمان به و بشود خارج که تا آن زمان باد دیگر بشارت
 شود: فلان میپاسخ داده  کیست؟ اھل آسمان خواھند پرسید: این شخص

خبیث،  نفس ای از رحمت پروردگار دور باشی شود: می گفته گاه شخص، آن
 نخواھد شد. در نھایت از گشوده تو روی به آسمان درھای که چرا بازگرد

صالح  شخص شود. می بازگردانده قبر به خواھد شد و آسمان فروفرستاده
بر چه  دنیا گفت: درنشیند. به او خواھند  قبر می در ناراحتی و ترس بدون

 که مرد شود: آن پرسیده می اسلام، بر داد: خواھد ای؟ پاسخ باوری زیسته
 ةصلا علیه الله رسول دھد: محمد می پاسخ کردند؟ می صحبت او از که بود

 گاه آن کردیم، تصدیق را او و ما نیز آمد ما سوی به روشن ادله با که وسلام
 کس ھیچ خواھد داد: برای پاسخ ای؟ دیده را معبود خویش شود: آیا می گفته

 گشود او سوی به آتش از ای دریچه در نھایت ببیند، را او که نیست سزاوار
 به خواھند گفت: بنگر او به بلعد. می را دیگر بخش آن از بخشی که شود می
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 بھشت سوی به ای دریچه داشت. سپس مصون آن از را تو پروردگارت آنچه
آن به وجد  ھایی زیبایی و ھا شکوفه که با دیدن شدخواھد  گشود او برای

این  بر و بودی یقین تو است، بر جایگاه این شود: گفته می او گاه به آید آن می
 ....الله شاء إن شد خواھی زنده آن بر و نمودی وفات باور

 او به سپس نشاند. خواھند قبر در متحیر و نگران گناھکار را اما شخص
 به دانم، داد: نمی خواھد پاسخ ای؟ باوری زیسته چه بر دنیا در: خواھند گفت

 چیزھایی شنیدم می مردم از دھد: می پاسخ بود؟ که مرد آن شود: می گفته او
 روی به بھشت از ای دریچه گاه کردم. آن تکرار می را نیز ھمان من گفتند می

خواھند نگریست. خطاب به او  خواھد آن ھای زیبایی به و شود می گشود او
 ساخت. در نھایت محروم آن از را تو آنچه که خداوند به بنگر گفت:
 بخش آن از بخشی که حالی در شود می گشود او روی به آتش از ای دریچه

 بر. تو است جایگاه این شود می گفته بلعد. آنگاه خطاب به وی می را دیگر
 شاء ان شد خواھی باور زنده ھمان بر و یافتی وفات آن بر و بودی شک

 ٢٩الله...
آری، ھمه این مطالب دلالت بر وجود نفسی جدای از جسم دارند و 

 انسان جسم و است و آگاه نفسانی وجودی برزخی بیانگر آن است که وجود
 ... پذیر فنا و گِلی لباسی
 مشترک صورت به را انسان در آیات مختلف نفس خداوند دلیل ھمین به
 این چه برای جنسیت قائل نیست. و تمایزی دھد می قرار خطاب مورد

 : فرماید تکلیف و می جھت از چه و باشد تکوین جھت از خطاب

                                           
داند. به حدیث  ماجه این حدیث را روایت کرده است و آلبانی آن را صحیح می ابن -٢٩

  در صحیح جامع رجوع شود. ۱۹۶۸شماره 
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تُهَا ﴿ - َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ  ٢٧ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  ٱ�َّفۡسُ َ�ٰٓ  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

 ]٣٠-٢٧[الفجر:  ﴾٣٠جَنَِّ�  ٱدۡخُِ� وَ  ٢٩ِ� عَِ�دِٰي ٱدۡخُِ� فَ 

خشنود  او از تو ھم حالی که در بازگرد پروردگارت سوی به !یافته آرام روح ای«
بھشت  به و داخل شو بندگانم زمره در پس. است خشنود تو از او ھم و ای گشته

 .»درآی من

ْ وَ ﴿ - ا وََ� ُ�قۡبلَُ مِنۡهَا شََ�عَٰةٞ  ٔٗ يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزيِ َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ شَۡ�  ٱ�َّقُوا
ونَ   ]٤٨[البقرة:  ﴾٤٨وََ� يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وََ� هُمۡ ينَُ�ُ

 ھیچ شفاعت و نیاید دیگری کار به کس ھیچ که روزی آن از کنید حذر و«
 فریاد و کننده یاری ھیچ و کنندن قبول کسی از عوض و فدا و نشود پذیرفته کس
 .»داشت نخواھند رسی

- ﴿ ۚ  ]٢٣٣[البقرة:  ﴾َ� تَُ�لَّفُ َ�فۡسٌ إِ�َّ وسُۡعَهَا

 . »نکنند طاقت اندازه به جز تکلیف را کس ھیچ«

ْ وَ ﴿ - ِۖ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  ٱ�َّقُوا ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ  ٱ�َّ ٰ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ ُ�مَّ توَُ�َّ
 ]٢٨١[البقرة:  ﴾٢٨١َ� ُ�ظۡلَمُونَ 

 کس ھر پس گردانند، باز خداوند سوی به را شما که روزی از بترسید و«
 . »نکنند ستمی کس ھیچ به و یافت خواھد خویش عمل پاداش

ا كَسَبتَۡ فكََيۡفَ إذَِا َ�َعَۡ�هُٰمۡ ِ�َوۡ�ٖ �َّ رَۡ�بَ ﴿ - �يِهِ وَوُّ�يَِتۡ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
 ]٢٥[آل عمران:  ﴾٢٥وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ 

 که روزی در آوریم جمع را آنان که ھنگامی ھا آن حال بود خواھد چگونه پس«
 به و رسید خواھد خود اعمال جزای تمام به کس ھر و نیست؟ آن در شکّی ھیچ

 .»شد نخواھد ستم کسی
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جُورَُ�مۡ يوَۡمَ  ٱلمَۡوتِۡ� ُ�ُّ َ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ ﴿ -
ُ
مَا توَُفَّوۡنَ أ [آل عمران:  ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ� ��َّ

١٨٥[ 

 مزد به شما ھمه قیامت روز محققاً  و چشید خواھد را مرگ شربت نفسی ھر«
  .»رسید خواھید کاملاً  خود اعمال
 : فرماید می نیز و

ِ� ُ�ُّ َ�فۡسٖ ﴿ -
ۡ
ا عَمِلتَۡ ۞يوَۡمَ تأَ ٰ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ تَُ�دِٰلُ عَن �َّفۡسِهَا وَتوَُ�َّ
 ]١١١[النحل:  ﴾١١١وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ 

 خیزد، برمی خود از دفاع و جدل به که حالی در آید می نفسی ھر که روزی آن«
 .»کنند نمی ستم ھا آن بر و رسانند می کاملاً  او عمل جزای به را کس ھر و

ۚ ُ�ۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبتَۡۚ َ� ظُلۡمَ  ٱۡ�وَۡمَ ﴿ - َ إنَِّ  ٱۡ�َوۡمَ َ�ِ�عُ  ٱ�َّ
 ]١٧[غافر:  ﴾١٧ٱۡ�سَِابِ 

 کس ھیچ بر روز آن یافت، خواھد است جزا کرده آنچه به نفسی ھر روز آن«
  .»کند می لحظه یک به خلق حساب شد خداوند نخواھد ستم

عَهَا سَآ�قِٞ وشََهِيدٞ ﴿ - لَّقَدۡ كُنتَ ِ� َ�فۡلةَٖ مِّنۡ َ�ذَٰا  ٢١وجََاءَٓتۡ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
كَ   ]٢٢-٢١[ق:  ﴾٢٢حَدِيدٞ  ٱۡ�َوۡمَ فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ َ�بََ�ُ

 بر او ای فرشته و کشاند) محشر به حساب برای( ای فرشته را نفسی ھر و«
 و برانداختیم تو کار از پرده ما آنکه تا بودی غفلت در روز این از تو دھد و گواھی
 .»گردید بیناتر بصیرتت چشم امروز

هَا ﴿ - ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا قُوا َ  ٱ�َّ مَتۡ لغَِدٖ� وَ  ٱ�َّ ا قَدَّ ْ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ  ٱ�َّقُوا

 ۚ َ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ]١٨[الحشر:  ﴾١٨خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ

 عملی چه تا بنگرد نیک نفسی ھر و تقوای خداوند پیشه کنید ایمان، اھل ای«
 کردارتان ھمه به او که بترسید خدا از و فرستد، می پیش خود قیامت فردای برای

گاه خوبی به  . »است آ
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ٮهَٰا﴿ - لهَۡمَهَا فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
فلۡحََ مَن قَدۡ  ٨فَ�

َ
أ

ٮهَٰا ٮهَٰا ٩زَ�َّ  ]١٠-٧[الشمس:  ﴾١٠وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ

 او به را تقوا و فجور سپس ساخت منظم را آن که کس آن و آدمی جان به«
 آلوده گناه با را خود که آن و شد رستگار کرد، پاک را خود کس ھر کرد که الھام

 .»است گشته محروم ساخت،
حقیقی  جوھر انسان، نفس که دارند این بر دلالت نصوص این تمامی

 و گیرد می قرار الھی خطاب مورد که است نفس ھمین و است وجود آدمی
 آن آراستن و پالایش به اھتمام اسلام که است نفس ھمین دلیل ھمین به

 مبادا زن مأمور به حجاب گشته است. دلیل است که ھمین به و نیز دارد
او  حقیقی نفس که سیمایی یابد، ھمان غلبه درونی سیمای بر ظاھری شکل
 ظاھری سیمای. باشد می گشتن افراد متفاوت بنیان اسلام از دیدگاه و است

 اول در درجه که است ذاتی و منحصر به فرد ھای ظرافت دارای زن در
 دفع اسبابی جھت دوم مرحله در و دارد عھده بر را نسل تولید وظیفه
 و ضروریات از یکی و است والاتر ھدفی بس اول، ھدف. است جنسی غرایض
 رسالت این در پی تبیین علما که ھمچنان ٣٠باشد. می شریعت اھداف
 او سوی به مرد تا شد آفریده زیبایی کمال در خلقت لحاظ به زن. اند برآمده

 . بود خواھند نسل ادامه ضامن زیبایی و تمایل این و گردد متمایل
 : فرماید می نساء سوره در ھمتا معبود بی که ھمچنان

﴿ ۚ  ]١[النساء:  ﴾وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ منِۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ

 از عالم اطراف در بسیار خلقی تن دو آن از و کرد خلق را او جفت آن، از ھم«
 .»پراکند زن و مرد

                                           
 .۱۷و  ۲/۹: موافقات شاطبی -٣٠
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ا ﴿ ۖ فلََمَّ ٮهَٰا َ�َلتَۡ َ�ًۡ� خَفيِفٗا وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليِسَُۡ�نَ إَِ�ۡهَا َ�غَشَّ
عَوَا  ۖۦ َ�مَرَّتۡ بهِِ  ۡ�قَلتَ دَّ

َ
� ٓ ا َ فلََمَّ كَُوَ�نَّ منَِ  ٱ�َّ  رَ�َّهُمَا لَ�نِۡ ءَاتيَۡتَنَا َ�لٰحِٗا �َّ

ٰكِرِ�نَ   ]١٨٩[الأعراف:  ﴾١٨٩ٱل�َّ

 فرماید: و نیز در سوره اعراف می
 او با چون و گیرد، آرام و انس او به تا داشت مقرر را جفتش نیز او) نوع( از«

 شد، سنگین تا بزیست چندی حمل بار آن با پس برداشت، سبک باری کرد خلوت
) تندرست و( صالح فرزندی ما به اگر که خواندند را خود پروردگار دو ھر گاه آن

 .»بود خواھیم شکرگزاران از البته کردی عطا
 که چند ھر باشد. می زنان در زیبایی وجود اصلی از ھدف غایت، این و

نیازھای  ساختن برطرف و زناشویی زندگی چون تداوم دیگری نیز اھداف
 است. نھفته زیبایی این ورای در مباح طریقه از جنسی
 : فرماید می مسئله این با ارتباط تعالی در الله

هََ�تِٰ زُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ﴿ منَِ  ٱلمُۡقَنطَرَةِ  ٱلۡقََ�طِٰ�ِ وَ  ٱۡ�نَِ�َ وَ  ٱلنّسَِاءِٓ مِنَ  ٱلشَّ
هَبِ  ةِ وَ  ٱ�َّ نَۡ�مِٰ وَ  ٱلمُۡسَوَّمَةِ  ٱۡ�َيۡلِ وَ  ٱلۡفضَِّ

َ
ۖ  ٱۡ�َيَوٰةِ َ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ٱۡ�َرۡثِ� وَ  ٱۡ� ۡ�ياَ  ٱ�ُّ

ُ وَ   ]١٤[آل عمران:  ﴾١٤ابِ  َٔ ٱلَۡ� حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ

 و نقره و طلا از تھنگف اموال و فرزندان و زنان از مادی، امور محبّت«
 ھا این است، شده داده جلوه مردم نظر در زراعت، و چھارپایان و ممتاز ھای اسب

 .»خداوند است نزد نیک سرانجام و است مادی زندگی سرمایه
 زیبایی سوی به ناگریز مرد و است امری طبیعی زیبایی زینت و وجود این

 است نسل تداوم ھمان که والا گردد تا به این واسطه ھدفی زن متمایل می
 : فرماید بعد چنین می آیه در دلیل ھمین به و یابد تحقق
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ِينَ ﴿ ۡ�ٖ مِّن َ�لُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
ؤُنبَّئُُِ�م ِ�َ

َ
ْ ۞قلُۡ أ قَوۡا تٰٞ َ�ۡريِ  ٱ�َّ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ مِن َ�ۡتهَِا 
َ
ٞ وَرضَِۡ�نٰٞ  ٱۡ� رَة طَهَّ زَۡ�جٰٞ مُّ

َ
ِۗ مّنَِ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَأ ُ وَ  ٱ�َّ بصَُِ�ۢ  ٱ�َّ

 ِ  ]١٥[آل عمران:  ﴾١٥ٱلۡعبَِادِ ب

گاه این از بھتر به را شما خواھید می: بگو) پیغمبر ای(«  آنان برای گردانم؟ ھا آ
 نھرھا آن درختان زیر در که است بھشتی ھای باغ خداوند نزد کنند پیشه تقوا که

 و خشنودی  آراسته و پاکیزه زنان و ھستند متنّعم و جاوید آن در و است جاری
 .»بیناست بندگان حال به پروردگار خواھد بود و خداوند

 -چه مردان و جامعه زنان چه -ھای امروزی مسئله اینجا است که انسان
منتقل  اصلی ھدف جایگاه به را ثانویه اھداف اند. جا کرده جابه را ھنجارھا
 دلیل ھمین اند، به داده تنزل تر پایین مراتب به را اصلی ھدف و اند ساخته
از  است به طوری که شده جا جابه آنان نزد نیز زندگی امور مربوط به حقایق

 روحانی و مقام آن از و اند یافته تنزل چھارپایان درجه به والا جایگاه انسانی
 . اند روی نھاده شھوانی ھای لذت به سراشیبی والا

بایست در  مردان و زنان می از دیدگاه اسلام، پوشش دلیل ھمین به 
ی گرامیداشت  ای که مایه والا باشد به گونه اھداف این خدمت به جھت
چھارپایان ممانعت به  و حیوانات گردد و از تنزل جایگاه وی به مرتبه انسان

 .عمل آورد
 : فرماید می ج پیامبر 

» 
َ

 َ�نظُْرُ إِلى
َ

) لا
َ

َ (َ�باَركََ وَ َ�عَالى مْوَالُِ�مْ وَ لَِ�نْ إنَِّ ا�َّ
َ
 أ

َ
 إِلى

َ
صُوَرُِ�مْ وَ لا

ْ�مَالُِ�مْ 
َ
 قلُوُ�ُِ�مْ وَ أ

َ
 .»َ�نظُْرُ إِلى

 اعمال و ھا دل به هکبل ندک نمی نگاه شما اموال و شما لکش به الله تعالی
 ٣١د.ینما می توجه شما

                                           
  مسلم این حدیث را روایت کرده است. -٣١
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 الاشجعی حرام زاھربن دیگر پیامبر در رابطه با حدیث این کلام، مصداق
 و نشین بادیه مردی او داشت. می دوست بسیار را ایشان پیامبر که است
 مقام و منزلت بلکه: فرمود این شخص خطاب به با این حال پیامبر بود زشت

 ٣٢پروردگار بسیار بالا است. نزد تو
 ظاھری سیمای که با وجود اینکه است، چنین این خالق یکتا نزد بله،

 زمین زیبای خویش در درونی سیمایبا  است پوشانده زشت ای چھره را وی
  گردد. می واقع قبول مورد آسمان و

زن  پوشش بلکه نیست ظاھر از صورتی صرفاً  اسلام در زن بنابراین لباس
 طبیعت با مرتبط و شخص ھر وجود از بعدی و عمیق مفھومی القا کننده

در واقع ھمان  زن به قرآنی خطاب. است انسان یک عنوان به زن وجودی
 فرماید: چنان که می است ھا انسان به تمامی کلی خطاب

                                           
ھدیه از انس روایت شده است که مردی از اھل بادیه به نام زاھر برای پیامبر  -٣٢

کردند و درباره او  آورد ایشان نیز وی را در خرید و فروش کالا راھنمایی می می
فرمودند: زاھر از بادیه ما و ما حاضران او ھستیم. پیامبر او را با وجود اینکه مردی 

داشت. روزی پیامبر او را دید در حالی که در حال فروش  زشت بود دوست می
دید.  آغوش گرفت در حالی که زاھر پیامبر را نمی کالایش بود. پس او را از پشت در

زاھر پرسید: کیست؟ در نھایت پیامبر را شناخت و پشت خود را به سینه ایشان تکیه 
کند؟ وی پاسخ  گفت: چه کسی این شخص را خریداری می داد در حالی که پیامبر می
در نزد الله متعال که چیزی ندارم؟ ایشان پاسخ داد: بدان  داد: ای پیامبر با وجود این

 بسیار باارزش ھستی.
ین حدیث را روایت نویسد: احمد و ابویعلی و بزار ا می مجمع الزوائدھیثمی در 

: مجمع الزوائداند و افراد موجود در روایت احمد افرادی قابل اطمینان ھستند.  کرده
  .۱۵۹۷۸: کتاب بیوع، شماره حدیث: ۹/۶۱۶
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﴿ ٰٓ شۡهَدَهُمۡ َ�َ
َ
خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

َ
�ذۡ أ

ْ يوَۡمَ  ن َ�قُولوُا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا

َ
نفُسِهِمۡ �

َ
إنَِّا كُنَّا َ�نۡ  ٱلقَِۡ�مَٰةِ أ

 ]١٧٢[الأعراف:  ﴾١٧٢َ�ذَٰا َ�فٰلِِ�َ 

 و برگرفت را ھا آن ذرّیّه آدم فرزندان پشت از تو خدای که ھنگامی آر یاد به و«
 بلی،: گفتند ھمه نیستم؟ شما پروردگار من آیا که ساخت گواه خودشان بر را ھا آن
 .»بودیم غافل واقعه این از ما نگویید قیامت روز در دیگر دھیم که گواھی ما

 عجیب... تکلیف این سپس و

مَانةََ إنَِّا عَرَضۡنَا ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ َ�َ  ٱۡ� �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
بَالِ وَ  ٱۡ� ن َ�ۡمِلۡنَهَا  ٱۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ وَأ  ]٧٢[الأحزاب:  ﴾٧٢َ�نَ ظَلوُمٗا جَهُوٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱۡ�ِ

 تحمّل از کردیم اما ھمه امانت عرض عالم ھای کوه و زمین و ھا آسمان بر ما«
 بسیار انسان بپذیرفت، را آن) ناتوان( انسان و کردند اندیشه و ورزیدند امتناع آن

 .»بود نادان و ستمکار
 انسان شد اما داده دو است آن میان و آنچه زمین و آسمان این تکلیف به

 بندگی پیشوای تا برگزید را شد آن داده او به که ھایی شایستگی واسطه به
باشد  خویش معبود سوی به رھروان رھبر و پروردگار خود پیشگاه در بندگان

آدم نیز جدای از این  برای سجود به ملائکه امر بر مبنی خداوند دستور و
 تمام که او ھم انسانی .. نسل از خلیفه گزینش و انتخاب نبوده است. اولین

ھمین امر سبب . کرد می حمل پشت خویش بر را زن و مرد ذریه خود،
 عظیم امانت این حمل گردد تا در مخاطب قرار گرفتن زن ھمچون مرد می

 : فرماید با وی سھیم باشد و این چنین می

�  ٱسۡتَجَابَ فَ ﴿ نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مّنِ ذَكَرٍ أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

 ]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ� 
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 عمل) پروردگارم که( من البته که کرد اجابت را ایشان دعاھای خداوند پس«
 . »دیکدیگر ھستی از شما زیرا نگذارم، مزد بی را زن و مرد از کس ھیچ

 گردد یک می ھر به مربوط احکام در مرد و زن تفاوت میان اما آنچه سبب
 نقص معنای به عنوان ھیچ به و این تفاوت ھر جنس است تکاملی طبیعت

که  شود می دیده مردان در ھایی نقص. نیست آنان سرشت تکوینی خلقت در
 زن در گردد و نیز نقایصی جز به واسطه وجودی پرمھر چون زن کامل نمی

 و فطری نیاز تا به این واسطه آن خواھد بود کننده کامل مرد که ھست
 تشریع ٣٣باشد. حیات تداوم ضمانتی برای و گردد کامل دو آن میان طبیعی
گیرد. پوشش  می جای عظیم کونی مفھوم ھمین در نیز اسلامی پوشش

 را زن که باشد می خاصی ویژگی نیز زندگی است و حقایق از حقیقتی
 . سازد می زمین در جانشینی امانت حمل شایسته
 : فرماید می تعالی الله

ُ�م مِّنَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ هُوَ أ

َ
 ]٦١[هود:  ﴾�يِهَا ٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ وَ  ٱۡ�

 آن ساختن آباد و عمارت برای و بیافرید زمین از را شما که است خدایی او«
 .»برگماشت

                                           
شود (ھیچ ناقص عقل و  بر خطاب به زنان نیز آشکار میبر این مبنا مفھوم کلام پیام -٣٣

ام) متفق علیه. قطعا ھدف از این کلام تخریب و  ناقص دینی را چون شما ندیده
توھین نبوده است و ھرگز که چنین کلامی با این مضمون از پیامبر دیده نشود. 

نقص تکاملی خداوند زن را با آراستگی تمام و نھایت کمال آفرید. بلکه منظور نوعی 
است و حدیث دلالت بر وجود نوعی حس عاطفی عظیم دارد که مردان فاقد آن 
ھستند و نیز بیانگر تفاوت در بیولوژی به جھت حمل بچه، این مخلوق بزرگ الھی 
است تا ضمانتی برای ادامه حیات باشد. به ھمین دلیل نیز حیض و نفاس وجود دارد 

ادا کند که سه برابر بیش از وظایف ھمسر  تا زن بتواند نقش مادربودن خویش را
اوست چنان که در مسئله حق پدران بر فرزندان مشھود است و بنابراین مادران به 

 تری بر فرزندان دارند.  مراتب حق بیش
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 بدوی انسانی جامعه ساختن ویرانه و نیز تخریب ابلیس اھداف از جمله
 کن. نگاه تدبر با آیه این به است، بوده

ۖ وَِ�اَسُ ﴿ نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�اَسٗا يَُ�رٰيِ سَوۡ�تُِ�مۡ وَرِ�شٗا
َ
َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ قدَۡ أ

ۚ َ�لٰكَِ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ٱ�َّقۡوَىٰ  ِ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ رُونَ  ٱ�َّ كَّ ءَادَمَ َ� َ�بَِٰ�ٓ  ٢٦لعََلَّهُمۡ يذََّ
يَۡ�نُٰ َ�فۡتنِنََُّ�مُ  بوََۡ�ُ�م مِّنَ  ٱلشَّ

َ
خۡرَجَ �

َ
ٓ أ يَ�عُِ َ�نۡهُمَا ِ�اَسَهُمَا  ٱۡ�َنَّةِ كَمَا

ٓۚ إنَِّهُ  مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوَۡ�هُمۡۗ إنَِّا جَعَلۡناَ  ۥيرََٮُٰ�مۡ هُوَ وَقبَيِلهُُ  ۥلُِ�َِ�هُمَا سَوۡ�تهِِمَا
َ�طِٰ�َ  ِينَ َ� يؤُۡمنُِونَ  ٱلشَّ وِۡ�اَءَٓ لِ�َّ

َ
 ]٢٧-٢٦[الأعراف:  ﴾٢٧أ

 به که ھایی جامه و کند شما عورات ستر که لباسی ما محققاً  آدم، فرزندان ای«
 این. است جامه نیکوترین تقوا لباس و فرستادیم، شما برای بیارایید را تن آن

 ای.آرند یاد را خدا شاید) فرستادیم بندگان به که( خدا است آیات از ھمه سخنان
 بھشت از را شما مادر و پدر که چنان دھد فریب را شما شیطان مبادا آدم، فرزندان

 نظرشان در را آنان قبایح تا کند می بر آنان تن از جامه که حالی در کرد، بیرون
 را ھا آن شما که جایی از بینند می را شما بستگانش و شیطان ھمانا کند، پدیدار

 ایمان که ایم داده قرار کسانی سرپرست و دوستدار را شیطان نوع ما. بینید نمی
 .»آورند نمی

 ٣٤کن. تامل در آن است، قرآن در پوشش اسرار از سری این
پرستی  شھوت سبب زن به خدادادی ھای زیبایی و جسم عریان ساختن

و به آن سازد  به این معنا است که وی صرفاً قالب بیرونی خویش را ظاھر می
خود گریزان است. در چنین حالتی  نفس حقیقت دادن زینت از و پردازد می

 قرآن که آنچنان- است استوار نفس پایه بر که بشری وجود طبیعت وی از
خویش  کونی وظیفه و وجودی ماھیت از و گشته است خارج -کند می بیان

 گیرد.  فاصله می

                                           
  این مطلب به تفصیل در بحث اول از فصل دوم بیان خواھد شد. -٣٤
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  تربیتی زن سیمای: بخش دوم
زیبا  ابعاد دارای که است استوار رکن سه بر اسلام در زن تربیتی سیمای

او است. این سه  خلقت عمیق اسرار ھا و لطافت از و باشد و خاص به خود می
  رکن به ترتیب عبارتند از: 

 جلوه زن بودن :اول
 ھمان. است اسلام در تکاملی مفھومی و زن خلقت جاذبیت راز زنانگی،

 از بخشی نیز مرد که جھت این از رسد می کمال به آن با مرد که مفھومی
 کامل زن نیز بود و خواھد ناقص ابد تا این مفھوم بدون و است انسانی حیات

 را او که جنس بشر با صفات مردانگی وجودی از واسطه به مگر گردد نمی
کمال  زیبایی این به و شود دار عھده را اش سرپرستی و کند محافظت

  مشھود است.کلام پروردگار  رسیدن در

﴿ ۗ َّهُنَّ نتُمۡ ِ�اَسٞ ل
َ
 ]١٨٧[البقرة:  ﴾هُنَّ ِ�اَسٞ لَُّ�مۡ وَأ

 .»ھستید ھا آن عفّت لباس نیز شما و شما عفاف جامه ھا آن«
 است کرده نھی مردان به زنان تشابه از شدت به اسلام دلیل ھمین به 
 توازنو  شود می انگاشته نادیده آن در زن فطری و واقعی ھویت که چرا

. گرفت نخواھد صورت ھم کنار در مرد و زن تکامل و ریزد می ھم به جنسی
 بنای تشکیل برای ضرورتی نیز و است نسل ادامه لازمه حقیقتی زنانگی

 زنانگی این دیگر جھتی باشد. از می بشریت اھداف برد پیش و خانواده
است که جا  و ادامه تاریخ بشریت تا آن  فرھنگ برای برپایی لازم ویژگی

 زدن ھم به و بشریت برای تھدیدی مردان به زنان تشابه پروردگار اراده کند.
 با ارتباط در احادیثی پیامبر از .بود خواھد جامعه در موجود اجتماعی توازن

 : اند فرموده که چنان است شده روایت مسئله این
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کسی که مورد عاق : کند نگاه نمی کس به سه آخرت روز در پروردگار
و فردی که  درآورد مردان شکل به را خود که زنی و والدین قرار گرفته است

کسی که مورد عاق والدین : نخواھند شد بھشت داخل کس سه باشد و دیوث
باشد و آن کس که بخشش خود را  الخمر دائم که کسی و قرار گرفته است

 داخل گروه سه فرماید: می در حدیث دیگر نیز ٣٥سازد. با منت ھمراه می
 مردان شکل به را خود که زنانی و آن کس که دیوث است: شوند نمی بھشت

 نیز ل عایشه المومنین ام از ٣٦است. الخمر دائم که کسی و درآورند
 آورند درمی مردان شکل به را خود که را زنانی روایت شده است: پروردگار

کلام و  در پوشش، است ممکن مردان نیز به زنان تشابه ٣٧است. کرده لعنت
باشد. عموماً این تشابه از طریق پرداختن به امور  رفتن راه طریقه در یا

 واسطه به تعالی الله خلقت تغییر با است ممکن و گیرد ظاھری صورت می
آن اثرگذار خواھند بود  بر و خواھند داد تغییر را او زنانگی که ھایی جراحی

دھد.  تحت الشعاع قرار می را او حیاتی و به ھمین واسطه وظیفه انجام بشود
 شریعت مقاصد با تضاد در و ھستند حرام احادیث نص به اعمال تمامی این
 جایز را زنان به مردان تشابه ھر گونه اسلام دلیل ھمین به قرار دارند،

پیامبر . است کرده حرام مردان نیز بر را زنان به تشابه که داند ھمچنان نمی
 مردان شکل به را خود که زنانی والامعبود : فرماید می در این خصوص

 کرده لعنت آورند می در زنان شکل به را خود که مردانی و آورند درمی

                                           
اند و آلبانی آن  روایت کرده کردهاحمد و حاکم و نسائی از ابن عمرو این حدیث را  -٣٥

 ذکر کرده است.  ۳۰۷۱را در صحیح جامع تحت عنوان حدیث شماره 
طبرانی از عماربن یاسر این حدیث را روایت کرده است و آلبانی آن را در صحیح  -۳۶

 ذکر کرده است.  ۳۰۶۲جامع صغیر در حدیث شماره 
آن را در صحیح جامع حدیث شماره ابوداوود این حدیث را ذکر کرده است و آلبانی  -۳۷

 . آورده است ۵۰۹۶
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 کرده لعنت پروردگار: فرماید نیز می پوشش در مشابھت با ارتباط در ٣٨است.
 ٣٩بپوشد. مرد لباس که را زنی و بپوشد زن لباس که را مردی است

خواھد  تشریعی و اسلامی مقاصد پیشبرد جھت وجودی در زنانگی پس
 بشود عامل ایجاد خلل در حقیقت و ھر آنچه سبب آسیب به این زنانگی بود

 و زندگی خواھد شد.  بندگی

 جلوه حیاء و پوشیدگی :دوم
قرار  وقیح و ناشایست حدود و ارتکاب به افعال از تجاوز مقابل در حیاء

عموماً  و است نگیزنا سرشت مقتضیات جمله از حیاء گیرد. در واقع می
 وجود که زن به این واسطه پوشیدگی خواھد بود چرا سوی به میل عامل

جیوه  ھمچون در واقع حیاء. کند می حفظ اجتماع در و خلوت در را خویش
از . گردد می متلاشی قرار گرفتن در فضای باز محض به است چنان که

 آشکار شود، جمعنباید  که آنچه عریان ساختن و برھنگی با حیاء ھمین روی
است چنان که  زیبایی بقای راز حیاء و حیاء بقای راز پوشیدگی. گردد نمی
و چون شکفته شود  گل مربوط به دروان غنچه بودن است زیبایی تمام

زمانی زیبا است  گل تا ھمین خواھد گرفت. را زیباییش و چیده را آن دستی
مفھومی  باشد. حیاءپوشیده  خارھای تند ھای سبز و ی برگ که به واسطه

است و مصداق این  افعال و اقوال و سکنات حرکات، عام در تمامی رفتارھا،
ھیچ یافت  در شود: (زشتی پیامبر دیده می سخن در کلام جامع و کامل

ھیچ یافت  در حیاء و پایین آورد اینکه مقام و منزلت آن را مگر شود نمی

                                           
اند  هاحمد، ابوداوود، ترمذی و ابن ماجه از ابن عباس این حدیث را روایت کرد -٣٨

 آن را ذکر کرده است.  ۵۱۰۰وآلبانی در صحیح جامع با شماره 
جامع اند و آلبانی در صحیح  ھریره این حدیث را روایت کرده ابوداوود و حاکم از ابی -۳۹

  این حدیث را ذکر کرده است. ۵۰۹۵با شماره 
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 وجود تمامی در این حیاء و ٤٠گرداند) مگر اینکه آن را نیکو می شود نمی
 متمایز تمدن و معین و فرھنگ عقیده دارای و افرادی که مسلمان ھستند

 ھمراه ایمان با را حیاء ج پیامبر دلیل ھمین به شود. دیده می باشند می
 ھر اند پیوسته ھم به حیاء وایمان که راستی (به: فرماید ساخته است و می

 از (حیاء: فرماید می نیز و ٤١رود) می بالا نیز دیگری یابد رفعت یکی زمان
سخن زشت و ناروا از  ایمان سبب ورود به جنت خواھد شد و و است ایمان

خواھد  ورود به آتش نیز عامل ظلم شود و صادر می روی ظلم و بدرفتاری
عملی و شناخت  شیوه بندگی روزانه، اعمال به را حیاء پس از این ٤٢بود).

 از است شایسته که چنان (آن: فرماید می سازد و می مرتبط عظمت خالق یکتا
 ھمتا معبود بی از چرا که ھر کس به این شیوه کنید حیاء پروردگار خویش

ھای شیطانی حفظ نموده است و  ذھن و فکر خویش را از وسوسه کند، حیاء
از شھوات و ھوای نفس دوری جسته است ومرگ و عذاب قبر را یاد خواھد 

 سازد. می رھا را دنیوی زندگی زینت است آخرت خواھان کس که کرد و ھر
 ٤٣است حق حیاء را ادا کرده است). شایسته که چنان آن ھر کس چنین کند

                                           
و آلبانی در صحیح اند  هاحمد و ترمذی و ابن ماجه از انس این حدیث را روایت کرد -٤٠

 آن را ذکر کرده است.  ۵۶۵۵جامع شماره 
و آلبانی در صحیح جامع اند  هحاکم و بیھقی از ابن عمر این حدیث را روایت کرد -۴۱

 آن را ذکر کرده است.  ۱۶۰۳شماره 
اند چنان که ابن  ترمذی و حاکم و بیھقی از ابی ھریره این حدیث را روایت کرده -۴۲

اند و نیز طبرانی و بیھقی از عمران بن  بکره روایت نموده ماجه و حاکم و بیھقی از ابی
  ذکر کرده است. ۳۱۹۹مع با شماره اند. آلبانی آن را در صحیح جا حصین روایت کرده

اند و آلبانی  احمد، ترمذی، حاکم و بیھقی از ابن مسعود این حدیث را روایت کرده -٤٣
  این حدیث را ذکر کرده است. ۹۳۵داند و در صحیح جامع با شماره  آن را حسن می
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ھدف از بیان این احادیث معرفی حیاء به عنوان یکی از اھداف مھم 
ترین اصول کلی اخلاقیات در  شریعت بود تا به این واسطه در زمره مھم

اسلام قرار گیرد. از دیدگاه اسلام زن و مرد ملزم به داشتن حیاء ھستند و 
این مسئله یک ویژگی اخلاقی عام است گرچه وجود آن در زن بارزتر 

ھایی است که در  ھا و زیبایی باشد. از دیدگاه اسلام زن دارای ظرافت می
شود و به ھمین دلیل بسیاری از اعمالی که خاص به زنان  مردان دیده نمی

یابد وتمامی این موارد در جھت محقق ساختن  است به مردان تعلق نمی
 باشد. بنابراین تمامی قوانینی که وجود حیاء در نھاد زنان مسلمان می

مربوط به رفتارھای جسمی، حرکتی و یا صوتی است در ھمین راستا قرار 
گیرد. یکی از این موارد پوشش ظاھری است که خالق یکتا در قرآن کریم  می

 فرماید:  بر زنان فرض گردانیده است و می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
�َِ� عَليَۡهِنَّ منِ يدُۡ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ قلُ ّ�ِ

ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَۗ وََ�نَ 
َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�لٰكَِ أ ُ جََ�بٰيِبهِِنَّ  ﴾٥٩َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا ٱ�َّ

 ]٥٩[الأحزاب: 

ای پیامبر به ھمسران و دختران خود و به زنان مومن بگو که رداھای خود را «
خته شوند و در نتیجه مورد آزار و جمع و جور بر خویش فرو افکنند تا اینکه بازشنا

 . »اذیت قرار نگیرند. خداوند پیوسته آمرزنده و مھربان است
 سنت نبوی نیز به تفصیل این مسئله پرداخته است.

خود بیرون آورد   (ھیچ زنی نیست که لباس خویش را در غیر از خانه
 ٤٤مگر اینکه به این واسطه پرده میان خود و خدایش را دردیده است).

 فرماید:  و نیز می

                                           
لبانی در اند و آ ابوداوود و ترمذی از ام المومنین عایشه این حدیث را روایت کرده -٤٤

  آن را ذکر کرده است. ۵۶۹۲صحیح جامع با شماره 
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(ھر زمان زنی در غیر از خانه خویش، خود را برھنه سازد پروردگار 
 ٤٥پوشش (ستر) وی را از او برخواھد گرفت).

ھمتا بر  حجاب در حرکت نیز شامل تمامی رفتارھایی است که آن ذات بی
زن واجب گردانیده است و یا او را از انجام این افعال برحذر داشته است. 

ی ھمچون استواری در گام برداشتن و نماز خواندن و پرھیز از با ناز و موارد
 کرشمه راه رفتن در حضور نامحرم در این گروه جای دارند. 

 فرماید:  پروردگار می

﴿ ۚ رجُۡلهِِنَّ ِ�عُۡلَمَ مَا ُ�ۡفَِ� مِن زِ�نتَهِِنَّ
َ
 ]٣١[النور:  ﴾وََ� يَۡ�ِۡ�نَ بأِ

 .»نزنند که خلخال و زیور پنھان پاھایشان معلوم شودو آن طور پای به زمین «
و نیز به دلیل آشکار گشتن آنچه که نباید در رکوع و سجود، زن را از 

 دارد. امامت مردان برحذر می
ھای صوتی خاص و با ناز سخن گفتن  حجاب صوتی به آوازخوانی نغمه

اذان دادن و گیرد و وابسته به خود صدا نیست و این چنین زنان از  تعلق می
اند و به طبع از آوازه  قرائت قرآن در محضر مردان غیر محرم منع شده

خوانی و نازک کردن صدا با ھدف تأثیرگذاری بر مردانی غیر از ھمسر خود 
اند. تمامی این موارد از مقدمات زنا است و ھمه این معانی در  نیز منع گشته

 این آیه از قرآن کریم جمع شده است: 

ِ فََ� َ�ۡ ﴿ ِيَ�يَطۡمَعَ  ٱلۡقَوۡلِ ضَعۡنَ ب مَرَضٞ وَقلُۡنَ قَوۡٗ�  ۦِ� قلَۡبهِِ  ٱ�َّ
عۡرُوفٗا  ]٣٢[الأحزاب:  ﴾٣٢مَّ

پس نازک و نرم (با مردان) سخن مگویید مبادا آن که دلش بیمار (ھوا و «
 .»ھوس) است به طمع افتد (بلکه متین) و درست و نیکو سخن گویید

                                           
اند و آلبانی در  احمد، طبرانی، حاکم و بیھقی از ام سلمه این حدیث را روایت کرده -٤٥

 . آن را ذکر کرده است ۲۷۰۸صحیح جامع با شماره 
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در جھت حفظ حیای زنان مسلمان رعایت بایست  ھمه این موارد می
ھا است حفظ  ھای اخلاقی که دروازه تمامی بدی بشود و ایشان را از فتنه

نماید، و این چنین حجاب در اسلام در تمامی افعال و اقوال و حتی در نماز 
گیرد. به ھمین دلیل نیز پیامبرنماز زنان در  شکلی از بندگی به خود می

بایست در مسجد  که مردان می داند حال این رتر میرا بھتر وب  خانه خویش
فرماید: نمازگزاردن زنان در اتاق خویش از نماز  نماز بگزارند و در این باره می

داری اشیای گرانبھا  ایشان در پذیرایی بھتر است و اگر در اتاقی که ویژه نگه
  ٤٦شند.است نماز بگزارند برای ایشان بھتر از زمانی است که در اتاق خود با

فرمایند: اگر زنان در اتاق خویش نماز  چنان در حدیثی دیگر می ایشان ھم
بخوانند بھتر از آن است که در پذیرایی خانه خود باشند و اگر در پذیرایی 
نماز بخوانند از نماز خواندن ایشان در ایوان بھتر خواھد بود واگر در ایوان 

 ٤٧در مسجد نماز بگزارند.خانه خود نماز بخوانند بھتر از آن است که 
از ام حمید ھمسر ابی حمید ساعدی روایت شده است ایشان نزد پیامبر  

آمد و گفت: ای رسول خدا دوست دارم با شما نماز بخوانم. ایشان پاسخ داد: 
دانم که دوست دارید با من نماز بخوانید اما نمازگزاردن شما در اتاق خود  می

ذیرایی منزلتان خواھد بود و نماز در پذیرایی بھتر از نمازخواندن در اتاق پ
بھتر است و نماز در ایوان خانه نیز بھتر از نمازی   منزل از نماز در ایوان خانه

است که در مسجد قوم شما باشد و نماز در مسجد قوم خود بھتر از 
نمازگزاردن در مسجد من است. ام حمید اجابت کرد و مسجدی در 

                                           
حدیث ابوداوود از ابن مسعود و حاکم از ام سلمه این حدیث را روایت کرده اند. به  -٤٦

  در صحیح جامع رجوع شود. ۳۸۳۳شماره 
بیھقی در کتاب سنن خود از ام المومنین عایشه این حدیث را روایت کرده است. به  -٤٧

  از صحیح جامع رجوع شود. ۵۰۳۹حدیث شماره 
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وی برای او ساخته شد، او در آن مسجد نماز  ترین بخش به اتاق نزدیک
 ٤٨خواند تا آن زمان که مرگ را دریافت و به دیدار معبود خویش شتافت. می

ھا در عادات و عبادات به جھت حفظ زیبایی حیا است،  تمامی این پوشش
 دھد.  ھای زنانه را تشکیل می ھمان ھدفی که سری از اسرار ظرافت

اف، انسان ھوشیار با قیاس میان تعریف به واسطه ھمین نصوص و اھد
واقعی از زن مسلمان و وضعیت زنان کنونی میزان مخالفت با شریعت را 

کند. بنگر چه اندازه از وضعیت زنان مسلمان امروزه که در اماکن  درک می
شود از تقلیدات و عادات یھودیان و نصاری  ھا دیده می عمومی و خیابان

ترین افراد پوشیده نیست.  حتی بر جاھلگرفته شده است. این حقایق 
به ویژه آنان که  -دانند امروزه حتی بسیاری از زنانی که خود را متدین می

گری و ھمراه با ناز و کرشمه  با نھایت عشوه -اند به تازگی ازداوج کرده
شوند و گویی که ارتباط میان  می دوشادوش ھمسران خویش از خانه خارج 

مبالاتی  رعی است تا در جھت عادی جلوه دادن بیآن دو صرفاً یک عقد ش
ھای  کند حال چه رسد به مردان و زنانی که از اصول آموزه اخلاقی عمل 

 اند.  دینی خود به کلی فاصله گرفته

 : جلوه مادر بودنسوم
مادر بودن در اسلام مفھومی خاص است و دیگر مفاھیم نیز چون 
خانواده، پدر، فرزند، عمو، دایی و... این چنین ھستند و آن کس که گمان 

کند ذکر چنین مفاھیمی در قرآن و سنت صرفاً از دیدگاه بیولوژی  می

                                           
نویسد:  و ھیثمی در مجمع الزوائد میاند  هاحمد و طبرانی این حدیث را روایت کرد -٤٨

اند افرادی موثق ھستند به غیر از عبدالله بن سوید  ت احمد آمدهو افرادی که در روای
کند و به ھمین دلیل ابن حجر در فتح الباری  انصاری و ابن حبان او را توثیق می

  نویسد: و اسناد روایت احمد حسن است. می
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تناسلی است به خطا رفته است. در حقیقت تمامی این اصطلاحات یک 
عبدی ھستند. ھر دو مفھوم پدر و مادر بودن مفاھیمی سری مفاھیم ت

باشند که دلالت بر جنسیت دارد. جنسیتی که میان انسان و  بیولوژی می
سایر چھارپایان و حیوانات اھلی و وحشی مشترک است! در واقع مفاھیم 

ای از مفھوم رحم دلالت دارند.  موجود در خانواده از دیدگاه اسلامی بر جنبه
طلاحی قرآنی و اصیل، مشتق شده از واژه رحمت است که بر رحم نیز اص

ی  کند. این مفھوم مقدس نوعی رابطه مفھومی مقدس در اسلام دلالت می
تعبدی است که بر مبنای تمایلات جنسی مبتنی بر اصول شرعی مردم را به 

شود مگر اینکه  سازد و ھیچ اصل و فرعی در آن داخل نمی ھم مرتبط می
قد شرعی کامل باشد. به ھمین دلیل شخصی که از طریق حاصلی از یک ع

روابط نامشروع صاحب فرزند شده است پدر محسوب نخواھد شد و نیز از 
ھمین روی جایز نیست فرزند چنین شخصی به لحاظ ارث و نسب به پدر 
نسبت داده شود چرا که پدر در اسلام کسی است که به طریقه شرعی 

ع معبود یکتا، رحم را عامل به ھم پیوند صاحب فرزند شده باشد. در واق
داند. بنابراین کنار  دادن اعضای خانواده در اسلام و نوعی مفھوم بندگی می

ی تغییر و جایگزینی و یا عدم ارتباط با ھم، به ھیچ وجه  نھادن آن به واسطه
جایز نیست. بلکه رحم و مروت ھمچون سایر اعمال تعبدی موجب تقرب به 

بود و جایگاه این عمل عبادی در قرآن به تقوا پیوند خورده  پروردگار خواھد
 فرماید:  است چنان که می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ  ٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رحَۡامَ

َ
َ إنَِّ  ٱۡ�  ]١[النساء:  ﴾١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  ٱ�َّ
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ی مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که ھمه شما را از یک تن ا«
بیافرید و ھم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف 

پراکند و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و عالم از مرد و زن 
 .»کنید و درباره ارحام کوتاھی نکنید، که خدا مراقب اعمال شماست درخواست می

کند: من رحم را آفریدم و  نیز در حدیثی قدسی روایت می ج پیامبر
اسمی از اسامی خود را برای آن برگرفتم. پس ھر کس آن را وصل کند وی 

کنم و ھر کس آن را قطع گرداند (رابطه وی را با  را متصل به (خویش) می
کنم و ھر کس آن را از ریشه جدا سازد و دور افکند به کلی  خود) قطع می

 ٤٩د خواھم کرد.وی را طر
 فرماید: و نیز می 
فرماید: ھر  رحم صفتی از صفات خداوند رحمان است و خالق یکتا می 

کس تو را وصل کند وی را به خویش متصل گردانم و ھر کس تو را قطع 
 ٥٠کند رابطه خویش را با او قطع کنم.

ای به ھم  واژه "شجنه" در حدیث مذکور به معنای بخشی از شبکه 
ھای یک درخت است. در  مچون شبکه عروق و یا انشابات شاخهپیوسته ھ

صحیح مسلم روایت شده است که پیامبر در این باره فرمود: رحم معلق به 
گوید: ھر کس مرا وصل کند خداوند وی را به خود  عرش است و چنین می

متصل خواھد کرد و ھر کس مرا قطع گرداند خداوند او را از خود خواھد 
 ٥١گسست.

                                           
احمد و ابوداوود و ترمذی و حاکم از عبدالرحمن بن عوف این حدیث را راویت  -٤٩

در  ۴۳۱۴کند. به حدیث شماره  نان که حاکم از ابی ھریره نیز روایت میچاند  هکرد
 صحیح جامع رجوع شود. 

 . کند بخاری این حدیث را روایت می -۵۰
  کند. مسلم این حدیث را روایت می -٥١
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ای گوشت در جسم زن برای حمل جنین  مفھوم رحم فراتر از تکهپس  
است و در واقع دلالت بر ارتباطی تعبدی میان افراد خانواده دارد. ھمین 
مسئله جدای از تمامیِ اشکال نابودی فرھنگی که مسلمانان در ھر مکان و 
زمان به آن دچار ھستند راز قوت و پایداری بنای خانواده در فرھنگ 

 و در طول تاریخ بوده است.  اسلامی
 واژه بهی لغو نظر واز استی نیجنیی غشای ولوژیب ساختار لحاظ به رحم

کند و  درک می رای معن نیا خویش فرزند حملبا  مادر .گردد یم باز ترحم
 ازبرگرفته  "رحمهواژه " وی خواھد بود. محبت و لطفھمین امر موجب 

 نآ را مخلوقات کهی ا بلندمرتبه خداوندصفات  .است میرح و رحمان صفات
روی  از قیدقی لیلتحی ریالمس عبدالوھاب دکتر. ندیفرآ یم بخواھد که گونه

از طریق  خانواده بنیان ینابود سوی بهی عرب جوامع در زنان نھادن تدریجی
 کهی غرب جامعهنویسد: ( ، او میدھد یم ارائه ھای غربی گرایش به مدل

 وی عرب جامعه تلاش در جھت تفکیک کند میحمایت  آن را سمیونیصھ
 زنان متوجه را خود تلاشی تمام دارد وی فرھنگ وی اسیس لحاظ بهی اسلام

 جھانی کشورھا بای نظام تقابل دری غرب جامعه. است ساخته ما جامعه
 و فرسا طاقتی ا وهیش تقابل وهیش نیا کهاست  دهیرس جهینت نیا به سوم
 یغرب جامعه. باشد می موثر راھکار تنھا کیتفک نیبنابرا .بود خواھد بر زمان

ت و مقاوم به سوم جھانی کشورھای روزیپ به این نتیجه رسیده است که
گیری  که عامل شکل گردد یم باز تمسک آنان به اصول دینی و اخلاقی والا

 ستمیس به بود نخواھد قادرغرب  شود. در جامعه می داریپا ای خانواده انیبن
و عوامل  یخیتار پیشینه ی،اجتماعی قوم اتیخصوص ،ھنجارھا ،ھا ارزش

. بنابراین دھد رییتغ را نآ و کند دایپی دسترس حفظ ھویت و فرھنگ آنان
ترین  مھم زین مادر و است اجتماعی اساس اصل کهرود  خانواده را نشانه می

 تمرکز تمام دیجدی جھان نظام لیدل نیھم بهباشد.  می خانواده رکن بنیان
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 زنان هژیوامروزه  کهی خطابدر واقع . است کرده زنان به معطوف را خود
 عدم و شیتشو ،ینگران جادیانیز  نآ ھدف و استی کیتفکی خطاب است

 در ایشان تیھویافتن  تحققتشویق به  قیطر از زنان در نفس به اعتماد
است. بنابراین با گسستن زن از خانواده، محور این  خانواده حصار از خارج

 و نفوذ هیعل بر دژ نیتر مھم نآ با ھمراهبنیان نیز از بین خواھد رفت و 
 ٥٢.رود یم انیم ازی غرب استعمار سلطه

 : دیفرما یم پروردگار از ھمین روی

يۡنَا ﴿ �َ�ٰنَ وَوَصَّ هُ  ٱۡ�ِ مُّ
ُ
يهِۡ َ�لَتَۡهُ أ ٰ وهَۡنٖ وَفَِ�لٰهُُ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِ� َ�مَۡ�ِ  ۥوَهۡناً َ�َ

نِ 
َ
يكَۡ إَِ�َّ  ٱشۡكُرۡ أ  ]١٤[لقمان:  ﴾١٤ٱلمَۡصِ�ُ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

به  کنی کین خود در ما و پدر حقّ  در که میکرد سفارشی انسان ھر به ما و«
 از را طفل که سال دو مدّت تا و برداشته فرزند حمل بار چون که مادر خصوص

 من شکر) که میفرمود و( است، افزوده شیناتوان و رنج بر) روز ھر( گرفته باز ریش
 .»بود خواھد منی سو به بازگشت که آور،ی بجا مادرت و پدر شکر و

 مادر اما کند یم هیتوص مادر و پدر نسبت به احسان به را انسان پروردگار
به این  و گرداند یم خاص اوی تیترب وی نفس وی ولوژیب ایفوظ ذکر با را

 .گردد یم زیمتما ترتیب زن از مرد
 و مدآ شانیا نزدی مرد : دیفرما یم نیز در روایتی از پیامبر رهیابوھر 

 ؟ ایشانشود رفتار بھتر او با که است ستهیشای کس چه امبریپی اپرسید: 
و  مادرت؟ پیامبر پاسخ داد: او از پس وآن مرد دوباره پرسید: مادرت: فرمود

                                           
ما بین حرکة تحریر المراة و حرکة التمرکز حول الانثی: دکتر عبدالوھاب المیسری:  -٥٢

سال  /۱۶-۱۵، شماره ۹۳شده در مجله منعطف مغرب، ص ، چاپ رویة معرفیة
۲۰۰۰.  
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؟ او از پس :دیپرس ، آنگاهمادرت: فرمود ؟ ایشاناو از پسبار دیگر تکرار کرد: 
 ٥٣.پدرت پاسخ داد ج پیامبر

 بر که دارد را خودبه  خاصی ھا ییبایز اسلام در بودن مادر بنابراین
محبت و لطافت لبریز  از اجتماع بستر تا ابدی یم تحققویژه ی تیتربی ارھایمع

ھا را به دنبال داشته باشد  روانشناسی در روابط بین نسلشود، نوعی تعادل 
 و عامل تقویت بافت اجتماعی امت گردد.

                                           
 . متفق علیه -٥٣



 

 

 :دوم فصل
  سیمای صورت و زن

 ها  فرهنگ تقابل درسیمای صورت : اول بخش
کنیم و تمامی احکام  جا شکلی از جسم معنا می سیمای ظاھری را در این

بابد به اصل اول فصل اول  وارده در قرآن و سنت که به پوشش زن تعلق می
گردد. در واقع لازم است که جسم  یا در واقع ھمان سیمای باطنی او باز می

این  در خدمت نفس باشد و حالت عکس آن جایز نیست. ھمچنان که امروزه
 مادی فرھنگ تمدن غرب مشھود است.  مسئله در فلسفه 

 کل ظاھری نوعی ویژگی فرھنگی استگزینش ش
ھای مربوط  کنند ظاھر انسان به ھمراه تمامی ویژگی کسانی که گمان می

طرفانه است و عواقب خاصی به دنبال نخواھد داشت  ای بی به آن مسئله
اقع بیانگر پیروی از فرھنگی خاص و اند. این مسئله در و کاملاً به خطا رفته

گرایی موجود در غرب امروزی چه برای مردان  باشد. عریان تمدنی معین می
ای فرھنگی حکایت دارد. اروپا  و چه به نسبت زنان شکلی است که از فلسفه

و پیروان تمدن آن و نیز آمریکا و استرالیا مضمون بت پرستی گذشته را که 
اند. مسیحیت زمانی نابود شد که  گردد احیا کرده میبه عھد یونان قدیم باز 

قسطنطین امپراطوری روم را بنا کرد و آن را از جایگاه شرقی و ابتدایی خود 
به غرب انتقال داد. به ھمین دلیل نیز غرب از باور بت پرستی گذشته خود 

 که رو به مسیحیت بیاورد روح یابد و در این زمان اورپا به جای آن رھایی نمی
بت پرستی را به تدریج در خویش جای داد و مسیحیت جایگاه خود را به 
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اند و این مسئله  چنان که برخی از مورخین اسلامی نوشته پرستی داد. آن بت
ترین مصیبت در تاریخ آیین مسیحیت بوده است که به این واسطه  خود بزرگ

نویسد:  می / طبیعت وحیانی خود را برای ھمیشه از دست داد. ابن کثیر
شد قدرت  (سپس پادشاھی از پادشاه یونانیان که به او قسطنطین گفته می

ای بر این باور ھستند که این کار  گرفت و به آیین مسیحیت روی آورد. عده
وی از روی مکرو نیرنگ و به جھت فاسد ساختن آیین مسیحیت صورت 

ل به این ای نیز قائ گرفت چرا که خود او در اصل فیلسوف بوده است و عده
ھستند که او این کار را از روی جھل انجام داد. به ھر روی او دین 
مسیحیت را تغییر داد و به تحریف آن پرداخت. مواردی را به آن اضافه و کم 
کرد و قوانینی را وضع نمود که در نوع خود خیانتی بس بزرگ نسبت به این 

ا حلال کرد آیین مسیحیت بود. وی در دوران سلطه خویش گوشت خوک ر
ھا، معابد و  خواندند. کنیسه و مردمان به سوی مشرق برای او نماز می

کردند  ھا را برای او مصور ساختند و به سبب گناھی که گمان می صومعه
گرفتند و به این ترتیب آیین  اند ده روز بیش از قبل روزه می مرتکب شده

 ٥٤مسیحیت به آیین قسطنطین مبدل گشت).
قدیم ھیچ ابایی ار ترسیم تصاویر کاملاً برھنه نداشتند و  صورتگران یونان

ھای خود توجه خاصی نسبت  ھا و در نقاشی در عین حال در طرح مجسمه
ی  دادند. این مسئله به نوبه به اشکال اعضای تناسلی زن و مرد نشان می

خود نوعی تأیید فلسفه اغریقیه قدیمی بود. تمامی این موارد به سبب مادی 
ن حیات و به تصویر کشیدن غرائض انسانی و آن حس بت پرستی پنداشت

شدیدی است که به مقتضای آن انسان بنده شھوات، قدرت طلبی مالی و 

                                           

ُ إذِۡ قاَلَ ﴿تفسیر ابن کثیر در ارتباط با آیه  -٥٤  ﴾َ�عِٰيَ�ٰٓ إِّ�ِ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إَِ�َّ  ٱ�َّ
 .]٥٥عمران:  [آل
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گردد. ھم در عھد فراعنه مصر و ھم در عھد یونان قدیم از آن  جنسی می
ھا  جھت که خدای زن مرجع تکفیر و اعتقادات فلسفی و اجتماعی انسان

ھای دینی آنان  از فلسفه یونان و بخشی از ارزش است برھنگی جزءی
گردد. علامه مودودی در کتاب حجاب این مفھوم را به تفصیل  محسوب می

 نویسد:  بیان کرده است و می
ھای اخلاقی نزد آنان و نیز از دیدگاه بزرگان فلاسفه و نزد  (مقیاس

زنا اشکالی  عالمان اخلاق تغییر یافت تا جایی که در ارتکاب به اعمالی چون
ای که از  دیدند. به تدریج واژه آفرودیت در میان آنان شایع گشت، واژه نمی

خدایان بود. وی با سه عدد از خدایان مراوده داشت   ھای افسانه جمله بخش
و ھمزمان یکی از خدایان را به ھمسری برگزیده بود. یکی دیگر از کسانی که 

سان بود و از وی کیوبید اله عشق او با آنان مرواده داشت مردی از جنس ان
  ٥٥خود بود).  ی او با معشوق انسانی متولد شد و تولد این اله نتیجه رابطه

متاسفانه مسیحیت در اروپا نتوانست این مفاھیم را کنار زند بلکه زمینه 
رشد آن را فراھم آورد و به بروز آن کمک نمود، به عبارتی ھم پذیرای آیین 

ھت اجابت حس غربی یونان قدیم گام برداشت. اما نوین گشت و ھم در ج
پرستی و نیز تغییر یافتن مفھوم بت  آنچه بعدھا رخ داد تغییر در شیوه بت

نزد ایشان بود. تصویر الھه یونانی به تصویری از الھه مسیحی تغییر یافت و 
شکل مریم و مسیح پدیدار گشت. قدیسین ظاھر مریم و عیسی را تصور 

ھای موجود را با این تصاویر  یر کشیدند و تمام کنیسهکردند و به تصو
پرستی در میان مسیحیت تجلی  آراستند و به این ترتیب شکلی نوین از بت

یافت تا جسم بشریت را در جامعه امروزی غرب به تدریج رو به عریان بَرد و 

                                           
فلسفه به صفحات تر در ارتباط با این  . برای توضیحات بیش۱۵کتاب حجاب، ص  -٥٥

 بعد مراجعه شود.
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ھای زندگی باشد و در  گرایی در تمامی جنبه فرھنگ غربی شاھد پدیده عریان
ت این سیستم با فرھنگ عربی خودساخته به روش اوپاییان بر ما عرضه نھای

دلیل خالی از لطف نیست اگر فنون اسلامی به کار گرفته  ھمین شود. به
عربی در زمینه  ھای مشی خط به اعتماد واسطه شده در ساخت وساز به

ھای  آراستگی، رسم اشکال ھندسی و ھمدست و منسجم، نقوش و شکل
به جای پرداختن به  امام سر پشت نمازگزاران ھمبستگیھنری، ھمچون 

 در این باور ذھنی اشکال صورت ظاھری به باور ذھنی روی بیاورد و سپس
برای آن است که  ھا خواسته  این قیام پدیدار شود. ھمه و روزه اعمالی چون

 عقیده بیان تعبیری درست از تری جھت مناسب مفھوم این باور ذھنی
 غرب در جنسی موجود گرایی برھنه بله، جریان. اشدداشته ب توحیدی
 و شھوات تقدیس خود، با و نیست باستان یونان فرھنگ امتداد جز امروزی
 بنای یگانه عامل موثر در جسم چنین این و دارد ھمراه به لذات بندگی

 و ھای جمعی است رسانه و تجارت سیاست، زندگی، محل ساخت تصورات،
  باشد. پرستی در عصر کنونی ما می بت از این مسئله مفھومی نوین

 ھای ظاھری از منظر تجاری ش ویژگیگزین
شدند  موظف عریان چه و پوشیده چه زنان فرھنگی، چنین این واسطه به

تا در جامعه تجاری غربی به ابزاری جھت تبلیغ کالاھای تجاری مبدل شوند 
تحریک ایشان که موجب   ھای جسمی و سیمای ظاھری آنان و ظرافت

بشود تا در  انواع این کالاھا ترویج برای ای وسیله شود، غرایض جنسی می
کنندگان کالاھای مختلف باشد که  نھایت خود این جسم از جمله مصرف

 اندیشد. عقل را به کناری نھاده است و جز به جسم نمی
 !آرزو شده زن جسم 
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 اما- نامید! خریدعلم روانشناسی  توان این رویکرد را با این توصیفات می
 مفھومی است که یافته رشد سرزمینی در -بتوان آن را علم نامید حتی اگر

 آورد می سربر یھود ابلیس قریحه و ذوق از بلکه شناسد نمی حرام و حلال از
 -چنین سیستمی از دیدگاه اقتصادی  ھای ویژگی تمامی دلیل ھمین به و

بله، این چنین سیستمی . خواھد داشت ھمراه به ویرانی خود سیاسی با
 صرفاً  تا خواھد نھاد کناری به را انسانی ھای ارزش و تمامی آبرو اخلاق، دین،

 شکل در زن جسم گیرد و برسد. ھدفی که سود نام می واحد ھدف یک به
این جوامع خواھد داشت و  شھوانی باطن بر را تأثیر ترین بیش جنسی خویش

 گذاشتن نمایش به کانال اولین تبدیل بهتأسف  نھایت با جسم این در نھایت
 کالاھای بزرگی چون ماشین از خواھد گشت. جھان کالاھای تمامی تبلیغ و

مقداری که امروزه در بازار مصرف جھانی  کفش و انواع کالاھای بی تا گرفته
 تجارت واقعیت و در در این نمایش بزرگ زن رسد و جسم به فروش می

شده از جنس پلاستیک نیست که  ای مومیایی مجسمه جھانی جز به معنای
 شود.  به نمایش گذاشته می ھا در معابر و خیابان کالا فروش به منظور

 ھای ظاھری از منظر سیاسی گزینش ویژگی
زن،  جسم جنسی ابعاد کارگیری به در تجاری سیمای موفقیت با

ی به  ه واسطهسیاسی انتقال یافت. به تدریج و ب رویارویی مجال محاسبات به
ھای مختلف چون فرھنگ،  کار گرفتن اشکال متفاوتی از برھنگی در بخش

 فتوگرافی ھای مدل و خوانی آوازه ھای آلبوم نویسی، نامه ادب، سینما، نمایش
 بنیان تدین در جوامع اسلامی به فنا رفت. اداری، در زمینه کار و حتی

سلام سیاسی به ما ھمان بنیانی که دشمنان اسلام آن را تحت عنوان ا
اند اما از جانب فرزندان این امت بیداری اسلامی و یا حرکت  عرضه کرده

ر و ییجھت تغ در زنانگی سلاح گیرد. دشمنان اسلام از تجدید دین نام می
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 و اروپایی ھای مقیاس و بردند بسیاری استفاده خانواده بافت تبدیل
 قرآن را خانواده در اصول بنای شد آن به تدریج موفق فرھنگی ھای ارزش
جمله  از که ابزاری ھستند امروزه موارد این تمامی گرداند. نقض

 برھنه تصاویر و برھنه اجسام جلوه دادن عادی ھا، آن ترین استفاده خطرناک
  ٥٦است. عربی و اسلامی جوامع بنیان در متحرک ھای مدل ھمچون

 ھای ظاھری از منظر قرآنی ویژگی گزینش
جسم جدای از باطن آن  ظاھر به صرفاً  اسلام توجه دلیل ھمین به

 فرھنگی و پیوستگی نوعی بھم از در واقع این شکل ظاھری نیست. ھرگز،
 و نشان از نھایت باور به مذھب صورت دارد. این موضع گیری فکری سخن

قرآن،  که بود نخواھد مایه تعجب دلیل ھمین به ٥٧باشد. به دین می التزام
پوشش سخن گفته باشد، قواعدی  از قواعد اسلام در نیدی مصدر ترین بزرگ

 پوشش حقیقت شود. که گاه به شکل الزام و گاه در قالب نصیحت دیده می
 که زمانی گردد. می باز حواء او ھمسر و آدم خلقت داستان نیز به اسلام در

 ارتکاب مجرد به و بود الھی گر شدن رضایت جلوه برای رمزی بھشت لباس
 برھنگی پس. دچار آمدند برھنگی به از تن آنان برکنده شد و معصیت، لباس

 طاعت بردن از شیطان رمز بلکه بود و خواھد خالق مقابل در سرکشی رمز
 .باشد می

                                           
الفجور السیاسی و الحرکة این مطلب به صورت مفصل در کتاب ما با عنوان  -٥٦

  ذکر شده است. الاسلامیة بالمغرب
نویسد: (دعوت به تمسک به مظاھر اسلامی صرفا  دکتر احمد الابیض التونسی می -٥٧

ست بلکه نوعی پوشش دعوتی ظاھری نیست چرا که لباس صرفا پوششی بیرونی نی
گر فرھنگی مشخص ھستند  ھا و ھنجارھایی است که نمایان برای جسم با ھمه ارزش

: سلامیلإا یّ لزفلسفة اکنند).  و به این واسطه جسم را پالایش کرده  و آن را مھار می
۹-۸.  
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�َّ َ�وُعَ �يِهَا وََ� َ�عۡرَىٰ  ١١٧فَتشََۡ�ٰٓ 

َ
ْ �يِهَا وََ�  ١١٨إنَِّ لكََ � نَّكَ َ� َ�ظۡمَؤُا

َ
وَ�

يَۡ�نُٰ فَوسَۡوسََ إَِ�ۡهِ  ١١٩تضََۡ�ٰ  ِ  ٱلشَّ ٰ شَجَرَة دُلُّكَ َ�َ
َ
ـَٔادَمُ هَلۡ أ  ٱۡ�ُۡ�ِ قاَلَ َ�ٰٓ

َ�َ� مِنۡهَا �َ  ١٢٠وَمُلۡكٖ �َّ َ�بَۡ�ٰ 
َ
بَدَتۡ لهَُمَا سَوۡ�ُ�هُمَا وَطَفقَِا َ�ۡصِفَانِ عَليَۡهِمَا فأَ

َ�تَابَ عَليَۡهِ  ۥرَ�ُّهُ  ٱجۡتََ�هُٰ ُ�مَّ  ١٢١َ�غَوَىٰ  ۥوعَََ�ٰٓ ءَادَمُ رَ�َّهُ  ٱۡ�َنَّةِ� مِن وَرَقِ 
 ]١٢٢-١١٧[طه:  ﴾١٢٢وَهَدَىٰ 

 است دشمنی ھمسرت و تو برای] سیابل[ نیا قتیحق در آدم ای میگفت پس«
 آنجا در تو برای قتیحق در گردی بخت  رهیت تا ندکن در به بھشت از را شما زنھار

 در هکنیا] ھم[ و مانی  می برھنه نه و شوی  می گرسنه نه هک است] ازیامت[ نیا
 وگفت: ای ردک وسوسه را او طانیش پس زده آفتاب نه و گردی می تشنه نه آنجا
 آن از آنگاه م،ینما راه شود  نمی لیزا هک یکمل و جاودانگی درخت به را تو ایآ آدم

 به ردندک شروع و شد انینما شانیبرا آنان برھنگی و خوردند] ممنوع درخت[
 انیعص خود پروردگار به آدم] گونه نیا[ و خود بر بھشت ھای برگ دنیچسبان

] را وی[ و ببخشود او بر و دیبرگز را او پروردگارش سپس رفت. راھهیب و دیورز
 . »ردک تیھدا

تاریخ  خلاصه چگونگی آغاز مسئله پوشش و عریانی را در آیات این
 او ھمسر و سلام علیه آدم دھد. ادیان الھی شرح می تاریخ در و نیز بشریت

 که تعالی الله بخش از کلام این و بردند سر می به کامل نعمت در بھشت در

 لباس با ھمسرش و وی که دارد دلالت معنی این بر وََ� َ�عۡرَىٰ  :فرماید می
بھشت  در نویسد: می آیه این تفسیر در قرطبی بودند. شده آراسته جنت

 موجود مسکن و طعام، نوشیدنی لباس، برای آدم تمامی نعمات از جمله
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�َّ َ�وُعَ �يِهَا  :فرمود نویسد: پروردگار می  کثیر چنین ابن و ٥٨بود
َ
إنَِّ لكََ �

است  ساخته مرتبط بھم را پوشیدگی و گرسنگی و به این واسطه وََ� َ�عۡرَىٰ 
به معنای دچار گشتن به  برھنگی و درونی است ذلت گرسنگی که چرا

 است که معنا این به وََ� تضََۡ�ٰ  فرماید: می و نیز ٥٩باشد می بیرونی رسوایی
 در و بھشت ھای سایه در آدم چرا که نخواھد کرد حس را خورشید حرارت
 و آدم وسوسه علت قرآن زیست. آری، نھایت آسودگی میدر  آن ھای زیبایی

تمایل به عریان  کند: شیطان می بیان را چنین شیطان حوا توسط ھمسرش
 و سازد آشکار ھای ایشان را بر آنان زشتی تا ساختن کامل این دو داشت

 عام ملأ تر از این کار وجود ندارد که شخصی، دیگری را در عملی شنیع
خواھد  نابود فطرت آدمی را کار این که چرا بگذارد نمایش به برھنه سازد و

. رساند می جایگاه چھارپایان به انسانی والای مقام از را وی و ساخت
دیده  ایام ھای این تلویزیون ھا و خیابان به وضوح در مسئله این که ھمچنان

 بودند تنھا زمان آن برھه از در حوا، وی ھمسر و آدم که ھرچند. شود می
 آدم داستان اما اند بوده بشر ھمین دو نفر جنس از مخلوقات اولین که چرا

عھد خویش بوده  به و وفای وی انسان فطری تربیتی اصول تعیین در جھت
ساختن انسان و عادی  قصد در نقض این اھداف، عریان است. بله، شیطان

 ھای ارزش نیز چون دیگر را تا به تدریج حیاء جلوه دادن این برھنگی دارد
 : فرماید می اعراف سوره در از ھمین روی پروردگار ببرد. بین از انسانی

يَۡ�نُٰ فَوسَۡوسََ لهَُمَا ﴿ َ�نۡهُمَا مِن سَوۡ�تهِِمَا وَقاَلَ  ۥريَِ ِ�بُۡدِيَ لهَُمَا مَا وُ  ٱلشَّ
جَرَةِ مَا َ�هَٮكُٰمَا رَ�ُُّ�مَا َ�نۡ َ�ذِٰهِ  ن تَُ�وناَ مَلكََ  ٱلشَّ

َ
ٓ أ وۡ تَُ�وناَ منَِ إِ�َّ

َ
ۡ�ِ أ

                                           
 . ۱۱/۲۵۳: ج نآالجامع الاحکام القر -٥٨
  شده در دار الفکر بیروت. . چاپ۳/۱۶۸: مختصر تفسیر ابن کثیر صابونی -۵۹
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صِٰحِ�َ وَقاَسَمَهُمَآ إِّ�ِ لكَُمَا لمَِنَ  ٢٠ٱلَۡ�ِٰ�ِينَ  ا ذَاقاَ  ٢١ٱل�َّ � فلََمَّ فدََلَّٮهُٰمَا بغُِرُورٖ
جَرَةَ   ٱۡ�َنَّةِ� بدََتۡ لهَُمَا سَوۡ�ُ�هُمَا وَطَفقَِا َ�ۡصِفَانِ عَليَۡهِمَا مِن وَرَقِ  ٱلشَّ

ۡ�هَكُمَا عَن تلِۡكُمَا وَناَدَٮهُٰمَا رَ�ُّهُ 
َ
لمَۡ �

َ
جَرَةِ مَآ � قلُ لَّكُمَآ إنَِّ  ٱلشَّ

َ
يَۡ�نَٰ وَأ  الكَُمَ  ٱلشَّ

بِ�ٞ   ]٢٢-٢٠[الأعراف:  ﴾٢٢عَدُوّٞ مُّ

 از که را شان زشتیھای تا داد فریب وسوسه به را دو ھر حوّا و آدم شیطان،«
 نھی درخت این از را شما خدایتان: گفت و کند پدیدار ایشان بر بود پوشیده آنان
 سوگند آنان بر یابید و جاودان عمر یا شوید فرشته دو مبادا اینکه برای جز نکرد

 پس آورد، فرود دروغی و فریب به را ھستم وآنان شما خواه خیر من که کرد یاد
 شدند آن بر و گردید آشکار آنان بر شان زشتیھای کردند تناول درخت آن از چون

 آیا که کرد ندا را ھا آن پروردگارشان و بپوشانند، را خود بھشت درختان برگ از که
 . »شما است آشکار دشمن شیطان که نگفتم و نکردم منع درخت این از را شما من

 گر ھدایت قرآن آیات تمامی ھرچند که است بصیرت ی آیه خود مایه این
 را اسلام در پوشش منطق که است ای آیه باشند. این آیه از کلام مبارک، می

 صورت به را آن اھداف مضمون سازد و توجیه می را آن است و کرده بیان
کند. در آیات دیگر نیز علت ذکر صفت پوشش و طبیعت  می تبیین کلی

  شود. می بیان تر قوی دلالت و تر بیش وضوح با اسلامی آن در داستان آدم

نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�َ ﴿
َ
ۖ وَِ�اَسُ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ قدَۡ أ اسٗا يَُ�رٰيِ سَوۡ�تُِ�مۡ وَرِ�شٗا

ۚ َ�لٰكَِ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ٱ�َّقۡوَىٰ  ِ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ رُونَ  ٱ�َّ كَّ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ َ�  ٢٦لعََلَّهُمۡ يذََّ
يَۡ�نُٰ َ�فۡتنِنََُّ�مُ  بوََۡ�ُ�م مِّنَ  ٱلشَّ

َ
خۡرَجَ �

َ
ٓ أ سَهُمَا يَ�عُِ َ�نۡهُمَا ِ�اَ ٱۡ�َنَّةِ كَمَا

ٓۚ إنَِّهُ  مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوَۡ�هُمۡۗ إنَِّا جَعَلۡناَ  ۥيرََٮُٰ�مۡ هُوَ وَقبَيِلهُُ  ۥلُِ�َِ�هُمَا سَوۡ�تهِِمَا
َ�طِٰ�َ  ِينَ َ� يؤُۡمنُِونَ  ٱلشَّ وِۡ�اَءَٓ لِ�َّ

َ
 ]٢٧-٢٦[الأعراف:  ﴾٢٧أ

 به که ھایی جامه و کند شما عورات ستر که لباسی ما محققا آدم، فرزندان ای«
 این. است جامه نیکوترین تقوا لباس و فرستادیم، شما برای بیارایید را تن آن
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 ای آرند یاد را خدا شاید) فرستادیم بندگان به که( خداست آیات از ھمه سخنان
 بھشت از را شما مادر و پدر که چنان دھد فریب را شما شیطان مبادا آدم، فرزندان

 نظرشان در را آنان قبایح تا کند می بر آنان تن از جامه که حالی در کرد، بیرون
 را ھا آن شما که جایی از بینند می را شما بستگانش و شیطان آن ھمانا کند، پدیدار

 ایمان که ایم داده قرار کسانی سرپرست و دوستدار را شیطان نوع ما. بینید نمی
 .»آورند نمی
 در ھمین اگر زنان امروزی او است دست در که جانم کس آن به سوگند و
زنان  تر بیش نھایت تأسف با تأمل کنند ایشان را کافی خواھد بود. اما آیه یک

 بینایی نابینا وجود با را آنان پروردگار که ھستند جمله کسانی از امروزی
 : فرماید می است و کرده خطاب

ونَ ﴿  ]١٩٨لأعراف: [ا ﴾١٩٨وَترََٮهُٰمۡ ينَظُرُونَ إَِ�ۡكَ وَهُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ

  .»بینند نمی ولی نگرند می تو در ھا آن که بینی می تو ما رسول ای و«
 پوشش متعال الله که است این بصیرت، آیه در قرآن تعبیر ھای زیبایی از
سازد و به ھمین دلیل  با آراستگی مقرون می را آن است و کرده ذکر را لباس

نیز داشتن پرھایی است که  پرندگان ھای زیبایی ھای جمال و از جمله ویژگی
گردند و  می کنند، بر روی درختان مستقر ی آن در آسمان سیر می به واسطه

که مایه عذاب این پرندگان است کندن پرھای  آنچه و روند می راه یا بر زمین
 دردناکی...  عذاب به راستی که چه و باشد! آنان (پوشش آنان) می

 تقوا از لباس مراد و سازد می ھمراه تقوا لباس با را ھا این ھمه خالق یکتا
جا لباس ظاھری  این در اما و ظاھری... مادی ھای لباس نه است نفس صلاح

 شریعت از نھایی مقصد و اسلام در مادی پوشش نھایت تا است مورد ذکر
صاحب آن خواھد بود جدای از  ورع و لباس تعبیری از تقوا باشد. در حقیقت
در ورای ھمه این مطالب عھدی نھفته  مرد و یا زن باشد، واینکه این شخص 

 است که پروردگار با آدمیان بسته است. 
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ن �َّ َ�عۡبُدُواْ ﴿
َ
ۡ�هَدۡ إَِ�ُۡ�مۡ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
يَۡ�نَٰۖ ۞� لَُ�مۡ عَدُوّٞ  ۥإنَِّهُ  ٱلشَّ

بِ�ٞ  نِ  ٦٠مُّ
َ
� وَأ سۡتَقيِمٞ  ٱۡ�بُدُوِ�  ]٦١-٦٠[یس:  ﴾٦١َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ مُّ

 که است روشن زیرا نپرستید، را شیطان که نگفتم شما به فرزندان آدم آیا ای«
 .»!است؟ مستقیم راه این که کنید، پرستش مرا و! شما است؟ بزرگ دشمن او

به یگانگی شناختن  و خداوند عھد به وفای از نوعی پوشش به التزام پس
است چرا که به  پرستی بت و شرک از نوعی برھنگی که او است، ھمچنان

. گیرد می قرار تقدیس مورد و شود می داده برتری روح بر جسم این واسطه
 این و دارد توحیدی عقیده در ریشه اسلام در پوشش احکام دلیل ھمین به

در این فضای  است. قرآن اسرار ترین عجیب از و مفاھیم ترین لطیف از معنا
احزاب و نور به واجب دانستن پوشش  قرآنی عظیم، بخشی از آیات سوره

 شمارد.  یابد و آن را امری ضروری برمی برای زن تعلق می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ منِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ قلُ ّ�ِ

ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَۗ وََ�نَ 
َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�لٰكَِ أ ُ جََ�بٰيِبهِِنَّ  ﴾٥٩َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا ٱ�َّ

 ]٥٩[الأحزاب: 

 را خویشتن که بگو مؤمنان زنان و خود دختران و زنان با) گرامی( پیغمبر ای«
 شوند شناخته) حرّیت و عفّت به( ھا آن کهاین برای کار این که پوشند، فرو چادر به
 خداوند و است تر نزدیک بسیار نکشند آزار) رانان ھوس( جسارت و تعرض از تا

 . »است مھربان و آمرزنده بسیار

﴿ ۖ ٰ جُيُو�هِِنَّ  ﴾وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ
 ]٣١[النور: 

 بر و سینه باید و نسازند شودآشکار می ظاھر آنچه جز خود آرایش را و زینت و«
  .»بپوشانند مقنعه به را خود دوش و

نیز ذکر  اشکال مختلف آن و وجه تمایز پوشش مردان ھمین شریعت در 
نوع  برای غیرعربی یا عربی و الگوی خاص اسلام ھرچند که شده است.
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 بایست می است که واجب گردانیده را قواعد خاصی اما پوشش در نظر ندارد
از پیامبر ثابت است که ایشان لباس غیر عرب چون  باشد. احترام مورد

پوشیدند و صحابه را نیز از پوشیدن آن منع  نیز می رومیه و جبه و قباطی
 ٦٠کردند. نمی

                                           
نویسد: جمع قبطیه و لباسی  قباطی با فتحه قاف و کسره طاء چنان که ابن اثیر می -٦٠

باشد. گویی به قبطیان  پوشیدند و دارای رنگ روشن می است که مصریان قبطی می
: حرف النھایة في غریب الحدیث و الاثر شود. رجوع شود به کتاب نسبت داده می

 م و لام. جیم باب جی
کند: (پیامبر  از آنچه که  و شاھد این مطلب حدیثی است که اسامه بن زید روایت می

ھرقل به وی ھدیه کرده بود لباسی به من بخشید و من آن را به ھمسرم دادم. پیامبر 
پوشی؟ پاسخ دادم: ای پیامبرخدا آن  پرسید: تو را چه شده است که آن قباطی را نمی

م. ایشان فرمود: به او بگو در زیر آن لباسی بپوشد چرا که ممکن ا را به ھمسرم داده
و اند  هاست جسم وی را به نمایش بگذارد). احمد و طبرانی این حدیث را روایت کرد

نویسد: (در این حدیث عبدالله بن محمدبن عقیل ھست و  ھیثمی در این باره می
قابل اطمینان ھستند).  سخن او حسن بوده و دارای ضعف است و اما بقیه افراد آن

 . ۵/۱۳۷: مجمع الزوائد
و در سنن ابی داوود از دحیة بن خلیفة الکلبی آمده است که (پیامبر با یک قباطی به 
نزد من آمد و از آن به  من بخشید و فرمود: آن را دو بخش کن. یکی از این دو 

کن و به او قسمت را به عنوان پیراھن استفاده کن و بخش دیگر را به ھمسرت عطا 
 بگو زیر آن لباسی بپوشد مبادا جسم پیدا باشد). روایت از ابوداوود. 

و از عروة بن المغیرة  بن شعبة از پسرش روایت است (که پیامبر جبه رومی پوشید) 
نویسند که حسن صحیح است.  و میاند  هاحمد و ترمذی این حدیث را روایت کرد

نسائی و بیھقی و طبرانی روایت شده است و چنان که به صیغه دیگری توسط امام 
ابن ماجه از عباده بن صامت روایت کرده است که: (یک روز پیامبر به نزد ما آمد در 

ای رومی از پشم پوشیده بود و با آن و ھمراه ما نماز خواند و چیزی بر  حالی که جبه
فاسق جایز است نویسد: (و نماز در لباس کافر و  روی آن نپوشیده بود). ابن حزم می
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از یک  زمانی مورد استفاده خواھد بود که ھا انواع مختلف این لباس
غیرمسلمین نباشد و از جھت دیگر بر مبنای  ل مفاھیم دینی برایجھت حام

قواعد مخصوص به پوشش مردان در اسلام باشد. به عنوان مثال شریعت 
دھد و این کار  مخصوص می ای شیوه به ریش رھا کردن به دستور

بایست به ھر طریقی صورت بگیرد. به ھمین شیوه برای تمامی انواع  نمی
دارد. این قواعد ھمچنین  وجود آدم گرفته از قصهبر خاص پوشش قواعد

 عصیان و گناه عالم از مسلمان فرد متفاوت ساختن نوعی تلاش در جھت
 در -نصاری و یھود- کتاب اھل و مجوسیان که ھمان عالمی شیطانی است.

 و یھود با مخالفت به امر پیامبر دلیل ھمین به. اند گرفته قرار آن سراشیبی
 دیبردار را ھا سبیل کنید! مخالفت مشرکین با: فرماید و می کرده است نصاری

 مجوسیان (با: فرماید نیز می مسلم از روایتی در ٦١گذارید. آزاد را  ریش و
 کنید).  مخالفت

گیری یک سیمای ظاھری و خالی از  ھا صرفاً با ھدف شکل این مخالفت
این کار با ھدف شود. ھرگز، در واقع  ھرگونه منشأ و پایه عقیدتی انجام نمی

خواھد بود. پذیرش این  آن فرھنگ بطن در اسلامی نمودی از پوشش تمایز
 که شیطانی است الگوھای از جستن تبری نوع از ظواھر در واقع اعلان

                                                                                           
مادامی که  فاقد مواردی باشد که اجتناب از آن واجب است به دلیل این بخش از 
کلام الله متعال: (تمامی آنچه را که در زمین است برای شما آفرید) و از پیامبر دیده 
شده است که در جبه رومی نماز بخواند و ما باور به  پاکی پنبه، کتان، پشم، مو، کرک، 

ر برای زنان داریم. پس ھر کس مدعی نجاست یا تحریم باشد سخنی پوست و حری
که دلیلی از قرآن و سنت صحیح داشته باشد. الله متعال  واھی گفته است مگر این

فرماید:   چه را که حرام است برای شما بیان شده است) ونیز می فرماید: (و آن می
 . ۴/۷۵: المحلیگرداند)  نمی نیاز بی حق از ھیچ موھوم خیالات و (گمان

  متفق علیه. -٦١
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خداوندی را  سازد تا خلقت متمایل می آن سوی را به گمراه ھای امت ابلیس
فصیل از آن سخن شکلی عجیب و به ت قرآن به تغییر دھند. تغییراتی که

  راند. می

رِ�دٗا ۦٓ إنِ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ ﴿ ٓ إَِ�ثٰٗا �ن يدَۡعُونَ إِ�َّ شَيَۡ�نٰٗا مَّ لَّعَنهَُ  ١١٧إِ�َّ
 ۘ ُ فۡرُوضٗا ٱ�َّ ذَِنَّ مِنۡ عِباَدِكَ نصَِيبٗا مَّ َّ�

َ
مَنّيِنََّهُمۡ  ١١٨وَقاَلَ َ�

ُ
ضِلَّنَّهُمۡ وََ�

ُ
وََ�

هُمۡ فلَيَُبتَُِّ�نَّ ءَاذَانَ  نَۡ�مِٰ وَ�مُرَ�َّ
َ
نَّ خَلۡقَ  ٱۡ� ُ هُمۡ فلَيَُغَّ�ِ ِۚ وَ�مُرَ�َّ وَمَن  ٱ�َّ

يَۡ�نَٰ َ�تَّخِذِ  ِ ونِ وَِ�ّٗا مِّن دُ  ٱلشَّ بيِنٗا ٱ�َّ انٗا مُّ -١١٧[النساء:  ﴾١١٩َ�قَدۡ خَِ�َ خُۡ�َ

١١٩[ 

 بر دختران نام که را ھایی بت( را دخترانی جز عالم خدای غیر) مشرکان(«
 از را) شیطان( آن خدا که. خوانند را نمی سرکش شیطان جز و) اند نھاده ھا آن

 بار زیر را معین قسمتی تو بندگان از من: گفت کرد و دور خود رحمت درگاه
 دستور و درافکنم آرزو به و کنم گمراھشان سخت و کشید خواھم خود طاعت

 بندگان ای( و دھند تغییر را خدا خلقت تا کنم امر ببرند و حیوانات گوش تا دھم
 زیانی کرده است. زیان سخت را، خدا نه گیرد دوست را شیطان کس ھر) بدانید
 .»آشکار

امامه شناخته  ابی به نام حدیث وجود دارد که باب این در دیگری حدیث
 شود: می

رو به  آنان ریش گذشت در حالی که انصار از گروھی بر ج رسول الله 
 و با کنید زرد و قرمز را آن انصار اھل ای فرمود: ایشان رفت. سفیدی می

 خف کتاب کردیم: اھل عرض کند ما وی نقل می!! ورزید مخالفت کتاب اھل
بپوشید  خف ھم شما پس فرمود: ایشان ٦٢کنند! نمی پا به کفش و پوشند می

 رسول ای: گفتیم ما. کنید مخالفت کتاب اھل با و کنید پا به نعلین ھم و

                                           
  باشد. تخفف به معنای خف نیست بلکه نوعی پوشش برای پاھا چون جوراب می -٦٢



 ٧٩  صورت یمایس و زن: دوم فصل

 ھا سبیل کنند و می کوتاه را ھای خود ریش کتاب اھل ،وسلام صلاة علیه الله
 ھا ریش و کنید کوتاه را ھای خود سبیل داد: پاسخ گذارند. ایشان می آزاد را
 ٦٣کنید. مخالفت کتاب اھل با و بگذارید رھا را

 از تر پایین تا آن کردن رھا و لباس کردن بلند از نیز مردان ھدف این با
 پیامبر. اند شده نھی  بود عرب عادات از که چنان غرور و کبر قصد به پا مچ
 خواھد آتش در باشد پا مچ از تر پایین که لباس از بخشی: فرمود باره این در

 لباس غرور و کبر ھدف با کس ھر: فرماید می کلام این شرح در و ٦٤بود
 ٦٥افکند. نمی نظر او به قیامت روز در خداوند گرداند بلند را خویش
 اکتفا موارد ھمین به مردان لباس به مربوط ھای ویژگی با ارتباط در

 باشد می زنان سیمای به پرداختن که کتاب اصلی ھدف از مبادا کنیم می
 قوانین مبنای بر که بود آن مطالب نیز این بیان از ھدف. شویم خارج

 ھای ویژگی دارای بایست می مرد، به چه و زن به متعلق چه پوشش اسلامی
 تعبدی و دینی اھداف با مستقیم ارتباطی مسئله این و باشد خود به خاص

 و اعتقادی رمز حقیقت اسلام در ظاھری سیمای واقع در. داشت خواھد
 . باشد می ھا فرھنگ دیگر از اسلامی فرھنگ تمایز عامل

 است گناھان کبیره جمله از گرایی عریان
 متوجه سختی عذاب سنت، و قرآن دستورات مبنای بر و دلایل ھمین به
 زنان خدا رسول و اند کرده پیشه برھنگی که بود خواھد مسلمانی زنان

                                           
نویسد:  می مجمع الزوائدو ھیثمی در اند  هاحمد و طبرانی این حدیث را روایت کرد -٦٣

باشند و قاسم از کسانی  افرادی که در روایت احمد ھستند ھمه قابل اطمینان  می
 است که قابل اعتماد است و در کلام او مشکلی نیست. 

  امام بخاری این حدیث را روایت کرده است. -۶۴
  متفق علیه. -٦٥
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 که است عجیب. است داشته برحذر رویکردی چنین اتخاذ از را مسلمان
 مضحکی ھای لباس مورد در پیامبر جانب از پرھیزی چنین این به توصیه

 ندیده خود به را آن نمونه عرب و نشده است دیده ایشان زمان در که است
 وجود از بود بخشیده وی به پروردگار که علمی ی واسطه به پیامبر بلکه بود

 بوده است و ما در دوران پیامبر گویی. داد خبر آینده در ھایی مدل چنین
 و تمرد از را آنان دلیل ھمین به است و دیده را مسلمان زنان برھنگی

 بر ھا فتنه از نیز و شیطانی ھای گام از پیروی و پروردگار فرمان از سرپیچی
 داده خالق یکتا جانب از سخت عذابی وعده کسانی چنین به دارد و می حذر

 اسلام در کبیره گناھان ھای ویژگی جمله از عذاب به وعده که چنان است،
 جھنم در مردم از گروه دو: است مشھور پیامبر از باره این در. باشد می

 ھمراه به گاو دم چون ھای شلاق اول ام: گروه ندیده را آنان که بود خواھند
 عین در که ھستند زنانی دوم گروه و زنند کتک می را مردمان آن با و دارند

 به متمایل و خداوند اطاعت از گردان روی عده این اند، برھنه پوشیدگی
 بھشت داخل اینان. دارند شتر کوھان چون سرھایی و باشند می مردان

 فاصله از بھشت رایحه که این با کنند، نمی حس را آن بوی وحتی شوند نمی
 ٦٦است. درک قابل چنان و چنین

 خبر آنچه از ایشان که چرا است نبوت دلایل جمله از حدیث خود این
 مطلع آن از نبوت ی واسطه به بلکه و است ندیده سر چشم با که دھد می

. دھد می رخ ما کنونی عصر یعنی امت آخرین در که آنچه از. است گشته
 و کنند می عمل است فرموده پیامبر که آنچنان امروزی، زنان از زیادی تعداد

 پوشش. شود نمی یافت تاریخ در آن مشابه که است شکلی به ایشان سیمای
 عامل خود ایشان لباس که چنان. است تر نزدیک عریانی به امروزی زنان

                                           
  امام مسلم این حدیث را روایت کرده است. -٦٦
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 و نازک که ای گونه به باشد می عورت ساختن آشکار و فتنه برانگیختن اصلی
 قرار نمایش معرض در تمامی به را ھا اندام و جسم شکل و است شفاف

 میزان شوند خارج خانه از برھنه این زنان کاملاً  اگر جا که که تا آن دھد می
 و نازک پوشش این با که زمانی به نسبت بود خواھد کمتر آسیب و فتنه

 وجه ترین کامل به که چنان گذارند می خیابان به پا عریان نیمه و شفاف
 قالب در را فتنه چنین این شیطان کدامین. کند می توصیف را زن جسم
 این مصداق که راستی به کند؟ می عرضه جھانیان به خیابانی ھای مدل

 !). عاریات کاسیات( ھستند پیامبر سخن
 فتنه و فساد عامل و ھستند دور به پروردگار طاعت از زنان این: مائلات و
 رفتن راه با و اند گشته منحرف مستقیم صراط از که معنا این به باشند می

 این برای آیا. دارند خویش برھنه جسم عرضه در سعی کرشمه و ناز با ھمراه
  خواھد بود؟ باقی وکرامت شرافت از ای ذره عده
 عریانی با و بند و قید ھرگونه از فارغ زنان از عده این: ممیلات اما و

 را مردان توجه ممکن طریق ھر به که دارند این به تمایل رسوایی از برآمده
 تأثیر جوان پسران قلب بر اول درجه در موارد این تمامی و کنند جلب

 شیطانی تأثیری. رود می نشانه را مردان نگاه بعد مرحله در و گذاشت خواھد
 ھدایت مسیر از و سازد می منحرف درست راه از را آنان که ابلیسی فریبی و

 رھنمون ھا تاریکی سوی به نور از نھایت در و دھد می سوق گمراھی سوی به
 سوی گرمای سوزان جھنم... ھای امروزی به از سردی سایه. شود می

 کوھان چون ایشان سرھای: (که است آن زنان این ھای ویژگی دیگر از
 صورت به و چیده را خود موھای که معنا این به) باشد می اندام لاغر شتران

 اندام لاغر شتران کوھان ھمچون نھایت در تا دھند می شکل را آن حلقه
 شتر از خاص نوعی اما. است شتر معنای به بختیه جمع " البخت" و گردد

 معنای به سنام نیز "الأسنمه" جمع و گیرد می نشأت عرب غیر از شتران که
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 مشخصی طرف به شتران از بسیاری چنان که کوھان باشد، می شتر کوھان
 امروزی اصطلاح به یا و آشفته شکلی به مو و کرک دارای نیز است و متمایل

 دقیقاَ این کنند؟ نمی عمل چنین امروزی زنان آیا!  است مرج و ھرج پر
. است کرده وصف پیامبر که است ظاھر ایشان چنان و کنند می عمل چنین
 گسترش مو برچیدن و آرایشگری ھای مدل انواع امروزی جھنم در آری،
 مذکور موارد به. شود ثابت آنان توصیف در پیامبر گفته صدق تا است یافته

 ای، جوجه اسبی، مربعی، صورت به سر موی ھای انواع مدل بایست می
ھایی  افزود، ھمان مدل را ابلیس جعبه در موجود ھای مدل دیگر و ایتالیایی

 که است وصفی ھمان این و! گردد می شیطان اوامر به ختم نھایت که در
 لاغر شتر کوھان چون ایشان سرھای( است  داشته امت این زنان از پیامبر
 .  است گفته راست پیامبر که راستی به و) است اندام

 چون ھایی شلاق که آنان( کنیم اضافه متن این به را اول گروه که زمانی
بابیم که  درمی!) زنند کتک می را مردم آن به واسطه و دارند ھمراه به گاو دم

 گر شکنجه شورش، ضد پلیس حاضر عصر در که ای است مصداق آن عده
به  و اند گرفته لقب اجباری مھاجران بازجویی و ربایی آدم نیروی زندان،
 الکتریکی و مکانیکی شکنجه ابزارھای دیگر و ھا شلاق و ھا باتوم واسطه

 و روند نشانه را مستضففان  جمجمه به این وسیله تا دھند مردم را عذاب می
آری، . درھم شکنند عالم ھای سرزمین از بسیاری در را مظلومان  استخوان

 را تصویری دقت کنید می اضافه قبلی توصیفات هب وصف را این که زمانی
 زنان انحراف شدت دادن نشان منظور به را آن پیامبر که کرد خواھید درک

 آن در و بخوان را حدیث دیگر بار دخترم! است کرده وصف امروزی مسلمان
 مانند است.  بی ما پیامبر در توصیف ایام دقت! کن تدبر

 بعد قرن ١٤ به پیامبر علم از حاصل که نیست مواردی از مسئله این آیا
 رسید اثبات به ایشان نبوت که چنان ھم و است چنین بله. باشد می او از



 ٨٣  صورت یمایس و زن: دوم فصل

 آتش اھل از گروه دو: (شد خواھد ثابت نیز گروه دو این به ایشان انذارھای
 داخل اند، برھنه پوشیدگی عین در که ھستند زنانی آنان از یکی و) ھستند
 بوی که حالی در کنند نمی استشمام را آن بوی حتی و شوند نمی بھشت
 اعماق در زنان این بله،. است استشمام قابل دورتر ھا فرسنگ از بھشت
 جز چیزی و رسد نمی آن به بھشت از بویی که جا آن برند می سر به جھنم
 اخبار با مفھوم ھمین. نیست ایشان انتظار چشم پروردگار خشم و عذاب

 ھای ماشین از سخن و است شده روایت صحیح احادیث در دیگری عجیب
 نوعی با کار این. شوند می سوار آن بر برھنه زنان که دارد قیمتی گران

 با ھمراه وضعیتی چنین با زنان این که چنان است ھمراه رفتاری تناقض
 جمعه روز در نیز امر این و روند می مساجد به نماز ادای برای خود ھمسران

 شاید و روند نمی مساجد به عموماً  زنان روز این غیر در که چرا افتد می اتفاق
 و عروس دارند عادت ای عده که چنان کنند می دنبال را عروس ماشین ھم

 مساجد به داخل تر بیش چه ھر برھنگی و غنا و موسیقی با ھمراه را داماد
 و ھستیم مغرب مساجد از برخی در مراسماتی چنین شاھد امروزه. برند می

 از عجیب حدیث این. ھا است بدعت نوع ترین زشت و بدترین از این مسئله
 آن از پیش قرن ١٤ پیامبر که کن دقت ھایی ماشین به و بخوان را پیامبر
 بر سوار که بود خواھند مردانی امت این (درآخر است گفته سخن
 درھای به تا شد خواھند ھای گسترده دار ھمچون فرش زین ھایی مرکب

 سرھای و اند پوشیده اینکه حال و ھستند برھنه آنان زنان رسند، می مساجد
 اگر اند، شده نفرین که چرا کنید نفرین را آنان. است شتر کوھان چون ایشان

 زنان که چنان کردند می خدمت را آنان زنان شما زنان بود امتی شما پس در
 ٦٧کنند). می خدمت شما به شما از قبل ھای امت

                                           
اند. ھیثمی در  و نیز طبرانی در الثلاث این حدیث را روایت کردهاحمد و ابن حبان  -٦٧



 زن در اسلام یرتصورت و س یمایس    ٨٤

 مردانی امت این آخر در( است شده روایت نیز دیگری لفظ با حدیث این
 زنان. روند می مساجد به ٦٨ماشین ھای صندلی بر سوار که بود خواھند

 چون ایشان سرھای و ھستند پوشیده ظاھر به چند ھر اند برھنه ایشان
 پس در اگر. اند شده نفرین که چرا کنید نفرین را آنان. است شتر کوھان

 زنان که چنان کردند می خدمت را آنان زنان شما زنان بود امتی شما
 ٦٩کنند). می خدمت شما به شما از قبل ھای امت

 را آنان( کن توجه پیامبر جانب از شدید وعده و انگیز خوف خطاب این به
 و ترین زشت جمله از گناھی گرایی عریان اگر). اند شده نفرین که کنید نفرین

 خلقت تغییر و انسانی فطرت مسخ عامل اگر نیز و نبود گناھان ناپسندترین
 داده وعده چنین این گشت نمی اجتماعی و فردی سلوک در پروردگار

 . است شیطانی نمودی برھنگی حقیقت در! شد نمی
 خدای جانب از ای نشانه پوشیدگی که چرا دخترم باش پوشیده پس
 را پوشیدگی و حیا و است پوش پرده و حیا صاحب تعالی الله. (است رحمان

 ٧٠.)بپوشاند را خود کرد غسل شما از یکی زمان ھر پس دارد نیز دوست

                                                                                           
نویسد: افرادی که در روایت احمد ھستند مشکلی ندارند  ) می۵/۱۳۷( مجمع الزوائد

شوند  و در روایت طبرانی با این لفظ آمده است: (مردانی در میان امت من پدیدار می
  کنند). فرش سوار میدار گسترده چون  ھای زین که زنان خود را برمرکب

المیاثر جمع میثره و به معنای صندلی بلند و بزرگ بوده و مراد در اینجا صندلی  -٦٨
  ماشین است.

شود این حدیث به شرط ھر  اند و گفته می این حدیث را طبرانی و حاکم روایت کرده -٦٩
  دو صحیح است.

و آلبانی آن را صحیح  اند احمد و ابوداوود و نسائی این حدیث را روایت کرده -٧٠
  در صحیح جامع رجوع شود. ۱۷۵۶داند. به حدیث شماره  می
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 خود رفتار و پوشش و سلوک در مسلمان مرد و زن ھیأت اینکه خلاصه
 و دارد بر در نیایش واژه که مفاھیمی تمامی با. است گونه نیایش تجلی نوعی
 سیمای. خواھد بود خضوع و خشوع با ھمراه یکتا خالق سوی به نیل سبب

 به ھای واژه مجموعه از ای واژه است، کامل ای واژه اسلام در زن ظاھری
 و الطیر منطق از تعبیری و ملکوت رموز و اسرار در شده گذاشته ودیعه
 نقرآ آیات و عیسی انجیل و داوود مزامیر و موسی الواح و ابراھیم صحف
 نازل رسولان و پیامبران سایر بر و پیامبر خدا محمد بر که باشد می کریم

 و اند گشته گمراه ازآن منحرفان که است واحدی دین، آیین این آری، .گشت
 اند و ھرچند نھاده شیطانی برھنگی سوی به رو و دریده را خداوندی پوشش
 امام شده است رھنمون زیبا پوشش این به را مسلمین تمامی خداوند

 کنند. نمی تعقل آنان اکثر متأسفانه

 اسلام در صورت سیمای فقهی تأصیل: دوم بخش
او  انسانی ماھیت به مرتبط اسلام در زن پوشش کردیم بیان که چنان

در این باره  و است شده ذکر قرآن در آن تشریع به مربوط احکام و است
 از اجتھاد و سنت که چند ھر شود نمی اکتفا اجتھاد و سنت تشریع به صرفاً 
 ھفت ورای از خود یکتا خداوند ھستند اما اسلام در تشریع موارد جمله

 بیانگر این مسئله و است کرده نازل را زنان پوشش به مربوط احکام آسمان
 قرآن در که لباس نیز احکام. است آن به عمل بودن الزامی و تشریع قوت
 است موجود ھای واژه و معانی از فراتر چیزی است شده بیان وضوح به کریم

 این در موجود مصدر قدرتمندترین از که است الھی حکمیاین مسئله  و
 ھستی و کون تمامی خالق جھانیان، پروردگار الله. است شده صادر عالم

 و اسلام در تشریع مراتب اصولالبیان الدعوی  کتاب در ما !ویگانه قدرت عالم
 به که حکمی. ایم کرده ذکر را است شده بیان الزام ھدف با قرآن در که آنچه



 زن در اسلام یرتصورت و س یمایس    ٨٦

 سنت در فقط که نیست حکمی مانند باشد شده ذکر قرآن در نص صورت
 فقھی استنباطات در صرفاً  که نخواھد بود حکمی مانند یا و است شده ذکر

 توسط که نیست احکامی ارزش کاستن نیز مسئله این از مراد. است آمده
 که است اموری به بخشیدن تمایز مراد بلکه! ھرگز. است رسیده ما به سنت
 و است کننده ھدایت خداوند کلام که چرا. گردد می تشریع قرآن توسط

 .باشد می حقایق موجود ترین سنگین و ترین بزرگ از وجودی حقیقتی
 : فرماید می پروردگار در این باره

 ]٥[المزمل:  ﴾٥إنَِّا سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ� ﴿

 .»کنیم می القا تو بر را) قرآن گرانمایه و( سنگین بسیار کلام ما«
 اصول به مربوط آنچه( به این صورت است تشریع مراتب برای کلی قاعده
 بیان و است شده ذکر قرآن در آن تشریع اصل است دین عملی و اعتقادی

 خداوند، به ایمان ھمچون. خواھد بود آن تفصیل و توضیح جھت در سنت
 ربا، و ھستند واجبات جمله از که حج و زکات روزه، نماز، آخرت،
 که آنچه و خوک گوشت خون، میت، گوشت خوردن قمار، زنا، خواری، شراب
 این آری، تمامی .باشند) می محرمات جمله از که گردد می ذبح ھا بت برای
 : فرماید می واجبات مورد در که چنان است شده تشریع قرآن در موارد

�يِمُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ وَأ كَوٰةَ وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ  ]٤٣[البقرة:  ﴾ٱلزَّ

 . »بپردازید زکات و بخوانید نماز و«

يَامُ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿  ]١٨٣[البقرة:  ﴾ٱلصِّ

 . »است گردیده واجب شما بر رمضان ماه روزه«

﴿ َ�َ ِ  ]٩٧[آل عمران:  ﴾ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ

 . »است گردیده واجب مردم بر الله بیت حج و«
 .است محرمات مورد در پروردگار کلام از آیات این نیز و
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ْ وَذَرُواْ مَا بَِ�َ مِنَ ﴿ ا  ]٢٧٨[البقرة:  ﴾ٱلرَِّ�وٰٓ

 .»فروگذارید را است مانده باقی ربا مطالبات از آنچه«

حَلَّ ﴿
َ
ُ وَأ مَ  ٱۡ�يَۡعَ  ٱ�َّ ْۚ وحََرَّ  ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلرَِّ�وٰا

 . »است گردانیده حرام را ربا و حلال را بیع تعالی الله و«

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ مَا  ٱ�َّ نصَابُ وَ  ٱلمَۡيِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َمۡرُ ءَامَنُوآْ إِ�َّ

َ
زَۡ�مُٰ وَ  ٱۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ  ٱۡ�

يَۡ�نِٰ َ�مَلِ   ]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱجۡتَنبِوُهُ فَ  ٱلشَّ

 کنید می قربانی آن کنار در که ھایی بت و قماربازی و شرابخواری مومنان ای«
 شیطان عمل و بوده پلید برید می کار به آزمایی بخت برای که اوراقی و تیرھا و

 . »شوید رستگار که باشد کنید دوری پلید کارھای این از پس باشند می

ۖ وََ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿  ]٣٢[الإسراء:  ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱلزَِّ�ٰٓ

 .»است شیوه و راه بدترین و زشت بسیار گناه زنا که نشوید نزدیک زنا به و«

مَا حَرَّمَ عَليَُۡ�مُ ﴿ مَ وَ  ٱلمَۡيۡتَةَ إِ�َّ هلَِّ بهِِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ وََ�ۡمَ  ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ِۖ لغَِۡ�ِ  ۦوَمَا  ٱ�َّ

َ َ�ۡ�َ باَغٖ وََ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ� إنَِّ  ٱضۡطُرَّ َ�مَنِ  [البقرة:  ﴾١٧٣َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  ٱ�َّ

١٧٣[ 

 تعالی الله غیر نام آن ذبح در که آنچه و خوک گوشت و خون و مردار گوشت«
 به تمایل که صورتی در شود مجبور که کس آن ولی. است حرام شما بر شود برده

. نیست او بر گناھی نگردد حدود از متجاوز و باشد نداشته موارد این خوردن
 . »است مھربان بخشنده خداوند گمان بی

 ... دین در محرمات و واجبات اصول دیگر نیز و
 تشریع مرجع اولین تا کرد نازل را خویش کتاب خالق یکتا حقیقت در

 : فرماید می رابطه این در و باشد امور

طۡنَا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  ٱلۡكَِ�بِٰ مَّ ءٖ  ]٣٨[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ

 . »ایم نکرده فروگذار را چیز ھیچ کائنات کتاب در«
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 و است نشده فروگذار احکام کلیات و تشریع اصول از اصلی ھیچ بنابراین
 مگر باشد دین اساسی اصول به مربوط که نیست شریعت از حکمی ھیچ

 این بر نیست بنابراین شایسته. است موجود قرآن در آن تشریعی حکم اینکه
 سنت تا است نشده ذکر قرآن در دینی تشریعی اصول از برخی که باشیم باور

 و شارع مقصود با تضاد در مطلب این. شود دار عھده را آن تشریع وظیفه
 سنت موارد گونه این در. است استقرایی کلی قواعد و اسلامی تشریع اصول

 مجموعه از کلام این ھمچون است تطبیقی کیفیت و مراتب بیان مقام در
 نماز بینید می را من گزاردن نماز که چنان: فرماید می که پیامبر سخنان
فرماید: (سوگند به کسی که تو را  و نیز حدیث نماز شبانگاه که می ٧١بگذارید

به حق فرستاد چیزی بھتر از این حق نیست پس آن را به من آموزش ده. 
پیامبر فرمود: ھرگاه به نماز برخواستی تکبیر بگو و سپس آنقدر که در توانت 

و بیان میزان زکات  ٧٢س به رکوع برو... تا پایان حدیثبود قرآن بخوان و سپ
و حد نصاب آن و تعیین کیفیت روزه که ھمه این موارد به وسیله سنت 
توضیح داده شده است و نیز این بخش از کلام پیامبر در حجة الوداع (ای 

مواردی از این دست فراوان  ٧٣مردم آداب عبادات خود را از من بگیرید).
، بیان راه و روش سنت در تعامل با اصول تشریع و کلیات آن ھستند و ھدف

با توضیحات کافی بود و به این ترتیب سنت جایگاھی در تشریع احکام ندارد 
کند و حکمی از احکام کلی تشریع  جز اینکه فروع و جزئیات آن را بیان می

و  شود وجود ندارد مگر اینکه اصل ابتدایی آن در کتاب الله تعالی دیده می
احدایث وارده در باب وجوب نماز و زکات و روزه و حج ھمه از جمله 
احادیثی ھستندکه بر این مسائل تأکید دارند و در جایگاه آغاز تشریع نیستند 

                                           
  بخاری این حدیث را روایت کرده است. -٧١
 متفق علیه. -٧٢
  اند و لفظ از بیھقی است. مسلم و بیھقی این حدیث را روایت کرده -٧٣
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و آنچه که در سنت در زمینه امور مربوط به واجبات و محرمات وارد شده 
نھی از  است بر جزئیات این مسائل تأکید دارد مانند احادیث مربوط به

خوردن تمامی حیوانات درنده دارای دندان نیش و تمامی پرندگان دارای 
 پنجه و سم و...

به این ترتیب اصل در تأصیل احکام شریعت منوط به این است که نصی 
از قرآن در این باره موجود باشد و قرآن در مقام اول تشریع و سنت در 

ه اصولی بزرگ به خطا رود گیرد و ھر کس در این قاعد جایگاه دوم قرار می
  ٧٤بخش بزرگی از فقه دین را از دست داده است.

احکام مربوط به پوشش زنان در قرآن نیز از جمله این امور است و 
 پروردگار در دو سوره از قرآن کریم این حکم را بیان کرده است: 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ منِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ قلُ ّ�ِ

ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَۗ وََ�نَ 
َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�لٰكَِ أ ُ جََ�بٰيِبهِِنَّ  ﴾٥٩َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا ٱ�َّ

 ]٥٩[الأحزاب: 

ای پیامبر به ھمسران و دختران و زنان مومن بگو که رادی خویش را بر خود «
زشناخته شوند و در نتیجه مورد آزار و اذیت قرار جمع و جور کرده تا اینکه با

 . »نگیرند و خداوند آمرزنده و مھربان است

زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ إنَِّ ﴿
َ
بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ � قلُ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

 َ بَۡ�رٰهِنَِّ وََ�حۡفَظۡنَ وَقلُ لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ  ٣٠خَبُِ�ۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ  ٱ�َّ
َ
َ�غۡضُضۡنَ مِنۡ �

 ٰ ۖ وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ فُرُوجَهُنَّ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتَهَُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا
وۡ ءَاباَءِٓ ُ�عُو

َ
وۡ ءَابآَ�هِِنَّ أ

َ
ۖ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ ِ�عُُوَ�هِِنَّ أ وۡ جُيُو�هِِنَّ

َ
َ�هِِنَّ أ

وۡ 
َ
خََ�تٰهِِنَّ أ

َ
وۡ بَِ�ٓ أ

َ
وۡ بَِ�ٓ إخَِۡ�نٰهِِنَّ أ

َ
وۡ إخَِۡ�نٰهِِنَّ أ

َ
ۡ�نَاءِٓ ُ�عُوَ�هِِنَّ أ

َ
وۡ �

َ
ۡ�نَآ�هِِنَّ أ

َ
� 

                                           
  .البیان الدعوی فصل دوم از کتاب ما تحت عنوان -٧٤
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وِ 
َ
يَۡ�نٰهُُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
بٰعِِ�َ �سَِآ�هِِنَّ أ وِْ�  ٱل�َّ

ُ
رۡ�َ َ�ۡ�ِ أ وِ  ٱلرجَِّالِ ةِ مِنَ ٱۡ�ِ

َ
أ

فۡلِ ٱ ِينَ  لطِّ ٰ عَوَۡ�تِٰ  ٱ�َّ َ�َ ْ رجُۡلهِِنَّ ِ�عُۡلَمَ مَا  ٱلنّسَِاءِٓ� لمَۡ َ�ظۡهَرُوا
َ
وََ� يَۡ�ِۡ�نَ بأِ

ۚ وَتوُُ�وٓاْ إَِ�  ِ ُ�ۡفَِ� مِن زِ�نتَهِِنَّ يُّهَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣١لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ َ�يِعًا �

 ]٣١-٣٠[النور: 

 دارند محفوظ را شان اندام و فروج و بپوشند را ھا چشم تا بگو را مؤمن زنان و«
 و بر و سینه باید و نسازند، آشکار شود می ظاھر آنچه جز خود آرایش و زینت و

 برای جز نسازند آشکار را خود جمال و زینت و بپوشانند مقنعه به را خود دوش
 خود برادران یا شوھر پسران یا خود پسران یا شوھر پدران یا پدران یا خود شوھران

 یا) مسلمه زنان یعنی( خود زنان یا خود خواھران پسران و برادران پسران یا
 که اطفالی یا ندارند زنان به رغبت که خانواده اتباع مردان یا خویش ملکی کنیزان

گاه زنان محارم و عورت بر ھنوز  و احتجاب مذکور اشخاص این غیر از و( نیستند آ
 پاھایشان پنھان زیور و خلخال که نزنند زمین به پای طور آن و) کنند احتراز
 .»شوید رستگار که باشد کنید، توبه خدا درگاه به ھمه ایمان، اھل ای و شود معلوم

این خطاب قرآنی مھم در جھت اشاره به سیمای ظاھری بیان شده است 
ی حقیقی انسانی او  که ضوابطی والا برای پیشبرد زن به سوی وظیفه

ھای ویژه قرار داده است به اعتبار اینکه این  دربردارد و برای این سیما نشانه
تأثیر  ترین ھا اسباب مھم ازمفھوم حقیقی زندگی انسان ھستند و بیش نشانه

ھا و مقدم داشتن و یا اھمیت دادن به آن دارند.  را در به ارث گذاشتن ارزش
کند.  آیات سوره احزاب ھمه زنان مومن را به پوشیدن جلباب ملزم می

شوند و  مقصود از جلباب نیز پوششی است که زنان با آن از منزل خارج می
ء و یا چادر باشد. در تواند ازار، ردا پوشاند. این پوشش می تمامی بدن را می

ن اثیر آمده است که (جلباب به و نیز اثر اب )غریب الحدیثفي  ةالنھای(کتاب 
شود که  معنی ازار و رداء بوده و به قولی به معنای چادر است و نیز گفته می

پوشاند و  ای است که زن سر و پشت وسینه خود را بدان می مانند مقنعه
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ن دلیل اصفھانی در مفردات خود و به ھمی ٧٥جمع آن جلابیب است)
نویسد: (جلابیب به معنای پیراھن و روسری است و مفرد آن جلباب  می
در لسان العرب آمده است: (و جلباب به معنای پیراھن و یا  ٧٦باشد). می

ی آن سر و سینه  لباسی بلندتر از روسری است بدون رداء که زن به واسطه
د نوعی لباس فراخ بدون چادر است که شو پوشاند و نیز گفته می خود را می

پوشد.  ھا می پوشد و یا لباسی است که زن بر روی دیگر لباس زن آن را می
بایست دوست وی نیز بتواند با جلباب  در حدیث أم عطیه آمده است که (می

شود که جلباب پارچه بزرگی است که زن با  او خود را بپوشاند و نیزگفته می
مفرد آن جلباب و جمع آن جلابیب بوده و زن خود را  پوشاند. آن خود را می

در قاموس آمده است: (الجلباب پیراھن و لباسی  ٧٧دھد). با آن پوشش می
پوشند  فراخ است بدون چادر و یا پوششی است که بر روی لباس خود می

 ٧٨مثل چادر).
بر مبنای این متون جلباب لباسی فراخ است که تمامی جسم زن را 

و بر تمامی بدن او احاطه دارد. جلباب در ایام پیامبر به معنای پوشاند  می
ترین  رداء یا چادر و یا ازاری بوده است که زن با آن خود را پوشانده و بیش

ھای مغرب با مرکزیت  شباھت را دارد به آنچه که زنان، امروزه آن را در بخش
که  پوشند. این ھمان معنای جلباب است سجلماسه در مغرب أقصی می

گذارد (زنی از ایشان در مورد  حدیثی از پیامبر نیز بر این مطلب صحه می
خروج برای نماز عید پرسید: مشکلی ھست اگر یکی از ما چادر نداشته باشد 
و برای نماز عید از خانه خارج نشود؟ ایشان پاسخ داد: با چادر دوست خود، 

                                           
  ، جلد اول: حرف جیم، باب جیم و لام.النھایه في غریب الحدیث و الاثر ابن اثیرکتاب  -٧٥
  جلب). مفردات: (ماده: -٧٦
 : (ماده: جلب).اللسان -٧٧
  : (ماده: جلب).قاموس -٧٨
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جلباب برای دو زن و این امر ممکن نیست مگر اینکه  ٧٩خود را بپوشاند)!
کافی باشد و نیز ممکن نیست مگر اینکه به صورت ازار و یا ردایی باشد که 

شود که لباسی  برای پوشاندن دو نفر کافی باشد و نیز این معنی برگرفته می
ھایی  پوشند. اما تمامی لباس غیر از لباسی باشد که زنان آن را در منزل می

ھای گشاد یا  انواع پیراھندھد ھمچون  که ھمه بدن را پوشش می
 بود.  خواھند مفھوم ھمین ھای مغربی به جلباب

 ھای پوشش شرعی ویژگی
شود که ظاھر لباس زن در اسلام در این دو آیه به  بنابراین مشخص می

گردد: عبارت اول (ادناء الجلباب) که برگرفته از این بخش از  دو عبارت بازمی

ۚ يدُۡ�َِ� ﴿ کلام الله تعالی است ، و عبارت ]٥٩[الأحزاب:  ﴾عَليَۡهِنَّ مِن جََ�بٰيِبهِِنَّ
دوم (انداختن روسری بر سر و گردن)، که برگرفته از این بخش از کلام الله 

ۖ ﴿ باشد تعالی می ٰ جُيوُ�هِِنَّ  . ]٣١[النور:  ﴾وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ
حد پوشش  شود که حداقل از تمامی آنچه گذشت این مطلب برداشت می

صحیح زن از دیدگاه اسلام این است که فراخ و پوشاننده باشد به نحوی که 
                                           

اند به این صورت  آنچه که شیخین و غیر آن دو از حفصه بنت سیرین روایت کرده -٧٩
 برای و باشد نداشته چادر ما از یکی اگر ھست مشکلیاست که زنی از پیامبر پرسید: 

بپوشاند تا  را خود خود، دوست چادر با: فرمود ایشان نشود؟ خارج خانه از عید نماز
پیش  ل گوید: زمانی که ام عطیه شاھد بر خیر و دعای مسلمین باشد! حفصه می

آورد  کند که: از ما پرسید) و اسمی از پیامبر نمی آمد از او پرسید (یا چنین روایت می
گفت: سوگند به پدرم! ما گفتیم: آیا شنیدی که پیامبر چنین و چنان  مگر اینکه می

بفرمایند: پاسخ داد: بله سوگند به پدرم! ایشان فرمود: تا آزادشدگان دارای چادر و نیز 
یض ھستند از خانه خارج شوند! و آن کس که در حیض است از زنانی که در ح

جایگاه نماز دوری کند به او گفتم: حائض نیز؟ و او پاسخ داد: آیا او نیز در عرفه و این 
   و آن حضور ندارد). متفق علیه.



 ٩٣  صورت یمایس و زن: دوم فصل

ھای او و شفاف نباشد. تمامی بدن را در لباسی واحد  توصیف کننده اندام
بنابراین   دربرگیرد و این ھمان معنای جلباب است چنان که بیان شد.

ه در زمره آن قرار ھای کوتا اشکال متفاوت پوشش چون انواع شلوارھا و لباس
ھای مغربی فراخ و یا شکل مشرقی آن  گیرد، بلکه مواردی چون جلباب نمی

ھای مختلفی که به شکل رداء و عبای زنانه مورد استفاده  و نیز انواع پوشش
گیرند در این گروه  گیرند و تمامی بدن را در پوششی واحد دربرمی قرار می
ومی و عجمی نیز زمانی که دارای ھای ر گیرند و نیز تمامی پوشش قرار می

بر مبنای آیات مربوط به  ٨٠ھا باشند در ھمین دسته جای دارند. این ویژگی
ھای خاص لازمه کمال حجاب  سوره احزاب در باب پوشش این نوع ویژگی

 اسلامی ھستند.
بایست به اندازه کافی وسیع باشد به  در نھایت پوشش مربوط به سر می

ھای مربوط به گردن و سینه) و دو کتف و  ه (بخشای که تمامی سین گونه
پشت گردن را دربربگیرد و این مسئله لازمه اجرایی کردن دستور خداوندی 

ھای خویش آویزان کنند)  ھای خود را بر یقه و گریبان مبنی بر (و روسری
بایست به  باشد و به این ترتیب زمانی که چادر پوشاننده سر نباشد می می

ھا را پوشش داد مانند انواع چادرھای مغربی که به  سینه ی روسری واسطه
ھا را از پشت سر جمع  بایست طوری این روسری این شکل ھستند. اما نمی

ای از جاھلین  کرد که حجم مو و شکل آن را نمایان سازد چنان که عده
کنند و نیز شایسته نیست زنان مسلمان موھای  گونه عمل می محجبه این

گان  ای آراسته سازند که نظر ھمه شانی ببافند و آن را به گونهخویش را بر پی

                                           
داستان سخنان پیامبر در رابطه با قباطی رومی که به اسامه و او نیز به  ھمسرش  -٨٠

ود گذشت و این قباطی از پوشش عجم و مصریان قبل از اسلام آوردن ھدیه داده ب
آنان بوده است. پیامبر خطاب به اسامه فرمود: (به ھمسرت بگو: زیر آن لباسی ببوشد 

 مبادا نمایان گر جسم وی باشد) و تخریج این حدیث به  تفصیل بیان شد.
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را به خود متوجه سازند. بلکه شایسته است زنان مسلمان اگر حقیقتاً از 
صادقان ھستند با پوشش و حیای خویش به شریعت خالق یکتا التزام   جمله

 ای در جھت بندگی خداوند قھار قرار دھند. داشته باشند و آن را وسیله
ھای پوشش اسلامی آن است که این پوشش عامل پنھان  ز دیگر ویژگیا

زنان مسلمان باشد تا اجابتی در جھت فرمان خداوندی در  داشتن زینت 
ھای خویش را آشکار نسازند) و (پاھای خویش  سوره نور قرار گیرد (و زینت

ست بای دارند دانسته شود). پس نمی را بر زمین نزنند تا زینتی که پنھان می
ھای قیمتی و گرانبھا  ی سنگ که پوشش با رنگ و تزیینات و یا به واسطه

جلب توجه کند. این مطالب مختصری از چگونگی پوشش زن از منظر قرآنی 
و سیمای ایمانی آن بود و ھر آن کس که معبود یکتا او را یاری دھد موفق 

 خواھد بود. 
 شود:  شرح این مطالب ھمراه با دلایل آن ذکر می

فرماید: (یدنین)؛  ین بخش از کلام خداوند یکتا در سوره احزاب که میا
ھا است  ادناء: نزدیک گرداندن، و به معنای نزدیک گرداندن پوشش به چشم

ترین تفسیر  به صورتی که بخش اعظم پیشانی را بپوشاند و این مطلب صحیح
سیده به ثبت ر ب باشد که سند آن از ابن عباس درارتباط با این آیه می

فرماید: جلباب را به صورت خویش نزدیک گردانند اما  است. چنان که می
(و لا تضرب به) چرا که ضرب با لباس بر ھر  ٨١صورت خود را با آن نپوشانند

چیزی به معنای پوشاندن آن است و صورتِ بھتر آن نزدیک گرداندن است 
نای نزدیک چنان که بر مبنای نص قرآن نیز این چنین است و ادناء به مع

باشد چنان که  گرداندن پوشش به صورت و آوردن آن تا نزدیک ابروھا می

                                           
ح این حدیث را ذکر کرده نویسد: ابوداوود در مسائل با سند صحی آلبانی چنین می -٨١

 .۵۱بیان شده است:  رد المفحم است چنان که در
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گذارند و به زودی دلایل آن بیان  نصوص شرعی بر این مسئله صحه می
گوید: (و آنچه که مخالف با  خواھد شد. علامه محمد ناصرالدین آلبانی می

ر تضاد با کلام باشد!) در واقع آنچه که د این کلام است ضعیف و یا شاذ می
بایست صورت خود را بپوشاند و صرفاً  ابن عباس است مبنی بر اینکه زن می

و آنچه که با سند ضعیف از  ٨٢ھای او آشکار باشد ضعیف است. یکی از چشم
سیرین پیرامون آیه ادناء نقل شده است  عبیده سلمانی در ارتباط با سوال ابن

ند و اینکه تمامی سر را بپوشاند تا ک این چنین است (عبید به چادر اقناع می
اینکه ابروھا را دربرگیرد و صورت را نیز بپوشاند به نحوی که چشم راست 

و با سندی صحیح از مجاھد شاگرد ابن عباس در تفسیر  ٨٣وی آشکار باشد)
آیه ادناء روایت شده است که (خداوند برآنان لازم دانست زمانی که از خانه 

 ٨٤ھا را بپوشانند).شوند تا ابرو خارج می
ھمه این موارد روایتی را که از ابن عباس در تفسیر آیه ادناء نقل شده 

کند، به معنای  است و نیز آنچه را که آلبانی تصریح کرده است تقویت می
ھمان کلام پیشین مبنی بر اینکه (نزدیک گرداندن جلباب به معنای 

جازه آشکار ساختن صورت و ھمه این موارد ا ٨٥پوشاندن آن بر پیشانی است)
 از ابروھا تا چانه را در بردارد. 

                                           
  از کتاب موجود است. ۱۰و کلام آلبانی در صفحه ۴۸و  ۱۱: رد المفحم -٨٢
آن را ذکر کرده است و آلبانی از جھات مختلف حکم به  در المنثورسیوطی در  -٨٣

 .۵۷-۵۵: الرد المفحم دھد: ضعف این روایت می
نویسد: ابن جریر با سند صحیح این حدیث را ذکر کرده است:  آلبانی در این باره می -٨٤

  .۵۲: رد المفحم
گوید: ادناء به معنای نزدیک  کند اما می آلبانی به ضعف سند این روایت تصریح می -٨٥

گرداندن پوشش به صورت است به طوری که آن را نپوشاند بلکه ابروھا را در بربگیرد. 
  داند. از کتاب مذکور آن را صحیح می ۸و به ھمین دلیل در صفحه  ۱۱: مرد المفح
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وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ ﴿ اما در باب کلام معبود والا در سوره نور
 ۖ  »ھای خویش را آشکار نسازند مگر آنچه که خود آشکار است و زینت« ﴾مِنۡهَا

جمھور علما بر این رأی ھستند که منظور از (آنچه که خود آشکار است) 
باشد. این معنا ھمان معنای متواتر از عملکرد  صورت و دو کف دست می

زنان اصحاب در ایام پیامبر خدا است و در راستای تفاسیر صحابه رسول خدا 
یز بر باشد چنان که بیان خواھد شد. این حدیث صحیح از پیامبر ن نیز می

این معنا تأکید دارد چنان که خطاب به اسماء دختر ابوبکر صدیق فرمود 
ی حیض برسد شایسته نیست که جز این و  (ای اسماء چون زن به مرحله

 ٨٦این از وی دیده شود و به صورت و کف دست خود اشاره کرد).
) را به صورت و دو کف دست تفسیر ما ظھر منھااز میان صحابه آنان که (

توان به عبدالله ابن عباس اشاره کرد. امام آلبانی نیز روایت در  اند می هکرد
ھا صحیح  این باب را به ھفت شیوه استخراج نموده است که بعضی از آن

ام المومنین  ٨٧شود. بوده و برخی دیگر نیز با حدیث صحیح تقویت می
این رأی عایشه و عبدالله بن عمر و انس بن مالک و المسوربن مخرمه نیز بر 

بنابراین عجیب نیست که شبه اجماعی میان علمای نواحی  ٨٨ھستند.
مختلف ایجاد شود بر این مبنا که صورت و دو کف دست در زمره عورت 
نیستند و این مذھب امام ابوحنیفه و امام مالک بن انس و شافعی و روایتی 

دال بر  از امام احمدبن حنبل است. برخلاف دیگر روایات نزد امام احمد که
لزوم پوشاندن صورت است. برخی از علمای حنابله بر این باور ھستند که 

                                           
داند.  صحیح می رد المفحمکند و آلبانی آن را در  ابوداوود این حدیث را روایت می -٨٦

  .۱۰۲تا  ۷۹ص: 
 . ۱۰۳و  ۵۱تا  ۴۹: رد المفحم -٨٧
 .۱۰۴ تا ۱۰۳رد المفحم:  -٨٨
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آشکار ساختن آن صحیح است و این قول امام علاء الدین مرداوی حنبلی 
است مبنی بر اینکه (صحیح در مذھب حنابله این است که صورت عورت 

اگر  نویسد: و این رأی ابن قدامه مقدسی حنبلی نیز ھست که می ٨٩نیست)
صورت و دو کف دست عورت بودند پوشاندن آن دو در حج لازم بود (یعنی بر 
کسی که در حج و عمره در حال احرام است) چرا که حجاج به آشکار 

دست برای داد و ستد  ساختن ساختن صورت برای خرید و فروش و آشکار
ی تیمیه جد نیز که حنبلی است در کتاب المنتقی باب ابن ٩٠شوند. دعوت می

دارد تحت عنوان: (ھمه جسم زن عورت است مگر صورت و دو کف دست 
 ٩١او).

ۖ ﴿ و اما کلام پروردگار در باب ٰ جُيُو�هِِنَّ   ﴾وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ
پوشاند  ی آن سر خود را می خمار در لغت پوششی است که زن به واسطه

فرماید (زنی  دلیل می و نه صورت را و پوشش صورت نقاب نام دارد. به ھمین
با این وجود نزد  ٩٢که در احرام است نباید نقاب و یا دستکش بپوشد).

ای شایع گشته است که خمار به معنی نقاب است در حالی که این معنا  عده
ی آن، سر  اشتباه است و خمار صرفاً مربوط به پوششی است که به وسیله

شود چنان که اھل لغت بر آن موافقت دارند. راغب اصفھانی در  پوشیده می

                                           
الخلاف علی المذھب الامام المبجل احمد بن الانصاف في معرفة الراحج من  -٨٩

  .۱/۴۵۲: الحنبل
 . ۹تا  ۸: رد المفحم. و ۱/۶۳۷: المغنی -٩٠
 دست کف دو و صورت مگر است عورت زن: (باب تیمیه ابن تالیف المنتقی  کتاب -٩١

که  عصام  ۶/۱۶۳او) نگاه دارد به شرح نیل الاوطار امام  شوکانی در کتاب النکاح: 
بطی آن را تصحیح و اعراب نموده است. نشر دار الحدیث در قاھره، چاپ الدین صبا
  میلادی. ۱۹۹۳ھجری و  ۱۴۱۳اول: سال 

  بخاری این حدیث را روایت کرده است. -٩٢
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نویسد: اصل خمر پوشاندن چیزی است و به آنچه که با  مفردات چنین می
گویند، اما خمار در عرف اسم پوششی است که  شود خمار می ن پوشیده میآ

 فرماید:  پوشاند و جمع آن خُمُر است و الله تعالی می زن با آن سر خود را می

﴿ ۖ ٰ جُيوُ�هِِنَّ  ﴾وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ
پس از نقل نصوص بزرگان لغت و فقه و تفسیر در این  / علامه آلبانی

فرماید (با این دلایل از کتاب و سنت و اقوال ائمه تفسیر و حدیث و  میباره 
باشد و سخن شیخ  فقه و لغت به این نتیجه رسیدیم که خمار پوشش سر می

تویجری و پیروان او نظیر ابن خلف، مبنی بر اینکه خمار به لحاظ شرعی و 
  ٩٤باشد). ای عام برای پوشش سر و صورت است اشتباه می لغوی واژه

فرماید: این واژه با کسره (خ) روسری  امام شوکانی در باب خمار می
و نصیف به  ٩٥نویسد: خمار برابر با نصیف است است، نویسنده المحکم می

گیرد چنان که در میان  معنای روسری است که نصف جسم زن را دربرمی
 عجم وجود دارد. 

 نویسد:  ذیبانی در این باره می

 فتناوله واتقتنا باليد!  - سقط النصيف و لم ترد اسقاطه 
و به ھمین دلیل علما بر این رأی ھستند که اگر خمار شامل صورت نیز 

فرمود: (نماز حائض مگر به  در حدیث صحیح نمی ج بود رسول الله می
چرا که آنان بر صحت نماز زنی که  ٩٦ی خمار مورد قبول نیست) وسیله

                                           
  .۲۲: رد المفحم -٩٤
  .۲/۷۹: نیل الاوطار -٩٥
رواء در إاند و آلبانی  ابن خزیمه و ابن حبان و ابن جارود این حدیث را روایت کرده -٩٦

  .۱۶: رد المفحمو نیز در  ۱۹۶داند:  آن را صحیح می الغلیل
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شد اجماع دارند و این مسئله دلالت بر آن دارد که پوشش صورت او آشکار با
 خمار شامل صورت نیست. 

 نقاب فضیلت است
شود به ھیچ  در ابتدا لازم است عنوان کنیم آنچه در این مرحله بیان می

عنوان به معنای دعوت به آشکار ساختن صورت نیست! خیر، ما دعوت به 
ی زنان مومن مقرر داشته است. آنچه داریم که فضیلت بوده و پروردگار برا

نقاب مشروع است اما واجب نیست و عملکرد زنان صحابه با دلایل روشن بر 
گذارد. برای نمونه در صحیح بخاری حدیثی از پیامبر  این مطلب صحه می

زند و  فرماید: (زنی که در احرام است نقاب نمی روایت شده است که می
و این مسئله دال بر آن است که زنان مسلمان در  ٩٧پوشد) دستکش نمی

اند و نقاب به معنای پوشش صورت است. از جمله  پوشیده غیراحرام نقاب می
روایت شده  ب دیگر روایات حدیثی است که از اسماء دختر ابوبکر صدیق

داشتیم و نیز قبل از احرام  ھای خود را از مردان پوشیده می است: (ما صورت
استفاده از نقاب برای پوشش صورت فضیلت  ٩٨کردیم). انه میموی سر را ش

است و جز کسی که اھل عناد است و یا آن کس که عادت به غلو در دین 
کند. بر مبنای آنچه گذشت دانستیم که  دارد این مسئله را انکار نمی

پوشیدگی یکی از اھداف تشریع احکام مربوط به لباس اسلامی است و نقاب 
باشدکه زنان  ش است زیاده در خیر و تمایل به فضل میکه نھایت پوش

جویند اما با این وجود فرض  ی آن به معبود خود تقرب می صالحه به واسطه

                                           
  بخاری این حدیث را روایت کرده است. -٩٧
کند که حدیث به شرط شیخین  حاکم این حدیث را روایت کرده است و بیان می -٩٨

نویسد: (به شرط مسلم صحیح  صحیح است و ذھبی نیز با او موافق است و آلبانی می
  ).۵۵: تصر جلباب المراة المسلمةمخاست) (
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روی در دین است! نزد عالمان به  نیست و قول به فرضیت آن نوعی زیاده
شود که تحریف حکم شرعی و انتقال  شریعت و اصول فقه چنین دانسته می

مستحب به واجب و یا از جواز به کراھت و یا از کراھت به جایگاه آن از 
باشد که بر برخی از طالبان علم  تحریم نوعی بدعت پنھان در دین می

 پوشیده است! 
 فرماید:  پروردگار در این باره می

لسِۡنتَُُ�مُ ﴿
َ
ْ لمَِا تصَِفُ � َ�ذَٰا حََ�لٰٞ وََ�ذَٰا حَرَامٞ  ٱلۡكَذِبَ وََ� َ�قُولوُا

َفۡ  واْ َ�َ ّ�ِ ُ�َ ِ ِينَ إنَِّ  ٱلۡكَذِبَۚ  ٱ�َّ ونَ َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�فَۡ�ُ  ﴾١١٦َ� ُ�فۡلحُِونَ  ٱلكَۡذِبَ  ٱ�َّ
 ]١١٦[النحل: 

 و گویید حرام را چیزی و حلال را چیزی دروغ به خود پیش از نباید شما و«
 ھرگز بندند دروغ خدا بر که آنان که بندید، دروغ خدا بر تا دھید نسبت خدا به

 . »دید نخواھند رستگاری روی
آری، صرفاً زمانی که این حکم از کسی صادر شود که اھلیت اجتھاد 
داشته باشد و به نھایت استدلال، جدای از ھواو ھوس مذھبی و عرفی 

گذارند و کسانی که قائل  رسیده باشد نصوص بر بخشش خطای او صحت می
د با کتاب و سنت و به وجوب پوشاندن صورت و دو کف دست نیز ھستن

اند و قول به  اقوال صحابه و فتاوی امامان مذاھب و دیگران مخالفت ورزیده
گاه که  کند آن وجوب پوشاندن صورت کلام صحیح از پیامبر را نقض می

خطاب به اسماء دختر ابوبکر صدیق در حدیثی صحیح فرمود: (ای اسماء، 
این و آن از وی  ی حیض برسد شایسته نیست که جز چون زن به مرحله

دیده شود و اشاره به صورت و دو کف دست کرد) و به تعبیر اصولیون این 
متن، نص مرتبط با این مسئله است و تواتر آشکار ساختن صورت زنان 

گذارد و تواتر عامل انقطاع  صحابه در ایام پیامبر بر این مطلب صحه می
 شود!  حکمی است که در مورد آن سخن گفته می
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و  ٩٩ذکر کرده است رد المفحملبانی این مطلب را در کتاب علامه آ
رد و نیز در کتاب  )جلباب المرأة المسلمة(کتاب چندین واقعه را نیز در 

کند که از میان این دسته دلایل حدیث قیس ابن حازم را  بیان می المفحم
که مردی سفیدروی و  س کنیم. ایشان فرمود (من و پدرم بر ابوبکر نقل می

لاغراندام بود داخل شدیم. اسماء بنت عمیس نیز که زنی سفید روی بود و 
دستانی خالکوبی شده داشت ھمراه او بود. زنان در جاھلیت خالکوبی 

بر مبنای این حدیث واضح است که صورت و دو دستان این  ١٠٠کردند). می
(با ت شده است که زن پوشیده نبوده است. از عمران بن حصین نیز روای

وارد شد و در مقابل او ایستاد. خون از  ل پیامبر نشسته بودیم که فاطمه
چھره وی رفته بود و پیامبر چون ایشان را دید فرمود: نزدیک بیا ای فاطمه ! 

گاه او نزدیک شد تا میان دستان پیامبر ایستاد. پیامبر دستان خود را بلند  آن
بندند گذاشت و بین انگشتانش را  گردنبند میکرد و بر سینه او در جایی که 

باز کرد و فرمود: پروردگارا ای سیر کننده آن کس که گرسنه است و ای 
گان فاطمه دختر محمد را گرسنه نگردان.  بلند گرداننده از دست رفته

 عمران فرمود: به او نگاه کردم در حالی که خون به چھره وی گراییده بود و آثار
 ١٠١فته بود چنان که از پیش زردی بر خون چیره گشته بودزردی از میان ر

و نیز در داستان صلب بن زبیر آمده است که مادر وی (اسماء دختر ابوبکر) 

                                           
 . ۴۱رد المفحم:  -٩٩

این حدیث را  الکبیرو طبرانی در  طبقات و ابن سعد در تھذیب الاثار  طبری در  -١٠٠
   .۴۹: المختصرباشد.  و آلبانی بر این باور است که اسناد آن صحیح میاند  هروایت کرد

نویسد: طبری در تھذیب و دولابی در الکنی با سندی که در شواھد آن  آلبانی می -١٠١
  .۵۰: المختصراند.  اشکالی نیست این حدیث را روایت کرده
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 ١٠٢ای بشاش و نورانی به سوی او آمد. با چھره
باشد که مخالفان جز  از دیگر دلایل روشن در این باب حدیث خثعمیه می

باه قادر به رد آن نیستند و شیخین از ی تأویلات باطل و اشت به وسیله
فرماید (پیامبر فضل  اند چنان که می عبدالله بن عباس نیز آن را روایت کرده

بن عباس را در روز قربانی بر مرکب خود سوار کرده بود. ایشان ایستاد تا 
برای مردم سخن بگوید، زنی از قبیله خثعم رو به سوی او کرد تا از ایشان 

فضل به او نگاه کرد و از زیبایی آن زن به شگفت آمد. پیامبر سوالی بپرسد. 
نگریست، ایشان با دست خود چانه  متوجه شد و فضل ھمچنان به او می

فضل را گرفت و از نظر به سوی آن زن او را منع کرد. زن پرسید: ای پیامبر 
خدا حج فریضه الله متعال بر بندگان او است و پدر من پیرمردی کھنسال 

توانم به جای او حج به جا  که قادر نیست بر مرکب سوار شود آیا من میاست 
 ١٠٣بیاورم ایشان پاسخ داد: بله.

نویسد: (تکرار نگاه به سوی آن  علامه آلبانی در اشاره به این مطلب می
زن و حال آن که وی حاجی بود! (یعنی فضل بن عباس) و باید دید چگونه 

                                           
: المختصراحمد و ابن سعد و ابونعیم با سند صحیح این حدیث را روایت کرده اند.  -١٠٢

۵۱.  
متفق علیه. احمد نیز از ابن عباس از برادرش فضل این حدیث را روایت کرده  -١٠٣

است. (ھمراه پیامبر با جمعی رو به سوی منی داشتیم. مردی اعرابی که دختر زیبای 
گوید: به این زن نگاه کردم.  خود را سوار بر مرکب کرده بود ھمراه ما بود. وی می

رت آن زن برگرداند. سپس بار دیگر به من پیامبر به من نگریست و صورتم را از صو
نگاه کرد و صورتم را از صورت آن زن برگرداند و تا سه بار این کار را انجام داد) احمد 

نویسد: افراد این روایت قابل اطمینان ھستند  کند و آلبانی می این حدیث را روایت می
در تبیین دلالت این  و انقطاع آن ۳۰: مختصر جلباب المراة المسلمةاما منقطع است. 

حدیث تأثیری ندارد مادامی که اصل داستان صحیح است. این حدیث با الفاظ نزدیک 
  شود. به ھم روایت شده است چنان که در صحیحین و غیر آن دو دیده می
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ورت فضل و آن زن را امر به پوشش صورت پیامبر اکتفا نمود به گرداندن ص
ی آن زن و  نکرد در حالی که به ظن آنان، این زمان ھنگامه فتنه به وسیله

سد ذریعه بوده است. اما پیامبر چنین نکرد و عملکرد ایشان، خود عامل 
دانند. علما نیز بر این امر  بطلان دلایلی است که پوشش صورت را لازم می

تأخیر در بیان دلیل خارج از وقت لازم جایز نیست اما اتفاق نظر دارند که 
نویسد: شاید  یکی از مخالفان به منظور رھایی از این حجت ظاھری می

پیامبر بعدھا به این مسئله (امر به پوشش صورت وی) امر کرده باشد! در 
برد!  گویم: (شاید) کاری از پیش نمی پاسخ ھمچون ابن عمر و سایر سلف می

ی لوازم آن،  واژه "شاید" نشانه تعطیلی سنتی است که از جملهچرا که این 
در  -باشد. پس مخاطببن بدانید احادیثی که علما بر مبنای آن  اقرار می

تر از آن  گیرند بیش بسیاری از احکام را از اقرار می -اختلاف مذاھب خود
است که قابل شمارش باشد و اگر ما قصد جمع آوری ھمه آن را در این 

ب داشته باشیم و بخواھیم روایت به روایت و با دقت در مورد آن سخن کتا
 ١٠٤بگوییم حجم این کتاب بسیار بیش از این خواھد بود.

بر مطالب ذکر شده حدیثی را که مسلم از جابر بن عبدالله روایت کرده 
فرماید: در نماز روز عید ھمراه پیامبر بودم  کنیم. ایشان می است اضافه می

ل از خطبه و بدون اذان و اقامه شروع به نماز کرد. سپس بر بلال ایشان قب
تکیه داد و ایستاد و امر به تقوای الله متعال و اصرار بر طاعت او کرد و 
مردمان را پند داد و آنان را متذکر شد. مدتی گذشت تا اینکه زنان نیز 

تر شما  یشآمدند. پیامبر آنان را موعظه کرد و و فرمود: صدقه دھید چرا که ب
ھیزم جھنم ھستید. در این حین زنی از طبقه متوسط در حسب و نسب با 

ھای تیره برخاست و پرسید: چرا ای پیامبر؟ ایشان پاسخ داد: چرا که  گونه

                                           
 . ۱۳۷-۱۳۶: رد المفحم -١٠٤
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کنید. روای فرمود: زنان شروع  بسیار اھل ناسپاسی بوده و لعن و نفرین می
ا و انگشترھای خود در به صدقه دادن از زیورآلات خود کردند و از گردنبندھ

دامن بلال ریختند. مشخص است که صورت این زن آشکار بوده است چرا 
 ھای او را وصف کند. توانسته بود گونه س که جابر

 ١٠٦ھای مشکی است. سفعاء الخدین به معنی گونه 
نویسد:  جا که آلبانی می و این چنین احادیث در این باب بسیار است تا آن

باب ظاھر ساختن صورت و دستان زنان آمده است که  (احادیث زیادی در
رسد و ناچار جمھور علما به آن  مجموع آن به تواتر معنوی نزد اھل علم می

 ١٠٧کنند). عمل می
بایست پیامبر این مسئله را بیان کند و  بنابراین اگر صورت عورت بود می

قاعده اصولی بر آن است که تأخیر در بیان مطلب خارج از وقت آن جایز 
نیست. آری، قاعده اصولی بر این است که (پنھان داشتن حکم آنچه که 

مکان  یابد و در ھر زمان و ھر ی آن عمومیت می ھا به وسیله مصائب یا فتنه
وجود دارد جایز نیست). در چنین حالاتی اصل بر آن است که نقل حکم نه 
صرفاً به صورت متواتر و بلکه با اخبار احاد صحیح نیز انجام شود. اگر فرض 
بر عمومیت یافتن فتنه به واسطه آشکار ساختن صورت زن در انظار عموم 

ح و مشھور باشد منطقی نیست که در مورد این مسئله حکمی شرعی، واض
صادر نشود و صرفاً وجود اخبار متواتر در این مسئله به معنای جایز بودن 

گویند و  آشکار ساختن صورت است! در نھایت اگر چنان باشد که فقھا می
آشکار ساختن صورت عامل عمومیت یافتن فتنه گردد جایز نیست که حکم 

مبر نیز وجود داشته آن ناگفته بماند به ویژه زمانی که مشابه آن در عھد پیا

                                           
  : (ماده: سفع).اللسان -١٠٦
 .۴۱: رد المفحم -١٠٧
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است و منطقی نیست که نصی در مورد تحریم آشکار ساختن آن موجود 
نباشد در حالی که چنین نیست بلکه نصوص فراوانی در جھت جواز ظاھر 
ساختن آن وجود دارد. بله، کسانی که قائل به وجوب پوشاندن صورت 

چون ابن  ھستند آیات سوره احزاب و نور و نیز فقه را چنان که محققانی
 اند.  اند درنیافته تیمیه آن را فھم کرده

پندارند که  فرماید: (بسیاری از مخالفان چنین می می / علامه آلبانی
 جلباب مذکور در سوره احزاب به معنای حجاب در آیه دیگر است:

که این برداشت اشتباھی عجیب  حال آن ﴾لوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖ�  َٔ فَۡ� ﴿
کنند که آیه اول بر خلاف آیه دیگر دلیل بر عورت  فکر می است. این عده

بودن صورت و دو کف دست نیست چرا که این آیه در ارتباط با زمانی است 
که زن در خانه خویش است و معمولاً عادت بر این ندارد که خود را آراسته 
کرده باشد و در مقابل کسی که به قصد درخواستی به خانه آمده باشد ظاھر 

ای از نیکی ندارند انجام  شود بر خلاف آنچه که امروزه زنانی که بھره ینم
دھند. شیخ الاسلام ابن تیمیه این تفاوت را دریافته است چنان که در  می

نویسد: آیه مربوط به جلباب در بحث رداء مربوط به زمان  فتاوای خود می
انه بودن در خانه است و آیه حجاب مربوط به ھنگام سخن گفتن در خ

 ١٠٨باشد. می
فرماید: (در این دو آیه دلیلی بر واجب بودن  علامه آلبانی سپس می

 ١٠٩پوشاندن صورت و دو کف دست موجود نیست).
                                           

ذکر شده  ۱۲۳-۱۲۲موارد مشابه با این بحث در صفحات: ، و دیگر ۱۰رد الفحم:  -١٠٨
  آمده است. ۱۵/۴۴۸ الفتاویاست و سخن ابن تیمیه در 

. محدث این عصر علامه آلبانی این نظر را کاملا رد کرده است و ۱۰رد المفحم:  -١٠٩
رد المفحم علی من خالف العلماء و تشده و این مسئله به تفصیل در کتابی با عنوان (

) ذکر شده است. وی قانع ھا و اوجبیفک، و الزم المراة ان تستر وجھھا و تعصب
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و به ھمین دلیل امام ابوالبرکات مجد الدین عبدالسلام معروف به ابن 
نویسد:  در ارتباط با حد عورت زن می منتقی الاخبارتیمیه جد در کتاب خود 

و  ١١٠(باب اینکه تمامی جسم زن آزاد عورت است مگر صورت و دو دست او)
به این واسطه با توجه سبب نزول آیات و سبب ورود احادیث ھدف شرعی از 

کند چرا که این مسئله روشی بزرگ در تبین ھدف شارع  پوشش را تبیین می
کند  فوق، پروردگار زنان را امر به پوشیدگی میباشد. با توجه به مطالب  می

زمانی که نوعی معین از خودآرایی وجود داشته باشد و مصداق تبرجی 

وََ� ﴿ شود موروثی باشد که در قرآن از آن به عنوان تبرج جاھلی یاد می
جَ  �  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
. این تبرج ھمان مفھوم ]٣٣[الأحزاب:  ﴾ٱۡ�

برھنگی است که زن در آن گردن، سینه، موھای بافته و گردنبند خود را از 
رود.  سازد و با ناز و کرشمه در میان مردان راه می پشت و از جلو آشکار می

این توضیح ھمان شرحی است که ابن کثیر در تفسیر آیه مذکور بیان 
رفت و در میان  ز خانه بیرون میکند (به گفته مجاھد در آن ایام زن ا می

فرماید: آنان با  گشت و این ھمان تبرج جاھلیت است. قتاده می مردان می
رفتند و پروردگار ایشان را از این کار نھی کرد.  نھایت ناز و کرشمه راه می

                                                                                           
شود به اینکه این حکم مستحب است و دلایل فراون و مستندی در این باره ارائه  نمی

داده است که جای ھیچ شک و تردیدی در این مسئله برای اھل انصاف باقی 
الجلباب چاپ جدید کتاب نفیس (ای است برای  گذارد. این کتاب در واقع مقدمه نمی

) با این وجود وی این کتاب را جداگانه نگاشته المراة المسملمة في الکتاب و السنه
نویسد: این کتاب اثر ارزشمندی است که مشابه آن  است و ناشر نیز در مقدمه آن می

  در این باب وجود ندارد.
 . ۲/۷۹نی نام دارد: منتقی الاخبار در ضمن شرح آن که نیل الاوطار شوکا -١١٠
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نویسد: تبرج به این معنا است که زن روسری بر سر بیاندازد اما آن  مقاتل می
 ١١١ینکه گردنبند و گردن و گوشواره او نمایان شود).را محکم نسازد تا ا

پوشاند چرا که  پوشاند) به این معنی است که نمی پس این کلام وی (می
باشد: (و لا تشده)، چادر را محکم  متعلق به بخش پیشین کلام او می

ھای خویش  گیرد تا آنچه را که ذکر شد بپوشاند بلکه آن را بر روی کتف نمی
گردن و اطراف آن و سینه و موھای پیشانی او را نمایان سازد و افکند تا  می

این ھمان تبرج جاھلیت پیشین است و به ھمین دلیل پروردگار امر به 
کند تا به این واسطه ھمه موارد مذکور پوشیده شوند و این  پوشیدن خمار می

مسئله ارتباطی به پوشاندن صورت ندارد. حکمت از تشریع خمار چنان که 
ھای رمزی آن بیان شد اعلام تدین زن و نشان  بخش مربوط به ویژگیدر 

گاه دلیل بر تنگ نظری و گمراھی وی  دادن عفت و وقار او است و ھیچ
نیست. این مسئله نه تنھا حافظ زن است بلکه تمامی بنیان جامعه اسلامی 

ھا رو به فساد  را صیانت خواھد کرد تا فواحش در آن شیوع نیافته و جان
ری در کتاب خود تحت عنوان وند. به ھمین دلیل شیخ عبدالرحمن الجزینر
 فرماید: ذکور تا آنجا که می) بعد از اشاره به آیه مالفقه علی مذاھب الاربعة(

جَ ﴿ �  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
دربحث حکمت بیان این حدود  ﴾ٱۡ�

ت المومنین را مورد خطاب قرار نویسد: پروردگار زنان پیامبر و امھا می
اند که در مدرسه نبوت  دھد حال اینکه آنان زنانی صالح و فرمانبردار بوده می

ترین جامعه اسلامی رشد کردند و با آداب نبوت ادب  تربیت شدند و در بزرگ
یافتند و با اخلاق پیامبر مزین گشتند و از خانه خود جز برای نیاز مانند حج 

یدار والدین، صله رحم و یا عیادت مریض و یا مواردی این و یا عمره، یا د
ھای خویش را آشکار  شدند زینت شدند و ھرگاه خارج می چنین خارج نمی

                                           
  از سوره احزاب در مختصر تفسیر ابن کثیر صابونی. ۳۳رجوع شود به تفسیر آیه  -١١١
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پوشیدند. با این وجود الله متعال آنان را  ھای براق نمی ساختند و لباس نمی
کند. با این اوصاف بر سایر زنان به مراتب  گرایی می امر به عدم تبرج

تر بود اگر که از منزل خارج شدند و در مقابل چشمان  ایست بیمناکب می
ھایشان بیماری دارند و گناھکار و مجرم ھستند راه  مردم، آنان که در قلب

رفتند بدون تبرج و خودآرایی باشند، در مقابل چشمان آنان که خوف از الله 
این باور پروانند. تمامی فقھا نیز بر  متعال ندارند و خشیتی در دل نمی

ھستند که اگر خروج زن از منزل موجب فساد باشد ھمچون زمانی که وی 
رود و یا زمانی که  شود و یا به تنھایی به مسافرت می معطر از خانه خارج می

سازد، گناه کبیره خواھد بود  گر می ھای خود را در انظار عموم نمایان زیبایی
مانی که صرفاً گمان وقوع فتنه شود. اما ز چنان که در این ایام نیز دیده می

ھمان که قبل  -باشد گناه کبیره نخواھد بود. در واقع تبرج جاھلیت پیشین 
نوعی تکبر ھمراه با آشکار ساختن محاسن، زینت و  -از اسلام شیوع داشت

بایست پوشیده شود. از جمله این موارد گردن،  ھمه مواردی بود که می
 باشند. نج تا انگشتان دست میسینه، مو، پشت، پاھا و حدفاصل آر

با توجه به واقعیت امروزی و سیر تبرج و برھنه گرایی در میان زنان و 
دختران جوان و خروج آنان از منازل با وضعیت نامناسب، قلبی که مومن، 

بایست خون بریزد. آری زنان امروزی چنان که  آزاد و غیرتمند است می
اند و پیوسته روی به سوی  هپیامبر فرمود از مسیر درست منحرف گشت

اند  مبالاتی جسم و موی سر خود را برھنه ساخته مردان دارند و در نھایت بی
تا جایی که از لحاظ تبرج و انحراف و گمراھی از جامعه جاھلی پیشین نیز 

 ١١٢سبقت گرفته اند.

                                           
  ، باب حدود.۵اثر عبدالرحمن جزیری، جزء  الفقه علی المذاھب الاربعه -١١٢
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به راستی که این کلام بیانگر میزان انحراف از حد دینداری شرعی است 
اند. با این وجود برای ما  لمان در این ایام به آن روی آوردهکه زنان مس

شایسته نیست که این مسئله را به سد ذرائع که پروردگار به آن امر ننموده 
گاه است مرتبط سازیم. به ھمین دلیل مایلم که در  است و او خود بدان آ

ه این باره نصی نفیس از شیخ آلبانی نقل کنم که بیانگر واقف بودن وی ب
فقه ھر زمان و ذات انسان است. وی سخنی گفته است که بیان چنین 

در حالی که به  -کلامی از جانب امثال او مرا به تعجب واداشته است 
نویسد: (آیا برای زنان واجب است که  او چنین می -گیری متھم است سخت

به جھت فساد موجود و از جھت سد ذرائع چھره خود را بپوشانند؟ من 
کنند،  این سوالی است که اکثر مقلدین در این ایام آن را مطرح می گویم می

نگرند و در  کسانی که مسائل شرعی را از دیدگاه شرعی و با دلایل آن نمی
کنند بلکه به افکار و آرای خود  ھنگام اختلاف به قرآن و سنت رجوع نمی

که بعد از گردند. آنان  کنند و به سوی تقلید برخی از مقلدان بازمی رجوع می
گر بدعت باشند و این کلام ایشان است (به شرط امان از  ائمه آمدند تا بنیان

در نھایت بار دیگر داستان فضل بن عباس و آن زن جوان را نقل  ١١٣فتنه!)
شود (ای پیامبر! چرا  عباس از پیامبر را نیز متذکر می کند و سوال ابن می

اسخ داد: آن دو دختر و صورت پسر عمه خود را برگرداندید؟ ایشان پ
تفاوت نخواھد بود).  پسرجوانی بودند که قطعاً شیطان نسبت به آنان بی

نویسد: (مشخص است که این کار از جھت ترس از  آلبانی در این باره می
و کسی  ١١٤کند) فتنه بوده است چنان که شوکانی در نیل الأوطار بیان می

کند با ھدایت وی مخالفت  که در چنین حالتی بر خلاف فعل پیامبر عمل

                                           
  .۱۲۷: رد المفحم -١١٣
  .۶/۹۷: نیل الاوطار -١١٤
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که احتمال بروز فتنه به  نویسد: (و خلاصه این جا که می تا آن ١١٥کرده است
ی زنان در ایام پیامبر و در عصر نزول وحی نیز وجود داشته است.  واسطه

خواست به سبب سد ذریعه زنان را امر به پوشاندن صورت  اگر الله متعال می
) و به پیامبر وحی ٦٤(مریم:  »شکار نیستپروردگار تو فرامو«نمود و  می
کرد که آن زن جوان را امر به پوشاندن صورت خود کند چرا که ھنگامه  می

برعکس، پیامبر  -چنان که قبلاً گذشت�بیان این امر ھمان زمان بوده است 
خواست در این جمع بزرگ نشان دھد که سد ذریعه آنچه را که پروردگار  می

سازد. بر این مبنا زنان اگر تمایل  ه است حرام نمیبرای زنان حلال ساخت
ھای خود را آشکار سازند و این مسئله مطابق با  توانند صورت داشتند می

بَۡ�رٰهِمِۡ ﴿ دستوری است که به مردان داده شده است
َ
ْ مِنۡ � وا صرف  ﴾َ�غُضُّ

 ١١٦زنان). نظر از نگاه به
بله، این جملات کلامی زیبا ھستند که بر مبنای قواعد اصول شرعی و 

گیرد که  مقاصد آن بنا شده است و سد ذریعه نزد قائلین به مواردی تعلق می
سازد. چنان که امام ابو اسحاق شاطبی در کتاب  مصالح مشروع را قطع نمی

في  الدر بخش مربوط به دوری از مصالح که بر (اصل أعتبار الم موافقات
نویسد: (و از ھمین اصل، قاعده دیگری نیز گرفته  الأفعال) بنا شده است می

ھا و یا موارد  شود بر این مبنا که در مواردی چون امور ضروری، نیازمندی می
تکمیلی، اقدام در جھت جلب مصالح ھر چند با اموری ناپسند ھمراه باشد 

ه دادن است ھرچند که بلامانع است. مانند نکاحی که لازمه آن توان نفق
ھای دستیابی به رزق حلال سخت باشد و این دشواری مانع از خود  راه

شود. طلب علم نیز این چنین است و ھرچند که در راه  مسئله ازداوج نمی

                                           
  .۱۳۷-۱۳۸: رد المفحم -١١٥
 .۱۳۹-۱۴۰: رد المفحم -١١٦
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دستیابی به آن مواردی ناپسند برای شنیدن و دیدن باشد این امور مانع 
جای آوردن دیگر شود. حاضر شدن برای دفن میت و به  کسب علم نمی

کند چرا که این موارد عامل  وظایف شرعی نیز از ھمین قاعده پیروی می
تغییر در اصل دین و قواعد مصالح نخواھند بود. پس لازم است چنان که 

 ١١٧شایسته است فھم بشوند).
بله، برای کسی که معنی اصول فقه و مقاصد شریعت را درک کرده باشد 

ی خواھد بود و نیز بیانگر آن است که فقه در این مسئله قاعده بسیار مھم
شود: (چنان که شایسته  دین جایگاھی ویژه دارد، به ھمین دلیل گفته می

 است باید فھم بشود). 
ھای دستیابی به رزق  و اما این بخش از کلام امام شاطبی (ھرچند که راه

حلال سخت باشد) به این معنا نیست که شخص به قصد حرام رو به سوی 
اری معین نھاده باشد بلکه به این معنا است زمانی که شخص مکلف در ک

ای جز دچار شدن به برخی امور ناپسند  جھت انجام اصلی از اصول چاره
بایست اصل مسئله را فدای سدذریعه سازد. در مورد  نداشته باشد نمی

تواند دلیلی  ازدواج نیز چنین است و دشواری دستیابی به رزق حلال نمی
کنار نھادن خود مسئله ازدواج باشد. بلکه تداوم نسل و به تبع آن  برای

 ازدواج لازم است انجام بشود. 
بر مبنای ھمین قاعده نیز قائل به باطل بودن سد ذریعه در قول به 

تر موارد  وجوب پوشاندن صورت ھستیم و حتی مالکیه (ھرچند خود در بیش
 باشند.  مورد قائل به سدذریعه نمیاز جمله قائلین به سدذریعه ھستند) در این 

با دیدگاھی متفاوت در این باره  / به ھمین دلیل شیخ آلبانی
ھایی قادر نیست  گیری نویسد: (من معتقد ھستم که امثال چنین سخت می

                                           
 .۴/۲۱۰: الموافقات -١١٧
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گیری نسلی از زنان امت باشد که به تمامی واجبات خود در  موجب شکل
ه جدای از ایشان) پایبند چه به ھمراه ھمسران خود و چ( ھرجای این دنیا

باشند چنان که در عھد پیامبر چنین نسلی از زنان شکل گرفت و آنان 
ھنگام رسیدن به خدمت مھمانان، غذا دادن به آنان، خروج برای جنگ، آب 

گان و کمک رسانی به مجروحان بر این باور پایبند بودند و چه  دادن به تشنه
 ١١٨آوردند. یبسا خود در ھنگام ضرورت رو به جھاد م

کند  ) جملات گرانبھا و زیبایی نقل میالرد المفحموی در پایان کتاب (
ای نیست جز اینکه در  کنیم (چاره که در این بخش مختصراً به آن اشاره می

گیری در دین جز سبب شر نخواھد بود و  پایان این کتاب اعلام کنم سخت
فرماید:  ر این باره میشود. پیامبر د ھا یافت نمی گیری خیری در این سخت

و چنین احکامی جز با شر  ١١٩آید ی خیر به وجود نمی خیر جز به واسطه
ھمراه نیستند و احادیث مختلف و عبارات متفاوت در بیان لزوم دوری از 

جا انتقال  گیری در این مراد از سخت ١٢٠ھایی وجود دارد. گیری چنین سخت
ه لزوم است! این مسئله در حکم نقاب از ندب به واجب و از استحباب ب

یابد: ردی  عنوان کتاب مذکور نیز مشھود است و کتاب این چنین خاتمه می
گیرد، تعصب به خرج  قاطع بر آن کس که مخالف با علما است، شدت می

سازد به اینکه صورت و دستان خود را بپوشانند و  دھد و زنان را ملزم می می
 شود).  قانع نمی به این کلام که چنین امری مستحب است

                                           
  .۱۴۹: رد المفحم -١١٨
  متفق علیه. -١١٩
 .۱۴۶: رد المفحم -١٢٠
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توان به این  کند که از میان آنان می ایشان در این باب احادیثی را ذکر می
کند  چند جمله بسنده کرد: (دین آسان است و ھیچ کس آن را سخت نمی

 ١٢١مگر اینکه در نھایت قربانی شود و از آن دور گزیند).
غلو در دین (از غلو در دین برحذر باشید! چرا که پیشینیان شما به سبب 

 ١٢٢ھلاک گشتند).
علاوه بر این دو مورد احادیث فراوانی در ارتباط با این مسئله وجود 

 دارد. 
ھر چند که پوشاندن صورت امری مشروع و محبوب در شریعت است به 

تر است اما بین  این دلیل که نھایت پوشش خواھد بود و به ورع و تقوا نزدیک
 ھایی ھست.  قول به وجوب و یا به جواز و یا به ندب تفاوت

 دخترم مسئله کاملاً واضح است! 
به پروردگار خویش  تواند با پوشاندن صورت خود ھر کس که بخواھد می

نزدیک بشود به ویژه زمانی که دارای صورتی جذاب باشد که لبریز از حسن 
نگرد توان فروھشتن چشم ندارد. با  و جمال است و آن کس که به آن می

 گوییم:  چنین زنی جز این حدیث قدسی کلامی دیگر نمی

َّ باِلنَّوَافلِِ حَ «  حْبَبتْهُُ: كُنتُْ وَمَا يزََالُ َ�بدِْي َ�تقََرَّبُ إلِيَ
َ
حِبَّهُ، فإَِذَا أ

ُ
تىَّ أ

ي ُ�بصِْرُ بهِِ، وَ�َدَهُ الَّتِي َ�بطِْشُ بهَِا، وَرجِْلهَُ  ِ
َّ

هُ الذ ِي �سَْمَعُ بهِِ، وََ�صَرَ
َّ

سَمْعَهُ الذ
ِ�يذَنَّهُ 

ُ َ
عْطِينََّهُ، وَلئَِنِ اسْتعََاذَِ� لأ

ُ َ
لَِ� لأ

َ
 ١٢٣.»الَّتِي َ�مْشِي بهَِا، وَ�نِْ سَأ

                                           
  بخاری این حدیث را روایت کرده است. -١٢١
ای غیر از این افراد این حدیث را  ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم و ضیاء و عده -١٢٢

  صحیح آوررده است.اند و آلبانی آن را در سلسله احادیث  روایت کرده
ام  فرماید: ھر کس با بنده متن کامل حدیث به این صورت است: (الله متعال می -١٢٣

تر از فرائض به  ام با ھیچ چیز محبوب دشمنی کند یا او اعلام جنگ خواھم کرد و بنده
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خلاصه کلام اینکه امر خداوند به زنان مبنی بر انداختن خمر بر روی 
گریبان خود دلالت بر وجوب پوشش حواشی گردن و سر دارد و از ھمین 

شود که خمار باید وسیع و گشاده باشد و نه چنان که  مطلب برداشت می
کنند تا جایی که تمامی گردن را پوشش  برخی از زنان آن را کوتاه می

  د. دھ نمی
 و نوین ھای مدل مبنای بر آن دادن شکل و حجاب در تنوع که البته و

 و لھو کاری ھا، شکل و ھا رنگ در تعلیقات و تبلیغات دیگر از روی دنباله
 درست چھارچوب از را شریعت به ملتزم زن پوشش که است دین در نوین

 دست از واسطه این به را خود شرعی شکل که جا تا آن سازد می خارج آن
 از را آن شرعی حجاب اصل در زینت ساختن آشکار اینکه به علم با. دھد می

 وضوح ھمچون مورد این در قرآن کلام و سازد می خارج شریعت محدوده
در دین تدبر کند و توان  که آن کس برای است روز چھارم یک در خورشید

 درک مقاصد شریعت داشته باشد.
 فرماید:  در آیات دیگر پروردگار می

﴿ ۚ رجُۡلهِِنَّ ِ�عُۡلَمَ مَا ُ�ۡفَِ� مِن زِ�نتَهِِنَّ
َ
 ]٣١[النور:  ﴾وََ� يَۡ�ِۡ�نَ بأِ

 .»شود معلوم پاھایشان پنھان زیور و خلخال که نزنند زمین به پای طور آن و«
 نص در پروردگار. خوانند می اولی قیاس اصول، علم در را مسئله این
 ھای متوجه زینت مردان تا است دانسته حرام زمین را بر پاھا کوبیدن صریح،
 مردان که چرا است نگفته سخنی آنان خیالات از اما نباشند پا به شده بسته

                                                                                           
 شود می نزدیک به من نوافل دادن انجام با بنده که ھنگامی جوید و تا من تقرب نمی

 شنود می آن با که شوم می بدارم،برایش گوشی دوست را او دارم، اگر می دوست را او
 گیرد و می آن با که شوم می دستی برایش بیند و می آن با که شوم می چشمی و

 اگر و دھم می او به چیزی بخواھد من از رود، اگر می راه آن با که شوم می پایی برایش
 دھم). روایت از بخاری.  می پناه او به آورد پناه من به
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خواھد  چگونه کنند. با این اوصاف می تصور را ھر شیء شکل خیال، مجرد به
ابریشم و رنگ و جلوه  و که این اشکال و ظواھر را در قالب جواھر اگر بود

 با که صورتی سازید به عرضه آنان متنوع و در ورای حجابی خیالی بر
 زینت ساختن آشکار واقع در. ببینند را خیال آن و توھم با نه و خود چشمان

 فرزندی کلام به شبیه بسیار ھستند  محجبه کنند می گمان که زنانی توسط
  خداوندی کلام پاسخ در شده و عاق که است

َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا﴿ فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
َّهُمَآ أ  ]٢٣[الإسراء:  ﴾٢٣فََ� َ�قُل ل

 از را ھا آن و مزن بانگ ھا آن بر و مگو شوند خاطر رنجیده که ای کلمه زنھار«
 . »بگو سخن احترام و اکرام به ایشان با و مران خود

 . زنم کتک می را ایشان تنھا گویم، نمی اُف و رانم نمی را آنان گوید: من می
ھای پاشنه بلندی گرفته  با کفش خروج حکم تحریم آیه این از نیز و
 خطاب به انگار که چنان کند، می تق تق رفتن راه شود که به ھنگام می

که با نھایت حسن و  ھستم من این ھان کنید، نگاه و بشنوید گوید می مردان
 ام.  جمال در مقابل شما قرار گرفته

 پاھا پوشاندن لزوم
 میان در برھنه ساختن پاھا باشد می تذکر به لازم مواردی که جمله از
 که آن وجود با است یافته امروزی است که به شدت رواج متدینین از برخی

 . دارد وجود ھا آن پوشاندن لزوم باب در واضحی نصوص
 چنان است عایشه المومنین ام حدیث باره این در موجود نصوص جمله از

 نیست جایز برسد حیض حد به زن که زمانی اسماء ای: (گذشت آن ذکر که
 دو و صورت به کرد اشاره و این و این مگر شود دیده او جسم از بخش ھیچ
 و به شود دیده است مباح که است مواردی بیانگر حصر این. دست) کف
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 پاھا جمله از و دو قسمت این از غیر بخش ھر ساختن آشکار حصر این دلیل
 . نیست جایز

از  که نیز اشاره کرد عمر ابن توان به حدیث در ارتباط با این مسئله می

قِياَمَةِ «: کند روایت می ج پیامبر
ْ
ُ إلَِيهِْ يوَْمَ ال مَنْ جَرَّ ثوََْ�هُ خُيلاَءََ لمَْ َ�نظُْرِ ا�َّ

مُّ 
ُ
سَلمََةَ فَكَيفَْ يصَْنعَْنَ النِّسَاءُ بذُِيوُلهِِنَّ قاَلَ يرُخَِْ� شِبْرًا َ�قَالتَْ إذًِا  َ�قَالتَْ أ

قدَْامُهُنَّ قاَلَ َ�ُ�خِْينهَُ ذِرَاعًا لاَ يزَدِْنَ عَليَهِْ 
َ
 »َ�نكَْشِفُ أ

 تکبر روی از که کند نمی نگاه کسی به قیامت روز در وتعالی سبحانه الله
 با زنان پس: پرسید ل سلمه ام بکشد، زمین روی بر را خویش لباس
 ام. کنند بلند وجب آن را یک ی اندازه به: ایشان فرمود کنند؟ چه شان لباس
 صورت این در: فرمود چه؟ شود معلوم ھایشان قدم ھم باز اگر: پرسید سلمه

 حدیث این ظاھر ١٢٤آن. از بیشتر نه و کنند آن را بلند ذراع یک ی اندازه به
 . پاھا دارد پوشاندن به منظور زنان لباس گرداندن بلند جواز بر دلالت

موطا  در است چنان که بوده چنین این نیز پیامبر زمان زنان عملکرد
آمده است که زنی از ام سلمه ھمسر پیامبر پرسید: زنان  مالک امام
ی بایست در چه لباسی نماز بخوانند؟ او پاسخ داد در خمار و یا در پوشش می

ابن عبدالبر در این  ١٢٥بلند نماز بخوانند تا جایی که پاھای ایشان را بپوشاند.
نویسد و اجماع بر این دارند کسی که نماز بخواند در  می التھمیدباره در 

حالی که عورت خود را پوشانده است نیاز به اعاده ندارد و اگر زنی لباسی 

                                           
گویند که این  و می اند  هابوداوود و نسائی و ترمذی این حدیث را روایت کرد -١٢٤

  حدیث حسن صحیح است.
. ابوداوود و بیھقی و دارقطنی و نیز عبدالرزاق در مصنف خود این ۱/۱۴۲الموطا:  -١٢٥

ایشه و میمونه در موطا اند و مالک نیز مشابه این حیث را از ع حدیث را روایت کرده
  کند. روایت می
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گاه جایز  را را بپوشاند آنپوشیده باشد که پاھایش و تمامی جسم و موی او 
است در آن نماز بخواند به این دلیل که تمامی جسم زن مگر صورت و دو 

امام مالک  ١٢٦کف دست او عورت است و اکثر اھل علم بر این باور ھستند.
فرماید: (اگر به ھنگام نماز خواندن بخشی از موی سر و یا  در این باره می

اگر وقت نماز باقی بود آن را دوباره  پاھای ایشان آشکار باشد لازم است
فرمایند: اعاده لازم نیست،  بخوانند و امام شافعی و احمد و ابوثور می

فرماید: پاھای زن عورت نیست و با  ابوحنیفه در ارتباط با این مسئله می
 ١٢٧پردازد. احادیثی به رد آن می

انده در نھایت واضح است که پاھای زن عورت او ھستند و بایستی پوش
ترین حد عورت زن  که این میزان کم بشود و علما اتفاق نظر دارند بر این

است که نماز وی با آن درست خواھد بود به صورتی که تمامی بدن او مگر 
 دست و صورت را بپوشاند. 

 مالک بن انس نداردکه صحیحی تناقضی با حدیث از طرفی این مسئله
 از مردم که زمانی احد جنگ روز در: (گوید می کند. وی می آن را روایت

 ھای خلال و سلیم ام و ابوبکر دختر عایشه شدند می پراکنده پیامبر اطراف
بسیار  دو داشتند و ھر ھمراه به آب مشک که حالی در دیدم را ایشان پاھای

کنند: آن دو  دیگران نیز چنین روایت می. رسیدند به نظر می کارآزموده
 رزمندگان دھان در سپس و دندکر می حمل با خود را آب مشک

 و سپس کردند می پر را آن دوباره و گشتند می باز گاه چکاندند، آن می
 ١٢٨ریختند. می رزمندگان دھان در و آمدند می

                                           
 . ۶/۳۶۴: التمھید -١٢٦
  .۶/۳۶۶: التمھید -١٢٧
  متفق علیه. -١٢٨
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 خاء فتحه با خدمه جمع است ایشان ھای پای خلال سوقھا" "خدم معنی
 را پا ساق بلکه باشد ندیده را پا خود صرفاً  آن است که وی این حالت لازمه و

 مجروحان مداوای و جنگ حالت نیز در آن ساختن آشکار! است دیده نیز
 صلح زمان به مربوط نصوص است اعتماد قابل آنچه و است طبیعی امری

 زنان حضور مورد در خود صحبت میانه در آلبانی دلیل ھیمن به. خواھد بود
: نویسد می امثال این چنین مواردی و درگیری و جنگ ایام در مسلمان

 مقصود و). است دیده شده است مربوط به غیر حالت روزمره آنان از آنچه(
 ١٢٩است. آن معنای و حدیث این وی

 از مردمان ضایع گروه دو در میانه بحث و جدل زن لباس در حقیقت
 کسانی اول گروه. کنند می غلو آن فقه در گروه این دو ھر و است شده

 نکرده ملزم پروردگار که آنچه به سازند می ملزم را مسلمان زن که ھستند
 که ھستند آنان دوم گروه و باشد می دست کف دو و صورت پوشش که است

 پوشش تشریع و ھدف از دانند می جایز را لباس آراستن و پاھا ساختن آشکار
 انگارند. را چنان که پروردگار فرموده است، نادیده می اسلامی

 اسلامی پوشش عمومی ھای ویژگی
 دیدگاه از آن بیان که چنان زنان پوشش اسلامی عمومی ھای ویژگی

 مطلب در ویژه به و کتاب این طی تفصیل در به گذشت سیمایی و فقھی
گرفت و  قرار بحث موردالاسلام) في  ماء الصورةی(التاصیل الفقھی لس پایانی
 :کرد خلاصه مورد سه در را آن توان می اکنون

 شود. درواقع حقیقت می انجام تعبدی ھدفی این پوشش با: اول ویژگی
 بندگی و طاعت برای رمزی و است یکسان زن و مرد نزد شرعی لباس اصول

 را نیز انسان و است ھستی ھمه خالق که او ھم باشد، یم عالمیان پروردگار

                                           
  .۱۴۹رد المفحم:  -١٢٩
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 یگانگی به را وی خود پوشش سیمای در که است شایسته. آفرید گل از
 به متعلق مسئله این که چنان نکنیم عمل او رضایت ھدف با جز و بدانیم
 : شده است داده توضیح خوبی به آیه این در و باشد می تعبدی ھای ویژگی

ۖ وَِ�اَسُ ﴿ نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�اَسٗا يَُ�رٰيِ سَوۡ�تُِ�مۡ وَرِ�شٗا
َ
َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ قدَۡ أ

ۚ َ�لٰكَِ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ٱ�َّقۡوَىٰ  ِ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ رُونَ  ٱ�َّ كَّ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ َ�  ٢٦لعََلَّهُمۡ يذََّ
يَۡ�نُٰ َ�فۡتنِنََُّ�مُ  بوََۡ�ُ�م مِّنَ  ٱلشَّ

َ
خۡرَجَ �

َ
ٓ أ يَ�عُِ َ�نۡهُمَا ِ�اَسَهُمَا  ٱۡ�َنَّةِ كَمَا

ٓۚ إنَِّهُ  هُمۡۗ إنَِّا جَعَلۡناَ مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوۡ�َ  ۥيرََٮُٰ�مۡ هُوَ وَقبَيِلهُُ  ۥلُِ�َِ�هُمَا سَوۡ�تهِِمَا
َ�طِٰ�َ  ِينَ َ� يؤُۡمنُِونَ  ٱلشَّ وِۡ�اَءَٓ لِ�َّ

َ
 ]٢٧-٢٦[الأعراف:  ﴾٢٧أ

 به که ھایی جامه و کند شما عورات ستر که لباسی ما محققا آدم، فرزندان ای«
 این. است جامه نیکوترین تقوا لباس و فرستادیم، شما برای بیارایید را تن آن

 آرندای یاد را خدا شاید) فرستادیم بندگان به که( خداست آیات از ھمه سخنان
 بھشت از را شما مادر و پدر که چنان دھد فریب را شما شیطان مبادا آدم، فرزندان

 نظرشان در را آنان قبایح تا کند می بر آنان تن از جامه که حالی در کرد، بیرون
 را ھا آن شما که جایی از بینند می را شما بستگانش و شیطان آن ھمانا کند، پدیدار

 ایمان که ایم داده قرار کسانی سرپرست و دوستدار را شیطان نوع ما. بینید نمی
 .»آورند نمی

 آن تعبدی معنای نسازند محقق را ھدف این که ھایی پوشش تمامی پس
 به آن اصحاب که چند ھر خواھند بود انحراف برای ای زمینه و اند گرفته را

 تدین و دینداری ادعای و باشند ساخته محقق این ھدف را خود گمان
 . نمایند

 سنت و قرآن بایست برمبنای این پوشش می و باطن ظاھر: دوم ویژگی
 و در ھای مربوط به پوشش اسلامی ویژگی در بخش بیان که چنان باشد

 آنچه پوشش به این. ذکر شد خمار و ادناء چون جلباب، ھایی معانی واژه
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 دو و صورت جز به پا پشت تا سر بالای از را جسم تمامی که گیرد می تعلق
 به بیان شد قبلا که شروطی مزین گردد دست پوشانده باشد و به کف

 واحد پوششی در را بدن تمامی نباشد و و معطر تنگ و شفاف که صورتی
 ادناء بحث و احزاب سوره آیات از ھدف گیرد. می نام جلباب که کند جمع

 را گردن که باشد صورتی بایست به می سر نیز پوشش. است نیزھمین
 و ھا است شانه و پشت و گلو شامل شد ذکر که ھمانطور گردن و دھد پوشش

 :فرماید می متعال الله که چنان است شریعت دستور خود مقتضای مسئله این

﴿ ۖ ٰ جُيوُ�هِِنَّ  ﴾وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ
 .»بپوشانند مقنعه به را خود دوش و بر و سینه باید و«

 موردنظر جامعه عرف حسب بر لباس ادناء با بایست ھمراه این پوشش می
 ابروھا حدود تا پیشانی ابتدای از و بپوشاند را صورت ابتدای که جایی تا باشد

 بر ضرب مفھوم تا بیفتد گلو و سینه و کتف بر سپس بگیرد نیز دربر را
 .باشد متعال الله امر استجابتی در جھت و کند پیدا را جیوب

 عملی نیز را دعوی و رسالی بایست ھدف این پوشش می: سوم ویژگی
 و فرد میان در تقوا به یابی دست برای تلاش وسیله جز به کار این و سازد

 بوده قادر است حامل مفاھیم عظیم اسلامی پوشش شود. نمی انجام جامعه
الله متعال  در راه که آنان و خیر در پیشروان به منتسبین ای برای نشانه و

شوند  محسوب می دفاعی نیروی به نوعی اند باشد، برای آنان که سنگر گرفته
آن را از خطراتی که در کمین آن  تعالیم و اسلامی ھای تا بتوانند ارزش

بلاغ ( کتاب ز درین نشسته است محفوظ بدارند. اشاره به این ھدف مھم
 جریان در بزرگی جھانی جنگ امروزه: (است ذکر شده) ةینآالرسالة القر

 لازم که چنان یا پس ما است زمان ترین مسائل از مھم مسئله این و است
در آن ایفای نقش خواھیم کرد و یا حضوری در این رویارویی نخواھیم  است

 . داشت)
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 و است پیروزی و نصرت جھت در بزرگ گامی عفاف و شکست برھنگی
 حجاب نھایت است. در شده ذکر قرآن در حجاب فریضه دلیل ھمین به

 بسیاری معانی گویای خود حجاب این! است جھاد و دعوت پرچم شرعی
تجارت  برای جسمی تنھا مسلمان زن کند می اعلام جھانیان به که چرا است

 در فلک که است انسانی وجودی وی بلکه! نیست و پیشبرد اھداف سیاسی
 را خود حقیقی وظیفه کند و حامل آن است سیر می انسان که کونی امانت

 به خود رسالی تکلیف و ربانی منھج مبنای چنین زنی بر. آورد می جا به
خویش به  معبود سوی به نیل مسیر در را قرآنی بلاغات و پردازد می آبادانی
 سوی به قرآن (از شھدا خواھد بود و صدیقان پیامبران، گیرد و پیرو کار می

 ١٣٠عمران).

                                           
  .۱۱۲-۱۱۳: نیةآبلاغ الرسالة القر -١٣٠



 

 

 پایان

به سوی معبود خویش بازآی،  !است کافی معبودت درگاه از گریز! دخترم
ھمان معبودی که تو را از نیستی پدید آورد و نعمت انسان بودن بخشید، 

یابد و وجودش تمام  ای معنا نمی ای که ھستی بی او لحظه ھمان خالق یگانه
ھای جمال و جلال پروردگارت را بشناس که  دلخوشی دنیا است. جلوه

خویشتن خویش را ! دخترم ١٣١معبود تو، خود دوستدار اخلاق والا است.
 را آن قدر و منزلت کسی شو، ھمان که ربانی معرفت دریای داخل و بشناس

 الحسنی أسماء انوار و باشد کرده آزمایش و تجربه را آن که این مگر داند نمی
 و پروردگار بندگی مسیر در را خود وجدان و بشناس را او والای تجلی و

این  درک به قادر کس ھیچ که چرا! کار بگیربه  احسان عرصه و ایمان مراتب
 . باشد چشیده را طعم آن که این مگر نیست با معبود والا بودن

 ای؟ آیا شیرینی این با معبود والا بودن را مزه مزه کرده
 شیرین است چون شیرینی قند در ایام کودکی... 

 از ار سوال این ای؟ شناخته را پروردگار خویش است شایسته که چنان آیا
 : بیندیش پاسخ از قبل و بپرس خود

  دانی؟ می چه خالق خویش از
  او؟ عظمت و شکوه از
  طور؟ چه وی جلال و جمال مظاھر از

                                           
داند.  طبرانی در الاوسط این حدیث را روایت کرده است وآلبانی آن را صحیح می -١٣١

  صحیح جامع رجوع شود. در ۱۷۴۳به حدیث شماره 



 ١٢٣  پایان

  ای؟ روزی از روزھا او را به فریاد خوانده آیا
 ای؟ دیـده خـود و در گسـتره ھسـتی وجود در را او ھای نشانه و آیات آیا
 !کنند می روایت مقالات و کتب که چنان
 زیبایی با تا شود می لبریز اعلی ھای افق نور از چگونه ھستی ای دیده آیا
و سیر در  تکبر جوشان حوض این از چرا افکند؟ شعاع روز و شب در سلام

 اصرار ھا تاریکی در ماندن چگونه است که بر کنی؟ نمی بالا و بالا پرھیز
 ورزی؟ می

 دیگری و نماز ھا آن از یکی که ھستی دوبال دارای کبوتری تو دخترم
 فایق آی گندیده خشکیده گل این بر. کن پرواز روح فضای در. است حجاب

 درآیِ پرواز به اوج سوی به. برھان ظلمات باتلاق زشتی از را خود ھای بال و
 از جستن بھره و خود معبود زیبایی شناخت فضای در. برو بالاتر و بالاتر و

 . شود شادمان تو حضور با نیز او و گردی شاد بدان تو که باشد او، پاک نور
 رو است ای دریچه) ات الطریقیة نحو ابصار لآینآبلاغ الرسالة القر( کتاب

  ...معانی تمامی این سوی به
 عمران... سوی به قرآن از حیاتی نوین... سوی به روی

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا وا ْ وَ  ٱصِۡ�ُ ْ وَرَابطُِوا ْ وَصَابرُِوا َ  ٱ�َّقُوا لعََلَُّ�مۡ  ٱ�َّ
 ]٢٠٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠ُ�فۡلحُِونَ 

 و کنید سفارش مقاومت و صبر به را یکدیگر و باشید ایمان صبور اھل ای«
 .»گردید رستگار که باشد باشید، خداترس و بوده دشمن کار مراقب و مھیّا

 نا محمد و آله و صحبه.رك على نبيو صلى االله و سلم و با
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